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هنگامي  داناي توس .گشايم مي را توس اين دفتر ايراني، داناي درود به روان پاك ابرمرد با
سده  شده بود وپس از دو نسك ها نابود تازيان همه آتش كه با آغاز كرد، سرودن شاهنامه را

داناي توس نيك مي  .ميان برود از چيزي نمانده بود كه زبان پارسي زبان واداري، و خاموشي
 در راستاي اين انديشه، در .است آن زبان وفرهنگ  درجاودانگي ايران زمين راز كه دانست،

 را بزرگي گنجينه سختي ها، نج ها و شدن همه ي ر پذيرا درازاي سي سال يك تنه و با
پارسي  ادب كه افزوده برانديشه هاي فرزاني، زبان و براي مردم ايران زمين به ارمغان آورد،

  : داناي توس با شاهكار نده روزگار ماسراي  شهريار، استاد به گفته ي. استدرآن نهفته 
    آمد تازي خموش شد و گويا پارسي بان ز
  آمد رفت و سروش اهرمن زكنج خلوت دل  
  .به دست آورد را خود  يشناسه دوباره گنجينه بزرگ، مردم ايران زمين اين از برخورداري با

 كه مي هرروز  و،شده است ازير به اين سرزمين سر نه بيگا واژه هاي آبه كه تند در اين روزها
دنبال  اگراين روند ويرانگر و  .دست مي دهد از خود را توان پارسي بيش از پيش زبان گذرد
  ..خواهدرفتميان  هميشه از زبان پارسي براي كه پاييد، ديري نخواهد شود،
از پالايش آن  زبان پارسي و پاسداري از  يك جنبش همگاني براياتنه هاي دشوار، اين روز در

درازاي چهل سال   در،شوم آور دهد بايد ياد پايان ني ما اين نابسا تازي مي تواند به واژه هاي
 همه ي بردوش گرفتم با جوانان و پژوهشگران را به نو جوانان، پارسي سره كه آموزش زبان
   .نرفت فراتر آنها دامنه آن ازشمار كوشش ها،

واژه نامه ي  يك اي گسترده بر آن شدم گونه به سازنده كار اين ي درانديشه، اين بر بنا 
همراه داشته باشند و  همه جا آن را و كوچك زبان پارسي فراهم آورم، تا همگان هميشه
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 گام كوچك در كنار اميد آن دارم، اين . گيرندببهره    آن  ازهانوشته  هاي روزانه و درگفتگو
ما ايرانيان فرزانه  روزگار در . باشدراستا انجام مي شود، سودمند اين كه در كارهاي فرهنگي

زبان از  پژوهشهاي خود براي پالايش در كورش آريامنش، كسروي و احمد روانان، چون شاد
 همه اين نامردمي با. جان باختند اين راه گذار نكردند و در فرو كوششي هر از  زي هاي تاواژه
 كار دو جنيدي فريدون و سم پرتوابوالقا .كنند ايراني اين كار را دنبال مي فرهيختگان ها،
  .به انجام رسانده اند را نامه بزرگ واژه

و  براي پاسداري از فرهنگ ايراني. مام ميهن به سوي شما است زمين، چشم ايران جوانان 
   را ايران دانش و فرهنگ والاي زبان پارسي همدوش با ديگر فرزانگان بكوشيد و درفش

     .بدوش بگيريد

ا�  !" �  �� ������  
  Cر��D٢٠٠٧     � �HIJ  
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  كوتاهواره ها
  

  زبان ها
  

  آر    آرامي
  ا    انگليسي
  اي    ايتاليايي
  اس    اسپانيايي

  ت    تركي
  چ    چيني
  ر    روسي
  س    سرياني
  فر    فرانسوي
  لا    لاتين
  ه    هندي
  ي    يوناني
  

  .ميان دو ماهك آمده استبيگانه بجز زبان تازي، واژه هاي 
  .هستندتازي  واژه هاديگر 

  

  
  
  
  



  آ
  
  نياكان- پدران :آباء

  .سايه شكن) فر( :آباژور

  . همشيره- خواهر-) ت (:آبجي

  .آب زندگي :آب حيات

  .پرشَك   :آب قنات

  .آب كاني    :آب معدني

  . چكه آب- چكيده آب :آب مقطر

  . شكربسته- شكرينه :آب نبات

  . چايچي- آبدارچي :آبدار باشي

  .همبست) فر (:آبونه

  .پخش رخشاره -ه دستگا) ر( :آپارات

   . اپركَ-سراچه) فر (:آپارتمان

  .آويزه) فر (:آپانديس

  . زود خشم- تند خوي :آتشي مزاج

   . پناد-هوابار)فر (:آتمسفر

  .كارگاه) فر (:آتليه

  . آينده:آتيه

   يكان:آحاد

  آگور  :آجر

  . پيچ بازكن-زاربدست ا) ت (:آچار

  . فرجام- پسين - پايان :آخر

  . پسين سراي:آخرت

  .انجام سر  :آخرالامر

  ادب ها  :آداب

  .ژد ) ا ( :آدامس

  .نشاني) فر(  :آدرس
  . مشي و مشيانه:آدم وحوا

  .نهاد، آدمي سرشت:آدمي سيرت

   از ريشه آزوك-آزوغه :آذوقه

   . راي ها:آراء

   . آسايش خواه-آرامش جو:آرامش طلب

  . خيز چاه-) فر (:آرتزين

   .بازيگرنمايش -  هنرپيشه)فر (:آرتيست

  .مهراز) فر (:آرشيتك

  . تن پوش-نيم تنه) ت(     :آرخلوق

  .باد گلو) ت( :آروغ

  . آزادي جو- آزاديخواه :آزادي طلب

  .آزرده  دل- رنجيده-دلگير:آزرده خاطر

  .پاسبان) فر (:آژان

  . كارگزاري-نمايندگي) فر (:آژانس

  .بالارو) فر(     :آسانسور

  . گَجف-گجفه ) فر(     :آسفالت

  .متنگد) فر(     :آسم

  . دل آرام- آسوده دل:آسوده خاطر

  . سر آشپز-) ت (:آشپزباشي

   آخال:آشغال

   . دلواپس- آشفته دل:آشفته خاطر

  . آشوبگر:آشوب طلب

  . جانورانكنام :آشيانه وحوش

  . كرانه هاي آسمان- كيهان:آفاق

  . آسيب-زيان ) ب( گزند:آفت

  .فريكاييآ :آفريقايي
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  .خواجه -سرور ) ت(     :آقا

  .گستردن- نمايي بزرگ    :انآگرانديسم

  . تاژ-پرچين گاه) ت(  :آلاچيق

بي خانمان ) ت(     :آلاخون والاخون

  .به دوش خانه - آواره -دربدر

  . پسرانه-) فر(:::: آلاگارسن

  .باب روز) فر( :آلامد

  .نگ ج–) فر (:آلبوم

  . افزار-ابزار :آلت

  .سهندگي) فر( :آلرژي

  .سيمك) فر ( :آلومينيوم

  . نوكار-ژكارري) فر (:آماتور

  . اياره ها- آمار و شماره ها:آمار و ارقام

  .بيماربر) فر (:آمبولانس

  .شتابه) فر (:آمپر

  .آوندك) فر (:آمپول

  . فرمان پاد- فرمان دهنده   :آمر

  . بي بيم- درپناه :آمن

  . نوشاهك:آمونياك

  . چنين باد- ايدون باد:آمين

  . كاجوديس-كاجديس ) فر (:آناناس

  .بيدرنگ -م دريك د:آناً

  .رونس) فر (:آنتن

  . پادزهر-جان دارو) فر (:آنتي بيوتيك
 .كهنه - كهنسال–كهن ) فر( :آنتيك

  .اندرون بيني) فر (:آندوسكوپي

  .كاسني فرانسوي) فر( :آنديو

  .گلودرد) فر( :آنژين

  . آن هنگام- آنزمان - آنگاه:آنوقت

  . گذرا:آني

   .پيش پرداخت) فر (:آوانس

.ابزار آهن :آهن آلات



  ا
  

  . رويگرداني- سرپيچي- سرباززدن: اباء

  .نخست - آغاز:ابتداء

   . نخستين– آغازين :ابتدايي

  .افتادگي يش پاپ - بي ارجي:ابتذال

  .ويابين -نوآوري  :ابتكار

  .ي دچار:ابتلا

   هميشه-جاويدان  :ابد

   .بهيچ روي - هيچگاه- هرگز:ابداً

   . نوسازي– نوآوري :ابداع

   .پايا -جاوداني :ابدي

  . پايندگي،جاودانگ  :ابديت

  . آشكاركردن- نمايان كردن :ابرازكردن

  . سمجي- يكدندگي - پافشاري :ابرام

   . رساني، دستور، پيامفرمان         :ابلاغ

  . دورنگ  :ابلق

   .كودن– نادان -نابخرد    :ابله
  .سبكسرانه         :ابلهانه

  . اهريمن:ابليس

  . پور- پسر:ابن

  .پا پا- بابا - پدر:ابو

 پيچيده كردن - گنگي-پوشيده   :ابهام

   .سخن

   . بند هر سروده- بندها :ابيات

   .نمايشآوا ) فر (:اُپرا

  .مو زدايي) فر (:اپيلاسيون

  . پادزهر-كوكه رنا) ف پ (:اُپيوم اُپيون

  . فر نشين-بزرگ پدر) ت(  :اتابك

   .چهارديواري -سراچه) ت (:، اطاق اتاق

  . پرموگاه:اتاق انتظار

  . بسترگاه- شبستان:اق خوابات

  .نيشكارگاه  :اتاق عمل

  . تالار- ميهمانخانه :اتاق ميهمان

  . فرمانبران-  شهروندان-پيروان    :اتباع

   . فرود آمدن- جا گيري :اتراق

   . يگانگي– همبستگي  :اتحاد

   . فراگرفتن–گرفتن  :اتخاذ

  .چسبيدن -ناجدايي-پيوستگي      :اتصال

  . رويداد–داد  رخ- پيش آمد :اتفاق

  . همسويي- همدلي-  همكاري :اتفاق

 –ناگهاني  - بناگاه - ناگهاني :اتفاقاً

  .  پيش آمدي:اتفاقي

  . ي دلگرم- پشتيباني- پشت گرمي:اتكاء

  .. خوَاتاهي-خود استواري: اتكاء بنفس

  .هسته –ريزين ) ي (:اتم

 .از ميان بردن – كردن، نابودتبه: اتلاف

  .زمان كشي: اتلاف وقت

  .گذربر -خودروي بزرگ) فر (:اتوبوس

  .رو خود) فر (:اتومبيل

  .خودكار) فر (:اتوماتيك

   . بستن، گناه دروغ- بدنام كردن:اتهام

  .برچسب) فر(     :اتيكت

   كالا- بار و بنه:اثاث
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   . برجاي داشتن- بازنمايي:اثبات

   . رد- نشانه– نشان :اثر

   . گاه– هنگام - زمان :اثناء

  هه دوازد:اثني عشر

   . برآوردن– فتن پذير:اجابت

  . بهاي جا- كرايه :اجاره

  .ديدا رو–پروانه   :اجازه

  .ديگپايه -آتشدان) ت (:اجاق

  .سِترَون -نازا) ت (:اجاق كور

  . فرچپاني- واداشتنزورب :اجبار

  . به ستم،زورب :اجباراً
   .يناگزير -ناچاري  :اجباري

  . همبودگاه- هنجمن-انجمن     :اجتماع

  . ، دوري پرهيز :اجتناب

 .دوري جستنپرهيز،  :اجتناب كردن

   . ناگزير- ناچار:اجتناب ناپذير

  . مزد- پاداش:اجر

 . كاربست– بكارگيري - انجام :اجراء

   . بكاربستن-انجام دادن :اجراء كردن

   .مزددست :اجرت

  . مرگزمان ، دم :اجل

   . چكيده- فشردگي- كوتاهي:اجمال

  .اني انير- بيگانه :اجنبي

   .فراگيري -رامون گيريپي     :اطهاح

   .رويگرداني -كردن دوري، پرهيز:احتراز

   .سوختن -آتش گرفتن :احتراق

   . بزرگداشت-گراميداشت-ارج :احترام

   .داشتن، والا   بزرگ:احترام گذاشتن

   . جان دادن- دم مرگ بودن:احتضار 

   . نهان كالايي- انبارگري:احتكار

   .نكرد، پنهان  انبار:احتكاركردن

 . شايدي– گمان بردگي :احتمال

   . گمان مي رود- انگاركه - شايد:احتمالاً

  .نياز :احتياج
  .  نيازمند بودن:احتياج داشتن

   . هوشياري- دورانديشي:احتياط

   . يكتا– تنها - تك - يك :احد

  .ساخت :احداث

   . پديد آوردن- ساختن :احداث كردن

   .رسيدن به چيزي -دست يافتن  :احراز

   .پي بردن -دريافتن  :ساساح

   سهيدن– دريافتن :احساس كردن

  . مهرورزي- بخشش–نيكي : احسان

  . به به- زهي- آفرين::::احسنت

   اندرونه:احشاء

  فراخواندن  :احضار

  . سرخرنگ– سرخ :احمر

  . نادان– بيخرد - تهي مغز:احمق

  . نابخردانه :احمقانه

  . سرگذشت- چگونگي :احوال

 چگونه :احوال شما چطوراست؟

  نه ايد؟ چونيد؟ هستيد ؟ چگو
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 . زنده كردن- شب زنده داري :احياء

  . گاه گاهي- شايد :احياناً

  . نوآفريني- نوآوري:اختراع

  . پديدآوردن- آفريدن:اختراع كردن

  . كوتاه سخني-كردن  كوتاه:اختصار

   . ويژه كردن- ويژگي :اختصاص

   نهفتگ– پنهان كردن :اختفاء

   . نا همگوني-ي  نا سازگار:اختلاف

  .يپريشان -آشفتگي :اختلال

   .انيخرد پريش :اختلال حواس

  .آميزه:اختلاط

  . آواكُشي- خفگي :اختناق

  . آزادكامي- گزينش:اختيار

  . گزين كردن- گزيدن :اختياركردن

    .بركناركردن  ازكار، بيرون- :اخراج
  . جهان ديگر- روز واپسين :اُخروي

  .ري يادآو- هشدار- گوشزد:اخطار

  . يادبرگ- هشدارنامه :اخطارنامه

  . نهان داشتن، پوشاندن، پنهان:اخفاء

   . رفتار- خوي:اخلاق

   .كارشكني كردن ، آشوب:اخلال

   . واپسين- فرجامي- پاياني :اخير

   .  بتازگي:اخيراً

  .ديوان  -سازمان :اداره

   . سامان دادن-  گرداندن:اداره كردن

  .پرداختن - بجاي آوردن:اداء

   .سبكسري - لوس بازي:ء واصولادا

  . نازو كرشمه- غر و غمزه :اداء و اطوار

   . دنبال كردن- پيگيري:ادامه

  . فرنايش:اداي احترام

  . پيشاب- )پ( ميزش- آبگونه :ادرار

 . پي بردن- دريافت كردن :ادراك

  .دادخواهي - فراخواست- خواست:ادعاء

  . ازآن خود دانستن:ادعا كردن

  .واست كيفرخ:ادعا نامه

  . درهم كردن- آميختن :ادغام

  . بوي افزا- چاشني-ها  دارو:ادويه

  ادب مند :اديب

   . گزند– رنج - آزار:اذيت

   . آزردن– رنجاندن :اذيت كردن

   . نماياندن– نشان دادن :ارائه

   . ژاژها-ياوه ها : اراجيف

   . مهرورزي– سرسپردگي :ارادت

   خواست:اراده

  -ا خواست پا برج:اراده آهنين

  .خواست استوار

  . فرومايگان-ناكسان   :اراذل

   . فرمند- سرور:ارباب

   . پيوستگي- پيوند:ارتباط

  . كهنه پرست- واپس گرا :ارتجاع

   . لرزاندن– لرزش - لرز :ارتعاش

   . بالا- بلندا- بلندي:ارتفاع
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  .پايه گرفتن -بالا رفتن: ارتقاء

   . گناه كردن- دست بكارشدن :ارتكاب

 . بزهكاري– بزهگري :ارتكاب جرم

   . مانداك– بازمانده - مرده ريگ :ارث

   . واگذاشت– واگذاري :ارجاع

  .مرغابي) ت (:ارُدك

  . سپاه بسيجيده-لشگرگاه ) ت (:ارُدو

  . خواربار:ارزاق

 والا - ارج گزاردن :ارزش قائل شدن

   .شمردن

   . فرستادن- روانه كردن،گسيل:ارسال

  . دادن، پند و اندرز راهنمايي:ارشاد

 -سرزمين  -خاك – زمين :ارض

   .مرزوبوم

  . خشنوتن-ردنخشنودك    :ءارضا

  . هراساندن– ترساندن :ارعاب

   . چشم پوشي- گذشت :ارفاق

  . بلندپايه تر- بلندتر:ارفع

  .همنوازي) فر (:اركستر

  . پرديس- فردوس - بهشت :ارم

   تخت- اورنگ :اريكه

  . به جاي- برابر:ازاء

   . ازآغاز تا پايان:تا انتها    از اول

   .از سوي: از جانب

  . اِ ت ايراي- ازايرا:ويا ازاينجهتازجهت 

 از خود بي :ازحال طبيعي خارج شدن

  . خشمگين شدن-خود شدن 

  . از اندازه گذشتن :ازحد تجاوز كردن

  . از وير-از بر: از حفظ

  .  بااين رو- ازاين رو:از اين حيث

 فراموش -يادبردن از: ازخاطربردن

  دنكر

فراموش -ازياد رفتن :ازخاطر رفتن

   .شدن

  . از اينرو- با اين انگيزه :ازاين سبب

  . بدين سان- از اينگونه :از اين قبيل

  . بدينگونه:ازاين قرار

  . ازاينرو- از اين ديدگاه :ازاين لحاظ

  . خودپسند- خودخواه:ازخودراضي

   . هنگامه– انبوه :ازدحام

  . زناشويي:ازدواج

  .ي فزون:ازدياد

   .افزايش زادگان :ازدياد جمعيت

   ، مستمنديازسرنياز: از روي احتياج

  . پيشاپيش– از پيش :از قبل

  . از سوي:از قبِل

  . ازپيشامد روزگار:از قضاء

  .بي آغاز - هميشگي-ديرينگي      :ازل

  . بنياد– پي -ها  پايه :اساس
  . از پايه- از ريشه - از بن :اساساً

  .نيك ب:اساسي
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  .زروي ا: از لحاظ

 باهمه جان و - از ته دل:از صميم قلب

   .دل

 - ازپس آن بر آمدن :ازعهده بر آمدن

  .  كار آمد بودن-توانايي كاررا داشتن 

  .از نگر -از ديد :ازنظر

   .ازديدگاه :از نقطه نظر
  .از در: از باب

  .روي از اين: از اين بابت

  - از ياد رفتن:از نظر افتادن

  .از چشم افتادن 

  . از لا به لاي:از وراء

   .پنداري  داستانهاي- افسانه ها :اساتير

   . بند شدنگرفتار،در - بردگي :اسارت

 . سازوبرگ–  ابزارها- افزارها :اسباب

  . بازيچه:اسباب بازي

  .رشته) اي (:اسپاگتي

   .پيشين - پيشتر:اسبق

  .ورزش) فر (:اسپورت

  .تك آغاز) ا (:استارت

   . خودكامگي- خودسري:استبداد

  
  .راهبرد) لا(: استراتژي

  .راهبردي) لا (:استراتژيك
 . سودگيري- بهره كشي:مارثاست

  . جدا–سوا : استثناء

   . آگاه كردن- بيادآوردن:استحضار

 . پا بر جايي- استواري :استحكام

   . تن شستن-به گرمابه رفتن :استحمام

 . بكارگرفتن– بكارگماردن :استخدام

  .ا بكارگماشتن پاي:استخدام دائمي

  . بكارگماشتن زماني:استخدام موقت

  . بكار گماردن پاره اي:استخدام فصلي

  .بيرون كشيدن -برهيختن :استخراج

   .خواهش – درخواست :استدعا 

   .خواستنگواهي  :استدلال

   . آرامش– آسايش - آسودگي:استراحت

  آرميدن -آسودن :استراحت كردن

  . دزدي- دزديدن:استراق

   دزد گوشي- نهان گوشي:استراق سمع

 . برگرداندن– پس دادن :استرداد

   .بو كشيدن - بوييدن - :استشمام

   . خواهيگواهي: استشهاد

-بي نيازي  -توانمندي :استطاعت

   .توانگري

   .مانند آري -مانندگويي :استعاره

  .كار توانايي -شايستگي :استعداد

   . كناره جويي- كناره گيري :استعفاء

   .وييسود ج -بهره كشي: استعمار

   .بكارگيري -كاربرد: استعمال

  . بهرمندي-سود بردن ،بهره :استفاده

  . رواسود:استفاده مشروع
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  . نارواسود:استفاده نامشروع

  . بالا آوردن:استفراغ

    جويا شدن- پرسيدن:استفسار

  . نيوند- پرسش :استفهام

 -ي پايمرد- ايستادگي:استقامت

   .پايداري

  .شدن ه پذير- پيشواز -پيشباز:استقبال

   . استوارشدن– جاگرفتن :استقرار 

   .يي خودايستا–آزادسري  :استقلال

   . گوش دادن- شنيدن-شنودن: استماع

   . پشتيبان جويي-ياري جويي: استمداد

   . پياپي-پيوستگي: استمرار

   . دستمايه- دست آويز:استناد

  . بازپرسي:استنطاق

  .درنگ جستن : استمهال

   .ندريافت -ي بردنپ :استنباط

   - يكساني- برابري:استواء

  .دور زمينپنداري كمربند 

  . گرمسيري:استوايي

  .هنرگاه) فر (:استوديو

   – نيشخند -ريشخند : استهزاء

  .دست انداختن

  . نابود كردن- ميرانيدن:استهلاك

 - بازخواست - واپرسي :استيضاح

  . گزارشخواهي-كاوش 

  . روش-) فر (:استيل

   . دستيابي– پيروزي - چيرگي : استيلا

 - بازدادرسي - از سرگيري :استيناف

  .بازرسيدگي

  . نهاني ها- پوشيده ها - رازها :اسرار

  . رازيچه– رازگونه :اسرارآميز

   . ريخت و پاش- زياده روي :اسراف

   . شتابنده تر- تندتر - زودتر :اسرع

   . باره بند-ستورگاه) ي (:اسطبل

 - غمگين شدن ، اندوهگين:سفاَ

  .اندوهيدن

  . غمناك- اندوهناك :اسفناك

  .گي فرسود:اسقاط

  . خاموش كردن- آرام كردن :اسكات

  . استخوان بندي:اسكلت

  .بارانداز) ا  (:اسكله

  . چاو- ارزبرگ :اسكناس

  . سرش-برف سري ) آ( :اسكي

  . آوازه- برنام - نام :اسم

  . گونه- شيوه - روش - راه :اسلوب

  . زينه– ، ابزار جنگ افزار:اسلحه

 . بيرون روي- شكم روش :اسهال

  .ترشك) ي (:اسيد

 . دربند– در دام - گرفتار:اسير

   .كردن، در بند گرفتار:اسيركردن

  . نماياندن- نشان دادن :اشاره

   . گستردن– پاشيدن - پراكندن :اشاعه
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   .مالامال - لبريز-سرشار :اشباع

   . گمراهي– لغزش :اشتباه

   . همسويي– هموندي :اشتراك

  . زبانه كشيدن آتش-ش افروز:اشتعال

   .خواستاري -خواهاني :اشتهاء

   . ناموري- بلندآوازگي:اشتهار

  . از پايه- از بن:اصولاً

  . شيفتگي- آرزومندي:اشتياق

  .. سخت تر:اشد

 - درخشيدن - روشن شدن :اشراق

   .تابان شدن

  . چكامه ها- چامه- سروده:اشعار

   .فروغ-پرتو :اشعه

  .نهان پرتو: اشعه ايكس

   .رم بودنگ سر- جا گرفتن :اشغال

  . ريخت ها- گونه ها - چهره ها:اشَكال

   . اشك آرزو:اشك حسرت

   . پيچيدگي– دشواري :اشِكال

  . پيچيده كردن،  دشوار:اشِكال تراشي

  . فريب- نيرنگ :اشك تمساح

   . به نشانه خوردن تير-برخوردن: اصابت

   به نژادي - نيك نژادي :اصالت

  -د گوهري خو:اصالت ذات

  .هست گوهري

  .دوستان - همدلان - ياران :اصحاب

   . بهم ساييدن- سايش-مالش :اصطكاك

   .زباني فرا – زبانزد :اصطلاح

  . نهاد- پايه - ريشه-بن -بنياد :اصل

  .بنيادي: اصلي 

   . بهيچ روي- هرگز:اصلاً

   .ويرايش – پيراستن - آراستن :اصلاح

   پيشه وران:اصناف

  . پايه از- از بن:اصولاً

   . نژاده– با نژاد - والاگوهر:اصيل

 . فزوني– افزايش -افزوني : اضافه

  . بيش كار- بيش مزد :اضافه حقوق

   . دلواپسي– دلشوره - بيتابي:اضطراب

   .ناگزيرشدن - ناچار شدن:اضطرار

   . تباهي- نيستي- نابودي:اضمحلال

   . گردن نهادن- فرمانبرداري:اطاعت

  . كناره-ه كران-پيرامون (:اطراف

 لنگراندختن - برآسودن:اطراق يا اتراق

  . بارافكندن-

  .خورانيدن - خورش دادن،خوراك:اطعام

   . پيام-گزارش- آگاهي:اطلاع

 . دادن، گزارشآگاهي:اطلاع دادن

  . پرند- ابريشم - پرنيان:اطلس

   .آرميدن-آرام دلي -آرامش :اطمينان

  .غروغمبيل - ريخت ها - اداها :اطوار

   .پديداركردن،  نماياندن،شكار آ:اظهار

   . پشتوانه- ارزش:اعتبار

  .ورسنگ: اعتبار بانكي
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  . ميان گرايي-ميانه روي : اعتدال

  . در سخنميانه روي: اعتدال در سخن

  . واخواست-وا خواهي    :اعتراض

   . واخواستن:اعتراض كردن

   .بزبان آوري -نهان آشكاري :اعتراف

   .يي بازايستا–  ايست كاري :اعتصاب

 خودداري از خوردن :اعتصاب غذا

  .خوراك

   . گرايش– پاي بندي - باور:اعتقاد

   واگذاشتن - واگذاري - سپردن:اعتماد

   . نيك نگري-نگرش  :اعتناء

   . پاي بندي- خويگري-خوگرفتن:اعتياد

   . شگفت زدگي- شگفتي:اعجاب

  . ورجاوري- كار بزرگ - فرجود :اعجاز

  .گيز شگفت ان- شگفت آور:اعجوبه

  . شماره ها:اعداد

  .نيست كردن -نابودي  - كُشتن : اعدام

  .عرب ها - تازيان- :اعراب

  .كردن گسيل ، روانه::::اعزام

  . يكدهم ها- ده ده :اعشار

   دهدهي:اعشاري

   . روي برتاختن- رويگرداندن :اعراض

  .پي ها -تاروپودها  :اعصاب

  . بخشيدن- واگذاري :اعطاء

  . نوادگان-ان  فرزند- بازمانگان:اعقاب

   . بهتر– والاتر - برتر - بلند:اعلاء

   . شناسايي دادن- آگاهي دادن :اعلام
  . بزه بست:اعلام جرم

   . آژيراك سيج آگاهي:اعلام خطر

    . نامهي آگاه:اعلاميه

   .آشكاركردن - آگاهانيدن- آگهي:اعلان

   .مهِان -توانگران – بزرگان :اعيان

   . شورش– آشفتگي :اغتشاش

  . خوردني ها-خوراك ها : هاغذي

   بيش گو- گزافه گويي :اغراق

   . گول زدن- فريفتن - فريب :اغفال

  . چيره تر- بيشتر:اغلب

   . از خود بيخود شدن-بيهوشي: اغماء

   . دارايان– توانمندان - توانگران :اغنياء

   . گذشت–شم پوشي چ :اغماض

   . گمراه كردن- فريب دادن :اغواء

   . انيران– بيگانگان :اغيار

   .خودبرتري- خودنمايي-خود بيني:افاده

  . بخود آمدن- بهبودي:افاقه

  . بازگشايي- گشايش:افتتاح

  . باز كرد:افتتاح حساب

   . باليدن– سرافرازي - نازش:افتخار

   . دروغ بستن:افتراء

  . بي آبرو شدن- رسوايي:افتضاح

   . فزوني روي- زياده روي كردن :افراط

 دلشكسته -ه دل  پژمرد:افسرده خاطر

  . تنگدل-
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  – لو دادن - آشكار كردن :افشاء

  . نمايان كردن-رو كردن 

  . افزونتر- برتر:افضل

   . اژدر– اژدها :افعي

  . كرانه- كران :افق

  . ترازي:افقي

  . انديشه ها:اَفكار

  . سپهر- چرخ ها - گردون ها :افلاك

  . لمس اندام- زمين گير:افليج

 از ديد - ناپديدي– فرو رفتن :افول

  .رفتن

  . اپَيون– خشخاش :افيون

  . بستگان- خويشان - نزديكان :اقارب

  . زيستن- ماندگار شدن - ماندن :اقامت

   . نيك بختي- بخت :اقبال

   . برداشت– برگيري :اقتباس

  . نيرومندي- توانايي- توانا شدن:اقتدار

 ميانه -تراز داري -بازرگاني :اقتصاد

  .روي در هر كار

   . انجام دادن-بكار شدن دست :اقدام

  .يي آشكارگو– بزبان آوري :اقرار

  .خُستونامه: اقرار نامه

  . بدهي ها- بهره ها - بهرگاني: اقساط

  . جورها– گونه ها :اَقسام

  . سوگند خوردن:اِقسام

  . جاي دور- دورترين - دورتر :اقصي

   . اندك-كمتر :اقل

   دست كم - كمترين :اقلاً

   .ن كم بود-كمترين     :اقليت

   . مرزوبوم- سرزمين- كشور :اقليم

   . خشنود گردانيدن- خرسندشدن :اقناع

   . تيره ها- مردمان :اقوام

   .بزرگ دريا - دريابار:اقيانوس

  .سالمندان- بزرگسالان- بزرگان:اكابر

  . ژاژها– دروغ ها :اكاذيب

   . بي ريخت-زشت : اكبير، اكبيري

  . اندوزش–  بدست آوردن:اكتساب

   . پيدايش- دريابي-ازيابي ب:اكتشاف

  . بسندگي- بس - بسنده :اكتفاء

  . فزونتر- بيشتر:اكثر

  . بيشترين- بيشتر:اكثراً

  . مهِيستي–بيشينه : اكثريت

  .بيشترين راي ها :اكثريت آراء

   .دل نخواهي -بيزاري :اكراه

   .ناخواسته  ب– ناچاري- ناگزيري:اكراهاً

  . زراب:اكليل

 .بي برو برگرد - بي چون و چرا :اكيداً

  .هم گروه) فر (:اكيپ

  .خر) ت (:الاغ
  . وانگهي- جز - مگر :الا

  . اين هنگام-همين دم -اكنون :الان
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 . بي گمان- هرآينه - همانا :البته

   . مهرورزي:التفات

 . لابه– خواهش - درخواست :التماس

 – تاب  تب و- جوش و خروش :التهاب

   .برافروختگي

   .رمان نمودن د- بهبودي يافتن:التيام

  . به شدني:التيام پذير

  . بهبودي يافتن:التيام يافتن

  . ناچاري-ناگزيري : الزام

 . از روي ناچاري- ناگزير- ناچار:الزاماً

   . همين اينك- همين دم :الساعه

   . چسباندن- چسبانيدن:الصاق

  .برهم خوردن -برهم زدن: الغاء

   . دوستي- هم خويي- همدمي:الفت

  . دوست شدن-ار شدن ي:الفت داشتن

  . كهربُ: الكتريسته

  . دردمندي- اندوه - افسردگي - غم :ِلما

  . رونوشت:المثني

   . رنگ وارنگ:الوان

   .فرتابي -در دل افكندن :الهام

  . نخ ها- رشته ها :الياف

   . رنج آور- دردآور- دردناك:اَليم

  . بهر روي- گرچه - آنگاه - ولي:اما

   . پناه دادن-  بي بيم شدن-درپناه :امان

   . سپرده- سپردگاني:امانت

  .نگهدار سپرده :امانت نگهدار

   . آزمون– آزمايش :امتحان

  . راستا:امتداد

  .آميزه :امتزاج

  . شكم پري- پرشدن :امتلاء

  . سر باز زدن- خود داري :امتناع

  . سپاس داشتن- سپاسگزاري :امتنان

  . فرداد- برتري:امتياز

  .يباني پشت- ياوري- ياري:امداد

   . دستور دادن- فرمان دادن:امر

   .گذران زندگي :امرار معاش

  . بيماري ها:امراض

  .بيماري هاي كودكان:  اطفالامراض
  .بيماري هاي پراكنده:  انفراديامراض

  .بيماري هاي بيروني:  خارجيامراض

  .بيماري هاي دروني:  داخليامراض

  . بيماري هاي مغز:امراض دماغي

  .ري هاي روان بيما:امراض روحي

  . بيماري هاي واگير:امراض ساريه

  . بيماري هاي پي:امراض عصبي

بيماري  :امراض گوش و حلق و بيني

  .هاي گوش و گلو و بيني
   بيماري هاي ميزه راه:امراض مجاري

بيماري هاي  :امراض مناطق حاره

  .گرمسير

  . بيماري هاي زنان:امراض نسوان
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 - خويشتن داري- خود داري:امساك

   . خواريكم

  . دستينه:امضاء

   . دست يافتن- شدني- توانايي:امكان

  . نمك ها:املاح

  . نيمرو- خاگينه :املت

   .آرامش - بي ترس-بي بيم : امن

  . بي هراسي- آسايش - آرامش :امنيت

   . درگذشتگان– مردگان :اموات

  . رويدادها- كارها :امور

  . سالار- سردار- فرمانروا - فرمانده :امير

   . دارايي:اموال

 -دارايي هاي جابجا شونده:اموال منقول

  .دست كارگان

  دارايي هاي  :اموال غيرمنقول

   .خواست ها -  گرايش ها:اميال

   رازدار- درستكار:امين

   . گستردگي- گشاده رويي:انبساط

  .ي خرم-خوشي: انبساط خاطر

  .زيدنگبر -گزينش:انتخاب

  .كننده گزينش :انتخاب كننده

  . گزين:انتخاب شونده

  .كارورز) فر (:انترن

  . پيوستگي- وابستگي- بستگي:انتساب

 - پخش كردن- پراكندگي :انتشار

   .گستردن

   .كار گماريب - گماشتن :انتصاب

  . چشم براه بودن- چشمداشت :انتظار

   . سامان دهي- سر و سامان دادن:انتظام

   . بهره وري- سود جويي:انتفاع

   . باريك بيني- سنجش :انتقاد

  .برگردان - جا بجايي:نتقالا

  . برگردان:انتقال بانكي

 - كينه توزي-كينه جويي:انتقام

   .خونخواهي

به پايان  - ته-سرانجام - فرجام :انتهاء

   .رسيدن

  .خويشكاري: انجام وظيفه

  . ماسيدن-يخ زدن - فسردن :انجماد

  .  انجمن نيكوكاري:انجمن امورخيريه

  .اهير  كج:انحراف
  .دنويژه بو :انحصار

-يدني به پستي گرا-بودشدننا           :انحطاط

   .پايين افتادن

   . از ميان رفتن- برچيدگي:انحلال

   . كژي-ميدگي خَ:انحناء

  . پركاري- نيرو- كاربري-) فر (:انرژي

   .وازدگي - دلزدگي–بيزاري  :انزجار

   .گوشه نشيني -گوشه گيري :انزوا

   . خو گيري:انُس

   . مردمان– مردم - آدم :انسان

  . مردمي- آدمي:انساني
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  . مردمي–گري   آدمي:انسانيت

  .سازمان) فر (:انستيتو

  . سخن نگاري- خود نوشت :انشاء

  -چند شاخگي:ابعانش

  .شاخه شاخه شدن

  . پراكندن- جدا شدن:انشعاب كردن

  .ي دادگر– داد - راستي:انصاف

 از سر - از روي داد -براستي: انصافاً

  .دادگري

 دل -رها كردن  -چشم پوشي : انصراف

  .برگرفتن

   . بساماني–آراستگي : انضباط

   . پيوستن– پيوستگي :انضمام

 - يكساني- برابري - همانندي :انطباق

  . همتايي-همساني 

  . چشمان- ديدها - نگرها :انظار

 - دست خوش- پاداش- دهش:انعام

  .شاگردانه

 لادو -م پذيري خَ-نرمش: انعطاف

   .شدن

   -تن بس- پيمان بندي:انعقاد

  .بسته شدن

   . باز تاب:انعكاس

  .پژواك: انعكاس صوت

  . باز تابش:انعكاس نور

  . پكيدن- تركيدن:انفجار

  . تك شدن- يگانه شدن-تنهايي:انفراد 

  . تكي :انفرادي

   . جدايي- جدا شدن- گسستگي:انفصال

   . درهم كشيده شدن- فشردگي:ضانقبا

   .برچيدگي - نا بودي- سرنگوني:انقراض

 - برافتادن زنجيره :سلسلهانقراض 

  .گسست زنجيره

  .وابريدگي -گسيختگي :انقطاع

   . شورش– زيرورويي - دگرگوني :انقلاب

  .باور نكردن - كردنرد :انكار

  . شكسته شدن- شكست :انكسار

   . انگشت آرزومندي:انگشت حسرت

  . انگشت گواهي:انگشت سبابه

  . انگشت پشيماني:انگشت ندامت

   .جورواجور – گونه ها : انواع

   . نيستي– نابودي - ويراني:انهدام

   . نخست ها- پيش ها - آغازها ::::اوايل

  . ميانه ها:اواسط

  . فرجام ها- پايان ها :اواخر

  . فرمايش ها- دستورها :اوامر

   .ولگردان - رندان -فرومايگان : اوباش

  . بلندي- بالا- فراز::::اوج

 چند - چوني ها - چگونگي ها :اوصاف

  .وچوني ها

  . رخدادها– رويدادها :اوضاع

  . تندي- ترشرويي :اوقات تلخي

   سرآغاز-آغاز - نخست :اول
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  . نخستين:اولين

   . زاده ها- فرزندان :اولاد

   .شندگانا ب– مردمان :اهالي

  -كردن  سبك،خوار :اهانت

  .كوچك كردن

   برافراشته - افراشته :اهتزاز

  . تلاش- دلبندي- كوشش:اهتمام

   .مغان ار- پيشكش:اهداء

  .. خانواده- خاندان- كسان:اهل

  . خوگير– رام :اهلي

  . شايستگي- سزاواري::::اهليت

 شپشت گو - سستي و تنبلي:اهمال

  .اندازي

   . شايستگي- ارزشمندي:اهميت

  . آمد و شد:اياب و ذهاب

   .مزدوران -نشاندگان دست :ايادي

  . استان:ايالت

  . زمانها- روزگاران - روزها :ايام

  .جان بازي -ود گذشتگي  از خ:ايثار

  . پذيرفتن:ايجاب

   .برپاداشتن -ساختن - آفرينش:ايجاد

  . كوته سخني:ايجاز

  . انديشه-آرمان) فر (:ايده

  . بهانه جويي- خرده گيري:ايراد

  . برترين ايزد:ايزد تعالي

   . آوردني بجا- انجام دادن:ايفاء

  . خاندان- دودمان–تيره ) ت (:ايل

  .  پيام بر- پيك - فرستاده :ايلچي

  .گرايش -پاي بندي - باور داشتن:ايمان

  .من: اينجانب
  . اين بار:اين دفعه

  .ايدون - اينجور–نه   اينگو:اين طور

  . اين اندازه:اين قدر

  . اين بار:اين مرتبه

   . اين زمان:اين وقت

  . آسوده:ايمن

  . بگمان افكندن:ايهام

  



  ب
  

  . با رواديد- باپروانه :با اجازه

  . سستي نا پذير-برجا   پا:با اراده

  - نامدار- سرشناس :با اسم و رسم

  .با خانواده

 . نيكبخت- نيكروز- بهروز:با اقبال
  . دروازه- در:باب

  . پسنديده- به دلخواه :باب طبع

  . فراوان-ورر با-پربار: بابركت

  .ده جهاندي–آزموده         :با تجربه

   . درباره ي- از براي :بابت

  . بسيار گسترده- با آب و تاب:با تفصيل

  .مرداب -تالاب) ت (:باتلاق

  – با اين همه :با تمام اين احوال

  .با همه ي اين ها

 با آگاهي به اين كه :باتوّجه به اين كه

  . با نگرش به اين كه-

  . چوبدست:باتون

  .شوهران دو خواهر -همريش :باجناق

  .ه همشير-  خواهر:باجي

  . گيرا- دلپسند- خوب:با حالت

  .  پرشور-ان ب مهر- خونگرم :با حرارت

  .بادنگان :بادنجان

  . هامون- دشت– بيابان :باديه

  . باد باختري:باد صبا

  . سخت باد-تند باد : بادصرصر

  . هميشگي- استوار- پايدار:با دوام

 . نمايان- پديدار- آشكار- هويدا :بارز

  . مهربان- باگذشت - دلسوز:بارحم

   .اني فراخواني همگ- بار همگاني :بارعام

  . گوگرد-آتش زا ) ت (:باروت

  . شاداب- ترو تازه - دلچسب:بارونق

  . پيشينه دار:با سابقه

   . سنبل كاري-كارسرسري:باسمه كاري

  . سرين- لگنچه :باسن

  . دانش آموخته :با سواد

  . ارجمند- والا:با شرف

  . هوشيوار:با شعور

  .سود بخش -بهرهبا  :با صرفه

   . بينايي:باصره

  .دلگشا -دل انگيز :با صفا

  .شكيبا - خويشتن دار:باظرفيت

  .بيهوده -پوچ :باطل

  . نهان- درون - اندرون:باطن

  . دل وجان- درپنهاني- نهاني :باطناً

  . دست آويز- انگيزه:باعث

  . گرانمايه- با ارزش - با ارج :با عزّت

  . سستي نا پذير- پايدار- استوار:با عزم

  -با شور :با عشق هر چه تمامتر

  .- باهمه ي نيرو-ا جان و دل ب

  .جانورگاه -باغ جانوران :باغ وحش

  . بي پروا- بي باك -بارگ     :باغيرت

  .ازهم   جدا -دوراز هم :با فاصله
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  . باسمر-كالوسك )ي (: باقلا

  . ماندني- مانده -ه د بازمان:باقي

   .پس مانده -بجاي مانده :باقيمانده

  .نكاردا - شايسته - كارآمد :باكفايت

   .با جان و دل-با خوشرويي :باكمال ميل

  .وال) ي (:بالن
  . سرانجام-باري :بالاخره

  . وشتن- نرم -پروشت ) فر (:باله

  . به كوته سخن- سخن كوتاه :بالجمله

  .. پخته– رسيده - برنا:بالغ

  . به نهاد:بالفطره

  .پالگانه -ايوان) فر (:بالكن

  .خيزران) فر (:بامبو

  . نيك منش-اگذشت  ب- دادگر:با مروت

  . گروه-نوار) فر (:باند

  . با اين همه- با اين رو:با وجود اين

  . دلبسته- پاي بند:باوفا

 . زمين كشت نشده- ناكشته :باير

  . برازنده– ارجمند - گرانسنگ :باوقار

  -با جان و دل :با همه ي وجود

  .با همه ي نيرو

 درگير و دار - ميانگاه - ميان :بحبوحه

  . گرماگرم-

  .گفت و شنود :بحث

 گفتگوهاي :بحث هاي مختلف

  . از هر دري سخني-گوناگون

   . تندخو- بد خو:بد اخلاق

  . بدگوهر-فرومايه  -بد بنياد :بد اصل

 ناگاه - زودگويي - خودآي :بداهت

  .گويي

  .نوآورها - نوها- تازه ها :بدايع

  . دو رو - بد درون:بدباطن

  . زشت- بي ريخت :بد تركيب

   .بد ريخت :بد حالت

  .سرشت بد -نهاد بد :بد جنس

  . نادرست- بد شمار:بد حساب

  . بد كردار:بد خصال

  . بد نويس:بد خط

  . بد خوي- كژ رفتار:بد خلُق

  .  بد پندار- بد گمان :بد خيال

  . بد سرشت- بد زاد :بد ذات

  . ماههرد گِ- ماه شب چهارده :بدر

  . پدرود-درود ب - پسواز:بدرقه

  . بد نهاد-شت   بد سر:بد طينت

  . جانشين– جايگزين :بدل

  . پيكر- كالبد - اندام - ه تن:بدن

  . بد ريخت- بد نما - زشت :بد منظر

   . چادرنشين- بياباني:بدوي

  . بي ريخت- بد ريخت :بد هيئت

بدين  . نوآفريد- نغز- نو- تازه :بديع
  . بدين رو- ازاين روي :جهت

  .وي بدين ر-  ازاين رو:بدين سبب
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  .بدين چم -به چم :عنيبدين م

  – براين پايه :بدين مناسبت

  .بدين انگيزه

  . هويدا- روشن - آشكار:بديهي

   . بخشش– دهش :بذل

   .شيرينسخن  -سخن نغز - شوخي:بذله

   . رهايي- وارهيدگي- بيگناهي :برائت

  . پرفروغ- درخشان:براق

  .تخت روان) فر (:برانكارد

زهي  -آفرين )فر (:براو.  

  . از بهر دل:براي خاطر

  .بديده ي خود  ::::برأي العين

  .منشيدد  : بربريت

  . بربوت-بربت : بربط

  . دژ:برج
  .پرهيزاندن - پرهيزكردن:برحذرداشتن

  . به گونه ي:بر حسب

  - رخداده- پيشامد:برحسب اتفّاق

  .نا خواسته

  . برپايه ي خويشكاري:برحسب وظيفه

   . وارونه– ناساز -واژگونه ي : برخلاف

  . پرز بر-ماهوت پاك كن ) فر (:برسُ

  . از راه:بر سبيل

  . برابر:بر طبق

 ازميان - سترده - زدوده :برطرف

  .برداشته

  .  زدودن- از ميان رفتن :برطرف شدن

   - برانداختن:برطرف كردن

  .از ميان بردن

  . واژگونه-وارونه :برعكس

 - اگركه- شايدكه:برفرض اينكه

  .چنانكه

   .آذرخش - فروغ-روشنايي :برق

  .پايدار – استوار - برجا -برپا  :برقرار

  . بسياري- افزوني - فراواني :بركت

   .برگ شناسايي -شناسنامه :برگ هويت

   . فرابگين–فرالماس ) فر (:برليان

  . پديدار- هويدا - آشكارا :برملا

  . آبدان- تالاب - آبگير:بركه

  .مفرغ) ا(:برنز

  .سينه پهلو) فر (:برنشيت

   شكمه:بطن

  . زم-  خنكي - سردي:برودت

  . هويدا كردن، پديدار، آشكار:بروز

   .همسان همتراز -همسنگ :بروزن

  -به خواسته ي دل :بر وفق مراد

  .به دلخواه

  . آ وند- فرنود :برهان

  . پاك-  بيگناه:بري

  .  خشكساري- دشتي - بياباني:بريّ

  . دريا:بحر

  . ناآرامي- سراسيمگي- آشفتگي:بحران
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  . مه-ب  مها- دمه:بخار

   . كوته نظري- رشك-تنگ چشمي:بخل

  . تنگ چشم:بخيل

  . پارچه فروش:بزاز

   خدو -تف - آب دهان:بزاق

   .بشكول -بي باك: بزن بهادر

   .خوان -دستگاه - گستردني:بساط

   . فراخ– گشاده - گسترده :بسيط

  . مژده شادي بخش، نويد:بشارت

   . گشاده رو- خنده رو:بشاش

  . آدميان-مردمان - مردم- آدمي:بشر

  . پيشدستي-دوري) ت (:بشقاب

  .چوب خُم) ر (:بشكه

  . بينش- ديد - بينايي - چشم:بصر

  . روشن بين- آگاه - دانا - بينا :بصير

  . توانايي- دارايي - داراك:بضاعت

   . تن آسايي- بيهودگي - بيكاري:بطالت

- نا چيزگي-زدايش -تباهي:بطلان

  .ازميان رفتن

  . آهسته-ين  درنگ- كنُد :بطيء

  . آشكارا- به نما :بظاهر

  . پس از اين- آنگاه - سپس- پس:بعد

  . دورا- دوري:بعد

  . زماني ديگر- سپس:بعداً

   . پس از نيمروز:بعد از ظهر

  . پاره اي- گروهي- برخي:بعضي

  . گاه گاهي:بعضي اوقات

  . افزوده:بعلاوه

  . دور:بعيد

  . پايانبي - بي اندازه :بغايت

  . پتير–مه بند جا) ت (:بغچه

   . خشم– كينه -دشمني -گلوگير :بغض

  . مگر- بجز:بغير از

  . به دوري- به اندازه ي :بفاصله

  . پايدارماندن- پايندگي - هستي :بقاء

  . بسزا- به سامان :بقاعده

   . بنكدار– خواربار فروش :بقال

  . به اندازه:بقدر

  . به اندازه اي:بقدري

  . به گفته ي:بقول

  . به سنجه ي-ان  به گم:بقياس

  . ته مانده- بازمانده - مانده:بقيه

  . همه- همگي- سراسر:بكلي

  . پايان شدن- انجام يافتن:بكمال

  . وانگه– چه - ولي:بلكه

   . زيان– گزند - آسيب - آفت :بلاء

 - رنج ديدن- ستمديدن :بلاء ديدن

  . گزند يافتن-آسيب ديدن 

  .     آگهي- پيام :بلاغ

  .دي ها آبا- شهرها :بلاد

   . رسايي– شيوايي :بلاغت

  . بي خردي- كم خردي:بلاهت
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  . اندر زمان-دردم -درنگ بي :بلافاصله

  . آزرده- رنجيده - ستمكش :بلاكش

  . ناگهاني:بلامقدمه

  . كركَ-بدبده ) ت (:بلدرچين

  . ونكه:بلكه

  . بلند بخت:بلند اقبال

  . دست و دل باز- با منش :بلند طبع

  . بلندبالا:بلند قامت

  . بلند پايه:بلند مرتبه

  . بلند نگر:بلند نظر

  . بزرگمنش:بلند همت

   . هنگامه– غوغا - آشوب - شورش:بلوا

  .زمج -مها :بلور
  . بهروج- بهرور:بلوركبود

  . كرُتي- نيم تنه -) فر (:بلوز

  . برو- مازو-بلوت  :بلوط

   . رسيدگي– برنايي - رسايي :بلوغ

   .ن نادانا–كم خردان :، ابلهبله

  . پته– گذرانه :بليط

  . مانند:بِمثِل

  بمب :بمب

  . به داستان- به متل :بمثَل

  .كه  همين:بمحض

  . به همان دم- د رهمان دم :بمجرد

  . آرام آرام- كم كم :بمرور

  . فرا خور:بمقتضي

  . به انگيزه ي- برابر:بموجب

  . سرا- خانه - ساختمان :بناء

   . برافراشتن– ساختن : بناءكردن

  . زيرا:بربنا

  . بنَدرها:بنادر

  .كبنچا: بنچاق

  .نفتك) فر (:بنزين

   . در بستگِي- به اندازه ي:بنسبت

  . در نگرشِ- به نگر:بنظر

  ..هم ا كنون -دستي :بنقد

  . به پستا:بنوبت

  . آدميزادگان:بني آدم

  . پي- پايه - شالوده، بنياد:بنيان

  . همگونه:بني نوع

  .گون آدميان هم- آدميان:بني نوع بشر

  . داراكي- توان:بنيه دارايي

  .وان نداشتنت -  ناتواني :بنيه نداشتن

 - به ميانجي - به انگيزه ي:بواسط ي

  .به پا در مياني

  . ورم نشيمن- آماس نشيمن:بواسير

  پيچك)فر (:بوبين

  . بابكد-دكان ) فر (:بوتيك

  .پيشريز) فر (:بودجه

  . توفان برف- باد و باران تند :بوران

  .دارامندي) فر  (:بورژوازي

  . دوخ، زيغ- بلاج :بوريا
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  .به دستاويز: بوسيله ي

  . برغو-كرنا) ل (:بوق

   .خيابان پهن) فر (:بولوار

  . ناه– نا :بوي رطوبت
  .زني مشت) ا (:بوكس

   پيشاب:بول

   . به همرايي- به همزباني:به اتفاق آراء

  . دلاور– گرُد - يل-دلير) ت (:بهادر

  . به دليل- برپايه:به استناد

  . جز اين- به جز- بيرون از:به استثناء

  -به زبانزد همگان :به اصطلاح معروف

   .به زبانزد شناخته شده

   .به نا خوشدلي-به ناگزيري :به اكراه

 - بدين روي - بدينگونه :به اين ترتيب

  .بدينسان

 به اين - به اين فرنود :به اين دليل

  .برهان

  .فتشگ - خيره :بهت

  . چفته– دروغ بستن ،ا نارو:بهتان

   .داناي ديوانه نما :بهلول

  . به شوند- براي:به جهت

  .  به فراواني:به حد وفور

  . به اندازه يي:به حدي

  . به فرمان:به حكم

  . به پاس:به خاطر

   .به واژگونه -به وارونه :به خلاف

  . به تندي- به شتاب :به سرعت

  . به سختي:به شدّت

  . به سامه ي:به شرط

  .اه به ر- بگونه ي- به روش:جهبه و

  . به گونه اي- به راهي:وجهيه ب

  .هامون -دشت :ن صافابياب

  . شبينه– كهنه - شب مانده :بيات

  . بي رد بي نشانه- ناپيدا - :بي اثر

  . كودن:بي ادراك

  . بي هوش:بي استعداد

  . بي لغز- درست:بي اشتباه

  . خوار- بي ارزش- بي ارج:بي اعتبار

  .رو تند:بي اعتدال

  . ناباوري:بي اعتقادي

 سخن - آشكاراندن - زبان آوري:بيان

  . گفتگو– گپ - فرنود -آشكار 

  . بي پايان- بيكران :بي انتها

   . بيدادمند:بي انصاف

  . ناخود دار- نا بسامان:بي انضباط

  . بي ارزش:بي اهميت

  . مادر بزرگ-كد بانو) ت (:بي بي

  . كد– سرا - كاشانه- خانه:بيت

  . تهيدست:بي بضاعت

   . بي انديشه- بيدرنگ :بي تأمل

   . خام دست- خام كاري:بي تجربه

  . نازپرورده- بي ادب:بي تربيت
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   .گمان  بي:بي ترديد

  .بي خواسته -بي آهنگ :بي تصميم

  . باد پروا- يكسان انگار:بي تفاوت

  . شب باشي- شب زنده داري:بيتوته

  . ترسو- بز دل:بي جرأت

  . بي گوهر:بي جوهر

  . بيهوده- ناروا - بيخودي :جهتبي 

   . بي كران- بي پايان :بي حد

  .بي جنبش :بي حركت

   . كرخت- سست- لمس:بي حس

  . نامرد– بي رگ :بي حميت

  . سر در گم-پريشان   :بي هوي

  . شتابزده :بي حوصله

  . دريده- پررو- بي شرم-گستاخ:بي حيا

  . نا آگاه:بي خبر

  . بي بيم-بي ترس: بي خطر

  . آب كور:و بركتبي خير 

  . نا هشيار:بي دقت

  . فراساوند- نماندگي- زودگذر:بي دوام

  . بي سر و ته- بي پيوند :ربط بي

  . سنگدل:بيرحم

  . بي همال- يكه تاز:بي رقيب

   . بيجان:بي روح

   . بي كلك- يكدل-يكرنگ :بي ريا

  . بي رنج-كنم   خواهش مي:بي زحمت

  . بي پيشينه:بي سابقه

  . بلاژ:بي سبب

  . بي ارج- خوار:ي سكهب

  . كژپسند- بد پسند:بي سليقه

  .دانش نيĤموخته -بي دانش :بي سواد

  . بي آزرم- دريده :بي سيرت

  . ناجور- نا همانند : بي شباهت

  . بي برو برگرد- بيگمان :بي شبهه

  . نادان-بي خرد   :بي شعور

  . بي سخن- به گمان :بي شك

  . سِتان- ناشكيبا :بي صبر

  .پاس ناس:بي صفت

  . تخم مرغي:بيضي

  . دام پزشك:بيطار

  . نا شكيب-تاب   بي- ناتوان:بي طاقت

  . تيره بخت- كور ستاره :بي طالع

  . خشك- پژمرده :بي طراوت

  .  ميانجي- كرانجي :بي طرف

  . بي مزه:بي طعم

  . بي آز:بي طمع

  . بي گنجايه- نا بردبار:بي ظرفيت

  . فروش-  خريد :بيع

   .بي ننگ-بيشرم :بي عار

  .سنگدل -نا مهربان :بي عاطفه

   . پرداخت پيش- پيش بها:بيعانه

  . پيمان- فرمانبرداري:بيعت

   . پخمه- بيكاره - بي دست و پا:بيعرضه
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  . بي آزرم- نا پاك :بي عصمت

   . خل– نا بخرد :بي عقل

   . بي بهانه- بي انگيزه :بي علت

  . بي مهر- نامهربان:بي عنايت

   .وارشاَخ -بي خوراكي :بي غذايي

   . بي رنج- بي اندوه :بي غم

  . سست نهاد- بي رگ :بي غيرت

   .بي بهره– بي سود :بي فايده

  . نا سگاليده- نا انديش :بي فكر

  . نا هنجار:بي قاعده

  . بي دات-بيداد :بي قانوني

  . خرُد-بي ارزش : بي قدر 

   .خسته دل -نا آرام :بي قرار

  .آسانگير -آزاده -سبكبال  : بي قيد

  .ترازنامه) فر (:نبيلا

  . جخش- بادغاره:گواتر

  . يگانه:بي مثل

  . بي باك:بي محابا

  . ستمگر- نامرد :مروت بي

  . بي چم-ش بي آرِ:بي معني

  . جدايي- ميانه - ميان:بين

  . فرابومي- جهاني- كيهاني:بين المللي

   .رودان  ميان:بين النهرين

  .بهره بي -برآيندبي  :بي نتيجه

  .ي بهره، سود ب- بي بر:بي نفع

  .بي كاستگي –درست  :بي نقص

  . تهَي:بي نصيب

  . اكرَان– بي پايان :بي نهايت

  . بي ميانجي:بي واسطه

  . ناكس- پست - فرومايه :بي وجود

  - بي بهانه-دستاويزبي : بي وسيله

  .بي ابزار

   زنهار خواري- ناپايدار:بي وفا

  . سبكسار- سبكسر:بي وقار

  . بي هنگام:بي وقت

  .زندگينامه) فر (:فيبيو گرا

  . نا استوار- نا كوشا :بي همت



  پ
  

 گليم  را از پا:پا از حد بيرون گذاشتن

  .دراز كردن

  . پيمان شكستن:پا بر سر حرف نهادن

  .بابا -پدر) فر (:پاپ
  . شاپرك-پروانه ) فر (:پاپيون

  . نيشمك- پادرفش -گردگاه )ت( :پاتوق

  .سرشِ) فر (:پاتيناژ

  .مومك) فر (:پارافين

  ).فراز-وجك (وجكبار ) فر (:پاراگراف
  . همسوي-همسويه ) فر (:پارالل

  . تجير-ديواره ) فر (:پاراوان

  .ميهماني) ا( : پارتي

  . گوند–هواخواه ) فر (:پارتيزان
  . پرديس-باغ بزرگ ) فر (  پارك

  .چوبيانه) فر (:پاركت

  .خودرو گاه) فر (:پاركينگ

  .تانگزينس -مهستان) فر (:پارلمان

  ..تيمچه) فر (:پاساژ

  .گذرنامه) فر (:پاسپورت

  .پالِشته) فر (:پاستوريزه

  . مهتابي- درگاهي -باغك ) فر (:پاسيو

  . شاه)ت(: پاشا

  بسته) فر (:پاكت

  . آبافت- چوخا -بالا پوش) ر (:پالتو

  .لال بازي) فر (:پانتومي

  .آونگ) فر (:پاندول

  . داروگذاري-زخم بندي) فر (:پانسمان

  . ماهمان–مانسرا ) فر ( :سيونپان

  .كُم كلُن) فر( :پانكراس

  .گرانديس) فر ( ::::پانوراما

 . زيرنويس- پا نوشت - پا برگ :پاورقي
  .شَخارك) فر (:پتاسيم

  .كاراك) فر (:پتانسيل

  .پايي) فر (:پدال

  .خودخواه) فر (:پر ادعا

  .ورزگروي) فر (:پراگماتيك

  . كمانك-ماهك) فر (:پرانتز

  . فيسو- پرباد -خودپسند :پرافاده

  . فراوان- پربر:پربركت

چهرسان) فر (:رترِهپ.  

  . بسيار خواه:پرتوقع

  . پربار:پرثمر

  . گيرا:پرحادثه

  . روده دراز- پرچانه :پرحرف
  . شكيبا- بردبار:پرحوصله

  .رترفندكا -نيرنگ باز :پرحيله

  . بدرد خور- پرسود :پرخاصيت

  .اد پيشنه- انگاره-زمينه ) فر (:پروژه

  . منگنه-فشار ) فر (:سرِپِ

  .خورا) فر(: پرس

  .بستگي پيشاب راه) فر (:پروستات

  .كاركنان) فر(پرسنل
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  .آزنده: پر طمع

  . پرفرزند- پورمند :پرعائله

   . دانشمند-استاد) فر (:پروفسور

  . زخم شوي-بنفشك ) فر(: پرمنگنات

  . پا بر جا:پر و پا قرص

  .سپيده بار) فر (:پروتئين

  .سپيده سان) فر (:دپروتئي

  . شيد افكن-پرتو افكن ) فر (:پروژكتور

  . پايمرد-دلير- جوانمرد :پر همت

  .گيج-شوريده  :پريشان حواس

  .سرگشته -آشفته :پريشان فكر

  .ك دور-دوره) فر (:پريود

  . ريخت- رفتار:پز

  . خودنمايي:پز دادن

  . پاسگاه- نامه رساني -پيك   :پست

  .گاه  ياري–ه  تيمارگا:پست امدادي

  .مايه فرو- ناكس:پست فطرت

  گذر واژه) ا (:پس ورد

  . اسپين زر-سپيد زر) فر (:پلاتين

  .شناگاه) فر (:پلاژ

 تَينگه -ريخت پذير ) فر (:پلاستيك

  ). قالب=تَينگ (

  .خونĤبه) فر (:پلاسما

  .پلمك) فر (:پلاك

  . پل آويزان:پل معلق

  -جهان آرايي) فر (:پليتيك

  .وينارتاري  -اييكشور آر

  .پاسبان) فر (:پليس

  .كارآگاه: پليس مخفي

  .روبردار -نما بردار) فر (:كپي پلي

  . زِفتكَ)فر (:پماد

  . بادكش- مكنده)فر (:پمپ

  .باد بزن) ه (:پنكه

  .پاد ريش) فر (:پنيسيلين

  . جمشاك-پاژنگ) فر (:پوتين

  . گرده-گرد ) فر (:پودر

  .در سد) فر (:پورسان

  . چند سدي-در سدي ) فر( :پورسانتاژ

  .سنتور فرانسوي -فرسنتور): فر (:پيانو

  .چپك) فر (:پيپ

  .خور پيچ )ر (:پيراشكي

  .پاي جامه) فر (:پيژاما

  .خواستن پيشبه   :پيش طلبيدن

  . پيشگام:پيش قدم

  . ديده بان:پيش قراول

  . پيشا دست:پيش قسط

  . پيش پرداخت:پيش كرايه

  . پيشايل- پيشاپوش:پيش كسوت

  . دانگانه- دانگي-توشي )فر (:پيك نيك

ساز كهَربُ) فر (:پيل



  ت
  

  . پردازه-فرمانبردار - پيرو :تابع

   بوم پذير- شهروندي:تابعيت

   .نگاره) فر( :تابلو

  . گاهوك- مرده كش:تابوت

   . دلتنگي– افسردگي - اندوهگيني :تأثر

  . درآيش- هنايش- كارسازي:تأثير

 .ييدن هنا– كارگر شدن :تأثيركردن

  . داد و ستدگر- بازاري-بازرگان: تاجر

   درنگ- واپس ماندن- ديركرد :تأخير

  .فرغول-دير كرد دركار :تأخير در كار

  . پس افُت:تأخير در پرداخت

 به پس - ديركردن :تأخير كردن

  . درنگ كردن-انداختن 

  .گوشمالي دادن- ادب آموختن:تأديب

 . باز پرداخت- پرداخت :تأديه
   .شم پوشيدهچ - رسته -ده  رهايي:تارك

   تار آوا:تار صوتي

   . كهن نگاري-گذشتگانكارنامه  :تاريخ

  . كارنامك:تاريخچه

  .شوربختي-اندوه  - افسوس- دريغ:تأسف

 . پايه گذاري- بنياد گذاري :تأسيس

  . فوت و فن-برنامه ريزي) فر (:تاكتيك

  .رابرت :تاكسي
  . رهشمار:تاكسيمتر

  .سفارش - جايي پا بر- پا فشاري :تأكيد

   . آزردگي–دردمندي -اندوه :تألم

  . خو گرفتن:تألف

   .ويرايش – گردآوري :تأليف

   . ژرف نگري- نگرش- درنگ:تأمل

  .آسايش -ناه دادنپ -زينهاردادن :تأمين

  . پيش بيني- آينده نگري :تأمين آتيه

  . پيش بيني روزي:تأمين معاش

  .زره پوش) فر( :تانك

  . آهستگي– درنگ :تأني

  . مادينه سازي- مادگي:تأنيث

  . تماشاخانه:تئاتر

  . ديدمان:تئوري

  . زناشويي- همسرگزيني:تأهل

   .، استواركردن پشتيباني، پذيرش:تأييد

   . جابجايي– داد و ستد :تبادل

  . رمش انديشه ها:تبادل افكار

   .ساخت و پاخت -نهان پيماني :تباني

  . از هم دوري:تباين

  . آگاهي- كارداني- استادي:تبحر

  . تارميغي- دمه شدن - تفيدن :تبخير

  . برگرداندن– دگرگوني :تبديل

   . زداييگناه -بيگناهي: تبرئه

   . شگون– همايوني - فرخندگي :تبرك

  .فرخنده باد - شادباش:تبريك

  . شكرخند-خند  شيرين- لبخند:تبسم

  . بينك- آويژه - بخش - بند :تبصره

  .ندان شهرو- باشندگان - پيروان:تبعه
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  .كردن بيرون -كردن دور:تبعيد

   . فراگري– برتري بيجا :تبعيض

  . فروغ افكن- درخشاني:تبلور

   . گسترش– رساندن پيام :تبليغ

  . تب شير:تب مالت

  . سكسكي- تپش دل:تپش قلب

 . پس مانده- بازمانده -مانده بجا :تتمه

 - پايدار كردن- پابرجا كردن:تثبيت

  .استوار كردن

   .سوداگري -داد وستد -گانيبازر:تجارت

   . همرنگي- همگيني:تجانس

از اندازه بيرون  -درازي دست :تجاوز

   . پا از مرز بيرون نهادن-شدن

 - بيخرد نمايي - نا دان نمايي :تجاهل

  .خودرا بناداني زدن

 - نوآوري - نوجويي - نوخواهي :تجدد

  .تازه گرايي

  . تازه كردن-نو كردن :تجديد

  . آزمون:تجربه

   . تنهايي- بي همسري:جردّت

   . پاره پاره كردن-جداكردن: تجزيه

 -پي جويي كردن،  جستجو:تجسس

   .كاوش كردن

   . در انديشه آوردن-بديده آوردن:تجسم

  . نمايان-درخشان -آشكار :تجلّي

 - گرامي داشتن- بزرگداشتن:تجليل

   .ارج نهادن

  . انجمني-روه شدنگ-يي گردهما:تجمع

   .زيوري -فرنمايي - آراستن:تجمل

  . نيكو انجام دادن-سره كردن :تجويد

   .رواديدن -روادانستن - رواداشتن:تجويز

 -بسيج كردن -آمادگي :تجهيز

   .سازوبرگ دادن

  . ساز و برگ:تجهيزات

   . پايين– فرود - زير:تحت

  . زيرزمين:تحت الارض

  . درپناه:تحت الحمايه

  . پاسزير :تحت الحفظ

  . ديگري زير پرتو:تحت الشعاع

  . زير نگر گرفتن:تحت نظر گرفتن

   . زيرين:تحتاني

   .جنب و جوش كردن -جنبيدن :تحركّ

  . نگارش- نگاشتن - نوشتن:تحرير

 دست بردن در سخن و يا :تحريف

  .دستكاري كردن  واژه را دگرگون-نوشته

   . شوراندن– برانگيختن :تحريك

  .انگيختنبر :تحريك كردن

  .نبر انگيخته شد :تحريك شدن

  . ناروا داشتن- ناروا كردن :تحريم

  . افسوس- پشيماني -دريغ  :تحسر

   . ستايش- شاباش–آفرين باد : تحسين

 - پناه بردن - بست نشيني:تحصن

  . پناهش-پناهنده شدن 

   آموزش - يادگيري- فراگيري :تحصيل
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   . ارمغان– ره آورد -پيشكش: تحفه

 . درست شدني- انجام شدني :تحقق

   . خواري– زبوني -تي  پس:تحقير

   .بازجويي ،بررسي -رسيدگي :تحقيق

  . بيگمان- بدرستي:تحقيقاً

   . دستوردادن- زورگفتن:تحكّم

  .    فرمانروا كردن- استوار كردن:تحكيم

  - كاهش يافتن- گوارش:تحليل

  . ازدست رفتن

  . تاب آوري- شكيبايي- بردباري:تحمل

  . رنج پذير- تابا - شكيبا :تحمل پذير

  . توانفرسا:حمل ناپذيرت

 بيش - بار كردن - سربار كردن:تحميل

  .از تاب و توان

   . دگرگوني- دگرگون شدن:تحول

   .واسپردن - واسپاري-واگذاري  :تحويل

  .گشت  سال:تحويل سال

 . سرگشتگي–زدگي   شگفت:تحير

 - درهم كوبيدن- ويران كردن:تخريب

   .زير و رو كردن

   .ييژه كارو - كارداني:تخصص

  . ويژه كردن:تخصيص

  . رويگرداني-پيچي  سر:تخطي

  . كم كردن- كاستن - كاهش:تخفيف

  .نامسار - رستن- رهايي يافتن:تخلصّ

  . رويگرداني- نافرماني- سرپيچي:تخلّف

  .ريختن  بيرون-كردن تهي :تخليه

   . دگرزابي- مايه زدن- سرشتن:تخمير

 گمانه - برآورد كردن- ديدزدن:تخمين

  . انگارش-.ه گيري انداز-زدن

  . انگاردن:تخمين زدن

  . پندار- گمان كردن - پنداشتن:تخيل

   . بسيج-آماده كردن ، فراهم:تدارك

  - پيش بيني كردن:تدارك ديدن

  ..پيش فراهم كردن

  . همخواني- دريافت - يادآوري :تداعي

  -پي بردن مانيك  :تداعي معاني

  .از آرشِي به آرشِي ديگر

  . زدن همديگر را پس:تدافع

  . چاره– رايزني - كارداني:تدبير

  . چاره كردن:تدبيركردن

  . اندك اندك-رفته  رفته:تدريج

  - پايه پايه - خرده خرده :تدريجاً

  .پله پله

   . آموختن-دادن  آموزش:تدريس

  . خاكسپاري:تدفين

  .ردآوردنگ - نگارش:تدوين

  .گوشزد - يادآوري:تذكر

  . سوگواره-اندوه آور) فر (:تراژدي

  .مهتابي -پادگانه) فر (:استر

  . آمد و رفت-آمد و شد :    ترافيك

  . كشتاما- خودرو ردونهگ) فر (:تراكتور

  . توده- انباشتگي - انبوهي:تراكم
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  .راه آهن شهري) فر (:ترامواي

  .  گذر كالا از مرز) فر (:ترانزيت

  .ترابري) فر (:ترانسپورت

  .تاديس) فر (:ترانسفورماتور

  .كگذرچ) فر(: تراول چك

  . آرامگاه- گور- خاك :تربت

  .  پرورش:تربيت

  . پرورش دادن-  پروردن:تربيت كردن
  . پرورش اندام:تربيت بدني

  . رستك-روبراه كردن :ترتيب دادن

  .ترگمان :ترجمان

  . ويچاردن– برگردان :ترجمه

  . والايي- برتري دادن :ترجيح

  . مهرباني- مهرورزي - دلسوزي :ترّحم

  .رواد پ- پروانه ::::ترخيص

  - پرواد دادن:ترخيص كردن

  .پروانه دادن

  . آمد و شد- رفت و آمد:تردد

  . دودل بودن- دودلي:ترديد
  .  نگاشتن- نشان نهادن:ترسيم

 . تراويدن- تراوش:ترشح
  .پايه دادن - بركشيدن- بالا بردن:ترفيع

  . چنبر:ترقوه

  . تراكه:ترقه

  . بالا رفتن- خيزش - پيشرفت:ترقي

 . رهاكردن– واهشتن - واگذاشتن :ترك

  . خوباختن:ترك اعتياد

  . وامانده- واگذاشته :ترَكَه

  -آميختن - پيكر- ريخت:تركيب

   .بهم پيوستن

  . دورك-دوره ) فر (:ترم

  .برمان) ر (:ترمز

  .دمابند) ا (:ترموس

  .گرما سنج) فر (:ترمومتر

   . دوباه سازي- نوسازي- بازسازي:ترميم

  .باركش) فر (:ترن

 - ترانه خواني-خواني خوش :ترنم

  .آوازخواني

 ترس زياد -هراس  - كشتن) فر( :ترور

  . بيم-

  .فرناي) فر (:ترومپت

  . بازارگرمي- رواج دادن ، رواگ:ترويج

  .ترياك -پاد زهر  :ترياق

  .كشباف) فر (:تريكو

  .پايان نامه) فر (:تز

  .در چكانيدن -سوزن زدن) فر (:تزريق

   .ودن پال– پاليدن - پاك كردن :تزكيه

  . روان پالايي- درون پالايي:تزكيه نفس

  . سست شدن- جنبيدن- لرزه:تزلزل

  . دورويي- ترفند - فريب دادن :تزوير

   .زيوردادن -آرايش -آذين :تزئين

  . كم گرفتن- آسان گرفتن:تسامح
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  . همانندي- همساني- برابري:تساوي

  . شمارافزار:تسبيح

  .آزمون) ا (:تست

  .توك برش-برشته ) فر (:توست

   - پيروزمندي- گرفتن:تسخير

   .بدست آوردن

  . تند- زود - شتاب :تسريع

 آرامش - دلداري - آرام كردن :تسكين

  . دل آسايي-

  . زنجيروار- پيوسته - پياپي:تسلسل

  . دستيابي- پيروزي - چيرگي :تسلط

  . همدردي– دلداري :تسلّي

   . دلخوشي- دلداري:تسليت

  . زينش- زينه دادن :تسليح

   . پذيرفتن- گردن نهادن:يمتسل

   . سر بسر كردن-كردن  يكسان:تسويه

  . برابر كردن:تسويه حساب

  . آسان كردن- آسانكرد :تسهيل

  . همساني- همگوني- همانندي:تشابه

  . همانگري- مانند كردن :تشبيه

   . والايي- بزرگ منشي:تشخصّ

 -خود گرفتن :تشخصّ بخرج دادن

   .خود نمايي

 . پي بردن-  باز شناختن:تشخيص

  . پرخاش- تندي-گيريت سخ:تشدّد

  . استوار كردن- سخت كردن :تشديد

  . كالبد شناسي-البد شكافيك :تشريح

  . سپاسگزاري- سپاس:تشكرّ

   . سازمان دادن- برپايي:تشكيل

  . سازمان:تشكيلات

  . بزرگداشت- پذيره :تشريف

  . ها آيين:تشريفات

   . همكاري- همياري:تشريك مساعي

  .ابش ت:تشعشع

  . تنش- تكان - لرزه - لرزش:تشنّج

   . دلواپسي- نگراني- دلشوره :تشويش

 -دلشوره و نا آرامي:تشويش و بيقراري

  .كند و كوب

  – نيرودادن - بشورآوردن :تشويق

  . آرزومند كردن-توان بخشي

  . گواه بودن- گواهي:تشهدّ

 . پسواري- همراهي :تشييع
 از آن خود -دست اندازي :تصاحب

  .كردن

 - رخداد - رويداد - پيشĤمد :تصادف

  .بهم خوردن

  . بهم كوفتن- برخورد:تصادم

  .ي فراياز:تصاعد

   . پيكره ها- نشانه ها - نگاره ها :تصاوير

  -ويراستاري -ويرايش :تصحيح

  .درست كردن

  . بلاگردان- پيشمرگي :تصدق

  . گواهي- پروانه :تصديق

   . دست برد زدن- بچنگ آوردن:تصرّف
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 - بي پرده -شكار ساختن  آ:تصريح

  .رك وراست

 - خوار كردن - كوچك كردن :تصغير

   .پست شماردن

  . پالايش:تصفيه

  . همار پالايي:حساب    تصفيه

  . پالودن:تصفيه كردن

 . برآن شدن- راي - آهنگ :تصميم

  - ساختگي- وانمودي:تصنعّ

  .خودآرايي كردن

   . سروده– سرود - ترانه :تصنيف

   . گمان–  پندار- انگار:تصور

   .پشمينه پوشي -درويشي :تصوف

  .پذيره -پذيرش :تصويب

  . پيكره- رخشاره- فرتور- نگاره:تصوير

  .ناجوري - نا همساني-دوگانگي :تضاد 
   . گريه– مويه - لابه-ي زار:تضرّع

   .سست و ناتوان كردن :تضعيف

 در پناه - تاوان دادن- پاينداني:تضمين

  .خودآوردن

  . نابودي:تضييع

   . دراز دستي:اولتط

   .به آز آوردن -آزمندي :تطميع

 - پاك كردن - شست وشو :تطهير

  .آلوده زدايي

 - مردم فريبي - خود نمايي :تظاهر

  . فرانمودي-خودستايي 

  .همتا بودن - برابري- برابر شدن:تعادل

   . خوش و بش- خوشĤمد :تعارف

  . والايي- برتري:تعالي

   . دستياري- همراهي- همكاري:تعاون

  . خواب گذاري- بازگويي:تعبير

  . شگفتايي- شگفت داشتن:تعجب

  . شگفت انگيز:تعجب آور

  . شتافتن-كردن  شتاب:تعجيل

  . شمارش- شماره - شمار:تعداد

  . بيشماري:تعدد

  .چند زني :تعدد زوجات

 - زورگويي - ستمگري - ستم :تعدي

  .دست اندازي

  . كوتاهي- بهانه آوردن:يرذتع

  -كردن ست درازي د-پرخاش:تعرّض

  .آفند

 ستودن - آگاهيدن- شناساندن:تعريف

  .ك گوييي ن-

  . كيفر- نكوهش - گوشمالي:تعزير

  . سوگواري- شيون :تعزيه

   . كورباوري– پافشاري بيخردانه :تعصب

  . دين نموداري:تعصب ديني

  . آسوده روز- بيكاري:تعطيل

   . كرُنش كردن- سر فرود آوردن :تعظيم

   .گندي و ب- بدبويي:تعفنّ

  . بينشوري- انديشيدن:تعقّل
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 . پيگيري– دنبال كردن - پيگرد:تعقيب

  . خويشي- از آني- دلبستگي:تعلّق

  . آويختن- بركناركردن:تعليق

   . آموختن– آموزاندن - ياد دادن:تعليم

  .دانسته انجام دادنازروي آگاهي،  :تعمد

   .ديده و دانسته - آگاهانه :تعمداً

 .باريك بيني – ژرف نگري :تعمق

  .دوباره سازي، نوز،  با:تعمير

  .ون كردنگ دگر- جابجايي :تعويض

  .پس افكندن -دير كردن :تعويق

   .به گردن گرفتن -پيمان :تعهد

  . پيمان نامه:تعهد نامه

   . برگماشتن– برگزيدن :تعيين

   . خوراندن– خوراك دادن :تغذيه

  . پرخاش– بداخمي - تندي :تغير

  .دگر ساني - دگرگوني:تغيير

  . نام گرداني:تغييراسم 

  . خودستايي- نازيدن باليدن:تفاخر

   . ناهمساني- ناهمسويي-جدايي:تفاوت

  . همدلي– هم انديشي :تفاهم

  .اويدن ك- جستجو-بازرسي :تفتيش

  . جدايي انداختن- پراكندن:تفرقه

   . گشت و گذار- گردش :فرجّت

 - سرگرمي- خوش گذراني:تفريح

  .شادماني

  . گزاره–گزارش  :تفسير

 . گسترده– گستردگي - فزوني :تفصيل

  . مهرورزي- نوازش- دلجويي:تفقدّ

  . شناختاري- انديشيدن:تفكرّ

  . از هم گشايي- جدا كردن :تفكيك

   . سرگرمي- خوش گذراني:تفننّ

  . بالاتري- مهتري - برتري :تفوّق

   . سپردن- واگذار كردن:تفويض

  . آگاه كردن- ياد دادن :تفهيم

  . آوازها- تغ تغ: تقتق

  .نزديكي -همگرايي :تقارب

  . بازنشستگي- گوشه نشيني :تقاعد

  . تا به تايي- كيفر - سزا - تاوان :تقاص

  . درخواست- خواهش :تقاضا

  .برخورد :تقاطع

  .گرفتن  به گردن- پذيرفتن :تقبل

  . پيشگامي-پيش افتادن :تقدم

  . پيشي و پسي:تقدم و تأخير

   . سپاس–ستودن  - ارج نهي:تقدير

  . فرناميشي- ستودن - ستايش:تقديس

   . شاديانه– ره آورد - پيشكش :تقديم

  . فرامندي- آشنايي- نزديكي:تقرّب

   -كردن نزديك :تقريب

  .گردانيدننزديك 

  . كما بيش- كم و بيش :تقريباً

  . پاره پاره كردن- بخش كردن:تقسيم

   . لغزش-سستي - كوتاهي:تقصير
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   .كاندن چ– چكيده :تقطير

   .تلاش -دست و پازدن :تقلي، تقلا

   . دغلي- نادرستي:تقلبّ

  . پيروي كوركورانه:تقليد

  . كم كرد- كاستن - كاهش:تقليل

 – پرهيزكاري - پارسايي :تقوي، تقوا

   .پاكدامني

 - توانايي دادن - نيرودادن:تقويت

  .نيرومند ساختن

 - ارزيابي- سا لنما- گاهنامه :تقويم

  .برآورد

  . دين پنهاني- دين پوشي:تقيه

 -باهم برابر شدن  -بسندگي  :تكافو

  .همتا شدن

   . رسايي بي كم و كاست:تكامل

  ).كاهل=  جايمند( جايمندي:تكاهل

  . باد سري-فيسش-خودستايي :تكبر

   .افزوني – بسيار كردن :تكثير

  . ارجمندشمردن، گرامي :تكريم

  . دلگراني– آزردگي - دلتنگي:تكدر

  . دريوزگي-ايي گد:تكدي

  . نادرست شمردن- كردنرد :تكذيب

   . واگويي- بازگويي- دوباره گويي:تكرار

  . باز كرد:تكرارعمل

  . بازگفت:مطلبكرار ت

  . بگردن گرفتن- سرپرستي:تكفّل

  . بي دين داني-خواني   بي دين:تكفير

  . بگردن نهادن- خويشتن كاري:تكليف

   . بفرجام رساندن رساگرداندن:تكميل

  .تشنيك شناسي) فر (:لژيتكنو

  -يله دادن -پشت دادن :تكيه

  . لم دادن-پشت گرمي 

  . سخن يار:تكيه كلام

  . خاك انبوه- پشته - تپه :تل

  . شورش- آشفتگي - خروشيدن :تلاطم

  . تاوان- سزا دادن - واكنش :تلافي

  . درخشندگي– درخشش :تلاءلوء

  . خواندن:تلاوت

  . ژاوش- كوتاه كردن:تلخيص

  .سپهربين) فر (:تلسكوب

  .نيست -نفله - تباه:تلف

  . بازگويي- بزبان آوردن - گويش:تلفظ

  . دورآو- دورگو:تلفن

  . بهم پيوند دادن:تلفيق

  . دريافتن- برخورد - برداشت:تلقي

   . دردهان نهادن- وادار نمودن :تلقين

  .بادكار) ت (:تلمبه

  . شاگردي كردن:تلمذ

  . دمدمي بودن:تلون مزاج

   . جهان نما-دورنما ) فر (:تلويزيون

  .دورباهمي) فر (:تله پاتي

  . سربسته گفتن:تلويح

  . نهاني- درپرده - سربسته :تلويحاً
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  . زمينه- مايه -جستار) فر (:تم

  . سالش– مالش - برخورد :تماس

  . نگاه كردن- نگريستن - ديدن:تماشا

  . فرجام– پايان - بسنده :تمام

  .راسر س- يكسره - همگي - همه :تماماً

  . خواهاني- گرايش:تمايل

  . هم كامكي:تمايل مشترك

  . پيكه:تمبر

  . بهره بردن- برخورداري:تمتع

   . فرتور– نگاره - تنديس:تمثال

 -ارج گذاري -بزرگداشت :تمجيد

  .ستايش

 - دراز شدن - كشيدگي :تمدد

  .درازكشيدن

  . پي كشيدگي- آرام ياب:تمدد اعصاب

 .رگرايي شه– شهرنشيني :تمدن

  -كش دادن- زمان دادن:تمديد

  .دراز كردن

  . خرماي هندي:تمبرهندي

  .ردنكشيگ- سرپيچي- نافرماني:تمردّ

  . يكجايي:تمركز

  . ورزش– دوباره كاري :تمرين

  . سوسمار:تمساح 

  . دست انداختن- ريشخند :تمسخر

  . توانمندي– سرمايه - دارايي:تمكنّ

  . گردن نهادن- سرفرو آوردن :تمكين

  . چرب زباني-بلوسي چا:تملّق

 -آوردن  بدست - آوردن بچنگ:تملكّ

  .از آن خود كردن

 - خواهش - درخواست :تمنّا    تمنّي،

  .آرزو كردن

  . دارا شدن- توانگري :تمول

  .پاكيزه بودن ،پاك :تميز

   . نيماد- شناختن:تمييز

  .سه خروار) فر (:تنُ

  . كشمكش- ستيزه كردن:تنازع

   .راخورف -هماهنگي - برازندگي:تناسب

  . زايش- زادن :تناسل

   . ناسازي- دوجوري- دوگانگي:تناقض

  . زمان به زمان- گاه به گاه :تناوب

  .فره اداپ - سزا - كيفر- گوشمالي:تنبيه

  . فرود آمدن-فرودآيي -كاهش :تنزّل

  . بهره وامي- سود وامي - سود :تنزيل

  . رفت و روب- پاك كردن :تنظيف

 -راستن  آ- به رشته كشيدن :تنظيم

  .سامان دادن

  . بد آمدن- دلزدگي - بيزاري:تنفرّ

  .دمش – هو - آهيدن- دميدن:تنفسّ

   . انجام دادن-استوار كردن :تنفيذ

  .چره  شب:تنقّل

  . چاه روبي- لاروبي -ي ب شكم رو:تنقيه

  . تنگ دمي:تنگ نفس

  . گوناگوني- جور وا جوري:تنوع

  . دو زبر:تنوين
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  . فرمانبران- پيروان - بخش ها :توابع

  . پشت سرهم- پياپي - پي در پي:تواتر

  . روزمهان- كارنامه ها :تواريخ

  . هم وزني- هم سنگي :توازن

  . فروتني:تواضع

  . همĤوايي- سازگاري - سازش:توافق

  . باهم- همزاد - همپا - همراه :توأم

   . پشيماني:توبه

  . نكوهش- سركوفت - سرزنش:توبيخ

  . ديد-گاه  ن- نگرورزي - نگر:توجه

  . پرستاري كردن، تيمار:توجه كردن

  . روشن كردن سخن- روشنگري:توجيه

  . ددواري- ددگري - ددمنشي :توحش

  . يگانه پرستي- يكتا پرستي:توحيد

  . پدرود- بدرود :توديع

  . آماهيدن- آماسيدن - آماس :تورم

  . پراكنده ساختن- پخش كردن :توزيع

  .ياري دست- ميانگي- ميانجيگري:توسط

  . پهناوري– فراخي - گسترش:توسعه

  . دست بدامن شدن- چاره يابي:توّسل

  . دستينه نهادن:توشيح

  . پند- اندرز - سفارش:توصيه

  . ستايش- ستودن:توصيف

  . روشن سازي- بازگويي:توضيح

  . زد و بند- ساخت وپاخت:توطئه

  . ناهمساني- ناجوري:توفير

   .پيروزي -پيشرفت - كاميابي:توفيق

خواهش- خواسته - چشمداشت:قعّتو .  

   . بازايستادن– ايست - درنگ:توقّف

  . دستگيري- بازداشت :توقيف

  . اميدواري- پشتگرمي :توكّل

  . زادمان- زايش - زاده شدن :تولدّ

   . سامانگري- سرپرستي:توليت

   . پديد آوردن- فرآوري- بارآوري:توليد

  .دريك) ت (:تومان

  . شكافه:تونل

  . پنداشت-پندار  - گمان:توهم

   . دشنام دادن-داشتن ر  خوا:توهين

   پاياپاي:تهاتر

  . تكاوري- تاخت وتاز: تهاجم

  . هراساندن-ندنا ترس:تهديد

  . بد نام كردن- دروغ بستن:تهمت

  . فرخنده باد- شادباش:تهنيت

  . بي پروايي- نترسي- بيباكي:تهور

   . بالا آوردن- دل بهم خوردگي:تهوع

  . هوايش-  هوارساني:تهويه

  . فراهم- بسيج- فرآوري:تهيه

  .شورآوريه ب - برانگيختن:جيتهي

  . گونه-نمونه ) فر (:تيپ

  .روهگ -دسته ) آ(: تيم

  





  ث
  

   . پايا- پايدار- استوار- پا برجا:ثابت

  . ايستا راي:ثابت رأي

  . پا برجا- ايستاهنگ :ثابت عزم

  . اسَتوان– پا برجا :ثابت قدم

  .سوم :ثالث
  .آنكه ومس -سوم :ثالثاً
  .دو ديگر -دومي :ثانوي

  . ديگر بار- آنكه م دو:ثانياً

  . دمك:ثانيه

  .م شمارد :ثانيه شمار

   . استواري- پا برجايي-پايداري: ثبَات

  .داري  خويشتن:ثبَات نفس

   .رونويس :ثبت

  .پا برجا ماندن - ايستايي:ثبوت

   . توانايي– سرمايه - دارايي :ثروت

  . چهل چراغ-چراغ  چل- پروين :ثريا

  . مرزها:ثغور

  . گراني- سنگيني :ثقل

ناخوش .سخت و دشوار - گرانبار:ثقيل

   .آيند

  .گانه  سه:ثلاث
  . سه يك-وم  يك س:ثلث

  . بازدهي- درخت- بار- ميوه :ثمره    ثمر،

  . سپاس- ستايش -سنايش :ثنا

  .. بخشش- پاداش- نيكو كاري :ثواب



  ج
  

  . زورگو- بيدادگر- ستمكار:جابر

   . شاهراه–راه بزرگ - راه :جاده

  .ربايش كشش-كشنده- گيرا:جاذب

  . چهل چراغ-چراغ   چل:جار

  . بلند گو-  دادزن) ت (:جارچي

 بانگ و - داد و فرياد:جار و جنجال

  . الم شنگه-غوغا

   . رايج- رونده- روان:جاري

  . اَبيشه- اَنيشه :جاسوس

  . گيرا- چشمگير:جالب

  . پاليز:جاليز

   . خشك-فت و سختس -دج :جامد

  .همزيستگاه -همبودگاه :جامعه 

  . كناره- كنار- َور- سوي :جانب

   پهلويي:جانبي

  .هواخواهي - پشتيباني:جانبداري

  . آدمكش- خوني- تبهكار:جاني

   . كورانديش- بي خرد- نادان:جاهل

  . فراخ- فرآراسته- گردآور:جامع

  . رسا- فراگير:جامع الاطراف

  .ه فرآراست:جامع الشرايط

  . همه دان:جامع العلوم

  سزاوار - درخور-  روا:جايز     جائز،

  . روادانستن- رواشمردن:جائز دانستن

   . بيدادگر- ستمگر- ستمكار:جبار

  . كوه ها:جبال

   . ناگزير كردن- فشار- زور:جبر

  . به ناچاري- به فشار- به زور:جبراً

  يدوباره ساز -تاوان :جبران

  . نهادي- سرشتي:جبلي

  . بزدلي-س و هراس تر:جبن

  .گُبه :جبه
  .اه رزمگ- آوردگاه - جنگ ميدان:جبهه

  . پيشاني:جبين

  . اندام- تن- پيكر:جثه

   .بزرگ، مادر  پدر- نيا:جد، جده

ِپا فشاري- تلاش - كوشش :جد .  

   . بي شوخي- به درستي-راستي  به:جداً

  .ه ديوار- ديوار:جدار

  . رزم- كارزار- نبرد - زد و خورد :جدال

   .ستيزه -پيكار – درگيري :جدل

  .چهار خانه :جدول

   ربايش:جذب

   آشام:جذب مايع

  . پشتكاردار– پركار - پرتلاش:جدي

  . نوين- نو - تازه :جديد

  . فريبنده- فريبا - دلربا - گيرا :جذاّب

  . خوره:جذام

  . ريشه:جذر

  . گرانكش- باربر:جراّثقال

  . گفتگوي كشدار- بگو مگو :جرّ و بحث

   . نترسي– پردلي - دليري :ئتجر



�     ��  ن   ��  ز��
 	   �� � � ژ ا  و ٤٧ www.farhangiran.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   �ر

 .لبد شكافا ك- كاردپزشك :جراّح

  . ناسور- ريش - زخم :جراحت

  . نيشگري بازسازي:جراحي پلاستيك

  . روزنامه ها: جرايد،جرائد

  . لغزها- گناه ها - بزه ها :جرائم

  . گرُبزه- توانا– شايسته - زيرك :جربزه

  . برَنگ– دراي - زنگ :جرسَ

  . اندك نوش- يك گلو - پيمانه :جرعه

  .گخوار - ريزه آتش- اخگر:جرقه

  . ته نشين- لرِد -غُند :جرِم

  . لغزش- بزه - گناه :جرم

   . روان بودن- گردش:جريان

   . آسيب– ريش - زخم :جريحه

   . خسته دل-زخمدار :جريحه دار

  . پادافره– سزا - كيفر:جزاء

   گزيرك -آبخوست :جزائر، جزاير

   .لَخت – پاره - بخش :جزء

  . اوكار– آب بريدن - فرونشيني :جزر

  . ناشكيبي- بيتابي - زاري :جزع

  . پابرجا- بي باز گرد :جزم

  . نوشته- دفترچه :جزوه

  .بي پروايي -گستاخي:جسارت

   .بدل كا- مردار- لاشه:جسد

  . كرَپ– تن :جسم

  .  بي باك- نترس- دلير:جسور

  . كيوت- تيردان- شگَا:جعبه

  .لاب گل گ-شومخ :جعفري

  . دست بردن دربنچاك-يگ ساخت:جعل

   .گيتي شناسي-گيتا شناسي :جغرافيا

  .بيداد - آزار- ستم :جفاء

  .زار آ دل– آزارنده :جفاپيشه

  .خود آزار–  آزارخواه:جفاجوي

  . آزردن- آزار ديدن:جفا ديدن

  . آزاراندن:جفا كردن

  . افسر- تاج :جغه

  . بالابر:جك

  . كبوك- پلاس:جل

 - زنگارزدايي-ندگي درخش:جلاء

  . تابش-پرداخت 

  . پرداخت كردن:جلا دادن

 – دور شدن از ميهن : وطنيجلا

  .آوارگي

   .آدمكش -شكنجه گر - دژخيم:جلاد

 . بزرگي– والايي - شكوه - فر:جلال

  . دغل كار- بد سرشت - بد كاره :جلبَ

  . بازداشت:جلب

  . فرِز- چست و چابك :جلد

  . پوشش- لايه - رويه - پوست :جلِد

  .پوشينه :كتاب جلد

  . گردهمايي- نشست :جلسه

   . هرزه- سبكسر:جلف

   . تابش- درخشش:جلوه
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  .ستن برتخت نش:جلوس

  . پيشگيري:جلوگيري

  . برگستوان- نيم تنه :هقجلي

  . برين- بزرگ- بزرگوار:جليل

   . بي جان- سنگ :جماد

  . مردم– دسته -ه و گر:جماعت

   . غشنگي- خوشگلي- زيبايي:جمال

  . مردم سالاري- گروه - توده :جماهير

   . استخوان سر-كاسه سر:جمجمه

  .  همباريش:جمع

-اندوختن  - گردآوردن:جمع كردن

  .افزودن

  . آدينه:جمعه

  . انبوه–توده - گروه :جمعيت

   .گزاره-فراز - گفتار:جمله

  . زن خوبروي:جميله

  . پتيان– دب :جن

  . مهِتر- سركار- سرور:جناب

  . سو- ور-ر كنا- بال:جناح

   . بزهكاري– تبهكاري :جنايت

  . سو- كنار- پهلو:جنب

  . پرديس- بهشت - مينو:جنت

  .بزه - گناه :جنحه

   . نسا- اواخشتر- نيمروز:جنوب

  . خلي- پريشان مغزي- ديوانگي:جنون

نيوا- هوا:جو .  

  . پاسخ:جواب

   . همسايگي- گرداگرد- پيرامون:جوار

  .رواديد - گذرنامه- پروانه :جواز

  . سوي ها- كناره ها - پهلوها :جوانب

  . سنگ بهادار- گوهر:جواهر

  .ستيد فراخ - دهش -بخشش: جود

  . شكنجه- بيداد - آزار- ستم:جور

  .گرسنگي:جوع

  . گردش:جولان

  . پيرامون- سوي ها - راستاها:جهات

  . نبرد- ستيز كردن - جنگيدن:جهاد

  .بار و بنه اروس -دستگاه :جهاز

  .اه گوارش دستگ:جهازهاضمه

  . آتش سرا- دوزخ :جهنم

  . يخه-گريبان: جيِب

  . بريك- انبان - كيسه :جيب

  



  چ 
  

  .پيك)ت (:چاپار

 -پشت هم انداز -لاف زن :چاخان

  .نيرنگ باز

  . چهارسوي- چهار سوك :چهار سوق

  .  چهارستون:چهار طاق

  .كفش) ت (:چارغ     چارق،

  . روسري:چارقد

  .ه چار زخم:چار مضراب

  .فربه ):ت(چاق 
   جاكو-كارد كوچك  :چاقو

  .پيشروكاروان) ت (:چاوش

  . چپره-پرچين) ه( :چپر

  .چپك) ت (:چپق

  . چاپيدن- ربودن :چپاول

  .دستبرد زن -چاپش :چپاولگر

  .ميخانه) ت (:چقر

  . چترفراش مرغ:چترطاوس

  . اشُمار-) ر (:چرتكه

  . چرخ درزي:چرخ خياطي

  . سپهر گردون- چرخ سپهر:چرخ فلك

  .جنگجوي سر آزاد) ت (:چريك

  .زنه سنگ آتش)ت (:چخماغ ،چخماق

  .چك: چك
  .موزع) ت (:چكمه

  . لنگ- شل:چلاق

  .يچوبخُم  :چليك

  . گرز) ت (:چماق
  . مردم آزار- لات بي سروپا :چماقدار

 -چندك –چمبك ) ت (:چمباتمه

   .دوزانو نشيني

  . ملاغه- كفگير- كفگيرك :چمچه

  . چهار ستون:چهار ركن

  . چهارزنش:چهار ضرب

  . چهار بر:چهار ضلعي

  



  ح
  

   . پرده دار:حاجب

  . خواهش- نيازمندي - نياز :حاجت

  . گذرنده- خشن - بران - تند وتيز :حاد

  .رخداد -رويداد -پيشĤمد :حادث،حادثه

  . بي باك:حادثه جويي

  . سرگردان- سرگشته :حائر

  .كاردان -چيره دست :حاذق

  . تفتان- سوزان - گرم :حار، حاره

  . نيازها:حاجات

  . رزمجو:حارب

  . روستايي- برزگر - كشاورز :حارث

  . بدخواه-رشكين  - بد انديش:حاسد

 . مبادا– هيچگاه - هرگز:حاشا

  . زيرش زدن:حاشاكردن

  . پهلو– كرانه :حاشيه

  . بهره- برداشت -ورده آ فر:حاصل

  . بارور:حاصل خيز

  . بود- فراهم :حاضر

  .آماده پاسخ: حاضرجواب

  .آماده) ت (:راقحاضر ي

  .نستناز بردا،  پاسبان- نگهبان:حافظ

  . وير-يادآوري -ياد :حافظه

  .فرماندار -استاندار – فرمانروا :حاكم

   . فرمانروايي:حاكميت

  . گويا:حاكي

  .  ايدون-  اينك:حال، حالا

  . چند و چوني- چگونگي:حالت

  .رآورنده بارب -بردار :حامل

  . باردار- آبستن :حامله

  . پشتوان- پشتيبان:حامي

مهرورزي- مهرباني - دوستي:حب .  

  . گنبذه-گنبدك- روپوش چراغ:حباب

  . فراگير– دربرگيرنده :حاوي

  . بازداشتگاه– بند - زندان :حبس

  .دب زندان ا:حبس ابد

  . تك زندان:حبس مجرد

  . بنشن-  دانه :حبوبات

  . دانه:حبه تخم

  . دوست داشتني- يار- دوست:حبيب

  .گفتگو بي -بي برو برگرد -يرناگز :حتماً

   .بي چون و چرا -بايسته - بايست:حتمي

  .  با اين كه-كه ا تا آنج- تا:حتي

  .تابتوان - تاجاييكه بشود:حتي الامكان

  . پردك– پرده - پوشش:حجاب

  . سنگ تراش:حجار

  . خون گرفتن-كردن   بادكش:حجامت

  . كمرويي- شرم :حجب

  . برهان- فرنود - گواه :حجت

  .سنگ: حجر

  . خانه-كلبه-دكه :حجره

   . پرده– خانه آراسته:حجله

   . گنجايش:حجم
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  .گنجا :حجيم
كران- كنار- اندازه- پايان- مرز:حد .  

  . دست كم-نه كمي:حد اقل

   .ترين بيش-نه بيشي:حداكثر

  . ميانه- مرز:حد وسط

  . ميانك- ميانه:حدفاصل

  . خشم- تيزي - تندي :حدت

  . پيش بيني-پندار - انگار- گمان:حدس

  . چشم خانه- كاسه چشم:حدقه

  .سروا - گفت - سخن- داستان:حديث

  . پروا- پرهيز- دوري:حذر

   . راندن- دور كردن- ستردن :حذف

  . ارزان فروشي:حراج

  . نگهداري- نگهباني:تسحرا

  . سخنور- پرگو- پرچانه :حراّف

  . ناشايست- نابايست- ناروا :حرام

  . رزم- رد نب- جنگ - كارزار:حرب

  . شمشير- نيزه - كارد :حربه

  .واري  آز- آز:حرص

  .ور  آز– آ زمند :حريص

  . خود خوري:حرص و جوش

  .  بند واژه- واچ– وات :حرف

  . سخن گفتن- گپ زدن:حرف زدن

  . سخن پاياني:حرف آخر

  . واگ افزوني:حرف اضافه

  . ياوه- سخن نادرست :حرف بي ربط

  . كار- پيشه :حرفه

  .پويش -تكان - جنبش:حركت

  . نوانيدن-  جنبيدن:حركت دادن

  . تكان خوردن-جنبيدن :حركت كردن

   . جنبش بخود:حركت وضعي

  .  ناكامي- نا اميدي - نوميدي :حرمان

  .شبستان -ا پرده سر- اندروني:حرمسرا

   .ارجمندي -گرامش -آبرو :حرمت

  . پرند- ديبا - پرنيان - ابريشم:حرير

   . همĤورد- همزور:حريف

  . سوختن- آتش سوزي:يقحر

  .بارگاه - سرا- گرداگرد- پيرامون:حريم

  . جرگه- توده - دسته - گروه:حزب

  . باهماد:حزب سياسي

  . افسردگي- دلتنگي-اندوه   :حزن

  . افسرده- پژمان - اندوهگين:حزين

 هشِ– اندريافت - دريافت:حسس .   

  . شمار- شمارش:حساب

  . شمارگر:حسابدار

  . ارزشمند-الا و- درست :حسابي

  . تنگ چشمي- رشك:ادتسح

 .شكننده - دل نازك-زود رنج: حساس

   . سترَسايي- سهندگي:حساسيت

  . اندازه- برابر:حسب

  . برابر دستور- به فرمان :حسب الامر

  . تا جايي كه شود:حسب الامكان
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  . دريغا- دريغ - آرزو بدل:حسرت

  . نيكويي- خوبي- زيبايي:حسن

   . رشك بر-د خواه  ب- بد انديش:حسود

  .يان بندپا-يان تارپا:حشرات

  . خويشان و كسان- گله و رمه :حشَم

   . بزرگواري-بزرگي - شكوه :حشمت

  .منگ - بنگ -شاهدانه:حشيش

   . كلات- برج- بارو- دژ- ديوار:حصار

  . بلاج- ني باف:حصير بوريا

  . هم نشينان- باشندگان:حضار

  . فرمند- سركار- سرور:حضرت

  . پيشگاه- درگاه-زد  ن:حضور

  . نزدباش- روبرو:حضوراً

  . خرسندي-بهره - شادماني:حظّ

  .كندن – كاويدن - كاوش:حفّاري

  . نگهداري- نگاهباني:حفاظت

  . مغاك– گودال - سوراخ :حفره

  . يادسپاري- نگهباني- نگهداري:حفظ

  . رازباني- رازداري :حفظ اسرار

   .راست و درست -روا-داد - هوده:حقّ

  . خواري- زبوني- پستي:حقارت

   .گزارسپاس -دار سپاس:حقّ شناس

  . كارمزد:حقّ العمل

  . درست- راست-هوده :حقّ

   . هوده ها- دستمزد- جيره:حقوق

  . هوده شناس:دانحقوق

  . نارو- نيرنگ - فريب - كلك:حقهّ

  .بلَ ج- ترفندگر:حقهّ باز

  . خوار- بيمايه - كوچك - خرد :حقير

  . فرهود-درستي  راستي و:حقيقت

تراشيدن- كندن:حك .  

  .تراشگر -كنده گر- مهرساز:حكاك

  . داستان- سرگذشت- افسانه :حكايت

  . دستور- امر- فرمان:حكم

  . ميانجي- دادور- داور:حكَم

  . داوري:حكَميت

  . فرماندهي- فرمانروايي:حكومت

  . دانا-خردمند - آگاه - فرزانه:حكيم

   . بازكردن– باز گشود - گشود:حلّ

  .كارگشاي-گشايشگر- گشاينده:حلّال

  . گوارايي- شيرين:حلاوت

  .گلوگاه-حلق :حلق

  . شش ناي- خرخره - ناي:حلقوم

  .ريت انگش- چنبر-چنبره -زرفين :حلقه

  . فرمانبردار- بنده:حلقه بگوش

  .گرد نشين:حلقه زدن

  زرفيني: حلقوي

  . آرامي-نرمش  - بردباري:حلِم

  . جامه- جايگاه - كوي:حله

  . شيرينه- نرم شيريني:احلو

  . رزمي- پهلواني- دليري:حماسه

   . بي خرد ي- كودني - ناداني:حماقت
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  .  باركش- باربر:حمال

  . گرمابه:حمام

   .يور يا- همدلي- پشتيباني:حمايت

  . ستايش- سپاس :حمد

  . ترابري- باربري- بردن:حمل

  . ترابري- جابجايي:حمل و نقل

  .تاخت و تاز - آفند-تك :حمله

   - تازيدن- تاختن:حمله كردن

  .آفند كردن

  . جوانمردي - مردانگي:حميت
  . سرخ فام:حميرا

  . سرخينه- يرنا - برناك:حناء

   .ناي خشك :حنجره

   سهش-  وير- ياد ها: ����

 -پريشان ياد - كم ياد:حواس پرت

   .كم وير -گيج

  . چك- سپرده - برات :حواله

  . گرداگرد- پيرامون :حوالي

  . نيازمندي ها- نيازها :، حوايجحوائج

  . كوي- بخش - برزن:حوزه

  . پيرامون:حول و حوش

  . شكيبايي- توان - تاب:حوصله

  . تالاب-آبگير:حوض

   . برون شهر- گرداگرد شهر:حومه

  . آزرم- شرم :حيا

  . زيست- هستي- زندگاني:حيات

  . ديواربست- چهار ديواري:حياط

  آنجا كه- هر كجا- جا:حيث

  . ارزش-نش م:حيثيت

   . هاج و واج-شتهگ سر-سرگردان:حيران

  . زيستار- جانور - جاندار:حيوان

  . دد:حيوان وحشي
  .گير و دار-كشاكش :حيص و بيص

  . آخ- دريغ -افسوس :حيف

  .ن فسو– نيرنگ - تزوير:حيله

  . ميان- زمان - هنگام :حين

  



  خ
  

  . نگين- انگشتري:خاتَم

   . پايان– سرانجام - فرجام :خاتمه

   - بفرجام رساندن:خاتمه دادن

  .بپايان بردن

  . بي بي- كدبانو- بانو:خاتون

  . چاكر- نوكر- كارگزار- فرمانبر:خادم

  . برون- بيرون:خارج

   .فراجستن -ن شدن بيرو:خارج شدن

  . بهر:خارج قسمت
  . برونمرز:خارجه

  .انيانير –  بيگانه:خارجي

  .چشمگير -شگفت آور :خارق العاده

  . برگزيده–برجسته  - ويژه :خاص

  . تهيگاه:خاصره

   . سود بخشي- ويژگي:صيتخا

  . افتاده- نرم رفتار - فروتن :خاضع

  . هوش– دل - وير- ياد :خاطر

  . يادنامه- يادبود :خاطره

  . آسوده دل:خاطر جمع

  . خواهان- شيفته:خاطر خواه

  . يادآور- گوشزد:خاطرنشان

  . لغزشكار- بزه كار- گناهكار:خاطي

  .شاه) ت( :خاقان
  .  فند:خال

  . فند كوبي:خال كوبي

  . پرش- فندين :خالدار

  . سره-پاليده - بي آلايش- ناب:خالص

   . دادار– آفريننده - آفريدگار:خالق

  . كاكو- دايي:خالو

  . مام تاي- مادرتاي:خاله

  . تهي:خالي

  . خام سر- ناپخته سرشت :خام طبع

  . تهي و تهك:خالي و عريان

  .كيا-بزرگ - سالار:خان

  . چند فرماني:خان خاني

  .درويش سرا -خانگاه :خانقاه

  .كدبانو -بانو) ت (:خانم

  . خانه تابستاني:خانه ييلاقي

  . تخم ماهي:خاويار

  .دشمن يار - نابكار:خائن

  . نانوا:خباز

  . پليدي- بدنهادي- بدسرشتي:خباثت

  . پيام– آگاهي :خبر

  . انيشه- سخن چين:خبر چين

  . پيام دادن-  آگاه كردن:خبردادن

  . آگاه بودن:خبر داشتن

  . نيوِه گزاري- پيام گزار:خبرگزاري

  .روزنامه نويس - گزارشگر:خبرنگار

   . كارآزموده–آگاه  -كارشناس :خبُره

  .پليدي -بدسرشت -بدنهادي :خبث

  .گُجستك- بدسرشت-بدنهاد :خبيث 

  . كج روي- كژروي - لغزش:    خبط
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  .ه آگا-كاردان-كارآزموده  :خبير

  .سوگواري - فرجام- سرانجام :تمخَ

  .آزرم -شرمندگي -شرمساري :خجالت

  . شرمگين- آزرمگين - كمرو:خجول

  . خدا نگهدار- بدرود :    خداحافظ

  . آسيب- خراش :خدشه

  . ترفند– نيرنگ - فريب:خدعه

  . تيمار- بندگي- فرمانبرداري:خدمت

  .نوكر - پاكار- پيشيار:خدمت كار

  .يرانه و- ناآباد - ويران:خذلان

    رمبيدن-رمبش - ويران:خراب

  . مهرابه- نيايشگاه- خورآباد:خرابات

  . ويرانگر:خرابكار

  . باژ–باج  :خراج

  . دهشمند- دهشگر:خراّج

  . مهره فروش- مهره ساز:خراّز

  . خراشگر- چوب تراش:    خراّط

  .باورهاي بي بنياد - ياوه ها:خرُافات

  . هزينه:خرج

  . هزينه راه:خرج سفر

  . باردان-نبان - توشه دان:نخرُجي

  . شَنگ-بيني فيل :خرطوم

  . شولا- بالا پوش:خرِقه

  . جولَخي- سوفي:خرِقه پوش

  . بيخودگشتن:خرِقه افكندن

  . بيروني- بيرون:خروج

  . گنجينه- گنج:خزانه

  . گنج دار- گنجور:خزانه دار

  . كوزه گلي- آوند سفاي- سفال:خزََف

   .جه گن- گرمابه- پالاب- گزينه:خزينه

    زيان بردن- زيانكاري:خسارت

  .كِنِسي -چشم تنگي :خِست

  . ماه گرفتگي:خسوف

  . كِنسِ- تنگ چشم:خسيس

  .بدرفتاري - پرخاشگري:خشونت

  -افتادگي - فروتني كردن:خشوع

   .نرم رفتاري

 . منش- نهاد- سرشت- خوي:خصلت

  . پيكارجو- ستيزه جو- دشمن:خصم

  . بويژه:خصوصاً

  .رگ آور م- بيم - ترس:خطر

  .بيمناك -ترسناك :خطرناك

  . پگمال:خط كش

  . كشور- مرز و بوم- سرزمين:خطه

  . سخنور- سخنران:خطيب

   .والا - بزرگ:خطير

   . نهان– نهفته - پنهان:خفاء

  . شب يازه- شبكور:خفاش

  . زبوني- خواري:خفتّ

  . كم- سبك:خفيف

  . آزاد– رها :خلاص

   .گزيده -فشرده – چكيده :خلاصه
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  . سخن كوتاه:كلامخلاصه 

  .نارو - ناهمگون-وارونه :خلاف

  . آفريننده:خلاق

  . درميان:خلال

  . دندان فراش-كاو   دندان:خلال دندان

  . مردم- توده ها -آفريدگان  :خلايق

  . خلِ- آميزه - درهم آميخته :خلط

  . بركندن- بركناري:خلع

  . زدافزاري- زينه رهايي :خلع سلاح

  . دادشاد- پيشياره - پيشكش:خلِعت

   . جانشين– بازمانه - فرزند:خلف

  . ناسازگاري- پيمان شكني:خلُف وعده

 . توده– مردم - آفرينش - آفريده :خلَق

  . سرشت- فرخوي- رفتار - خوي :خلُق

  . نهاد– سرشت - آفرينش :خلقت

  .گشادگي -رخنه و شكاف :خلل

  - آسيب ناپذيري:خلل ناپذير

  .تباهي ناپذيري

  .ه ها و گشادي ها رخن:خلِل و فرَجَ

  . نهانگاه– نهاني - پنهاني:خلَوت

  . اندروني- شبستان:خلوت سرا

  . مردم گريز- پرده نشين:خلوت نشين

  . بي آلايشي- پاكدلي: نيتصخلو

  . شاخاوه- شاخابه - شاخاب:خليج

  . جانشين:خليفه

  .خوش خوي :خليق

   دوست- ياور- يار:خليل

  . ناوان– مي زده :خُمار

  . باده فروش-روش مي ف:خَمار

  . پنجك-پنج يك  :خُمس

   . پژمرده– دلتنگ - افسردگي:خمود

  . مستي آور- باده :خمر

   كُماسه- نر ماده -خَنزكَ  :خنثي

   .خونبر - سرنيزه-دشنه :خنجر

  .كنده -گودال - گندك:خندق

  . زهرخند:خنده قهرآلود

   - خواب فراموشي:خواب غفلت

  .خواب گمراهي

   . ياران–ان  بزرگ- ويژگان :خواص

  . پاكدل- پاك نهاد:خوب سيرت

  . زيبا- خوبروي:خوب صورت

  . برمخيده- خود راي:خود رائ

  . خود راي- خود توان :خود مختار

  . سبزه خورش:خورش قورمه سبزي

  . ريزه خورش:خورش قيمه

  . نيك خوي:خوش اخلاق

  . نيكبخت:خوش اقبال

  . خوش آواز- خوش آوا :خوش صدا

  . سخن شيرين:خوش بيان

   . خوش ريخت:خوش تركيب

  . خوش چهره:خوش تيپ

  . خوش پرداخت:خوش حساب
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  . چابلوسي:خوش خدمتي

  . خوشنويس:    خوش خطّ

  . دلفريب:خوش خط و خال

   . خوش رفتار-خويخوش :خوش خلق

  . خوش پسند:خوش سليقه

   . خوش سخن:خوش صحبت

  . نيك نهاد:خوش طبع

  . نيكو سرشت:خوش طينت

  .راستهآ  برون:خوش ظاهر

  . آب زير كاه:خوش ظاهر و بد باطن

  نيك انديش :خوش فكر

  . خوش اندام:خوش قامت

  .پيمان پاد -خوش پيمان :خوش قول

  . خوش اندام- خوبچهر:خوش قيافه

  .خوش گفتار - سخنور: خوش كلام

   . خوشرو- خوبروي:خوش سيما

  . مهربان- خوش رفتار:خوش سلوك

  . خوش آوا- خوشنوا:خوش لحن

  . زيباروي:اخوش لق

  .گوي  شيرين- خوشگوي:خوش لهجه

  .رفتار  نيك:خوش مشرب

  . خوش داد و ستد:خوش معامله

   .خوش چشم انداز :خوش منظر

  . خوش نگر:خوش نظر

  . خوش آوا- خوش آواز:خوش نغمه

  .خوش نگار :خوش نقش

  . خوش اندام:خوش هيكل

  . فرخنده:خوش يمن

  . خوش شگون- شاد:خوشوقت

  . باك-بيمناك شدن - ترسيدن :خوف

  . گراز:خوك وحشي

  . سهمناك- ترسناك:خوفناك

  . درزي- جامه دوز- دوزنده :خياط

  . دوزندگي:خياط خانه

  . پندار:خيال

  . تاژ دوز- چادر دوز :خيام

- ناسپاسي-شناسيا نمك ن:خيانت

  .پيمان شكني

  . پيمان شكني:خيانت در امانت

  . دغاكردن-كاريل دغ:خيانت كردن

  . جوانمرد-كوكار ني:خير

   . بخشش-بزرگواري ::::خيِر

  . بخشش در راه خدا:خيِرات دادن

  . نيك خواه:خيِر انديش

  . نيك خواه:خير خواه

  - سود رساندن:خير رساندن

  .گيري دست

    . رستگاري- نيكويي:خيريه

  . تيره- گروه - سپاه :خيل

  . انبوه- فراوان - بسيار:خيلي

  . تاژ- چادر:خيمه

  . َاسپك-اهخرگ :خيمه بزرگ
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  .بازي  تاژ:خيمه شب بازي

  



    د
  

  .آباد - پا برجا- پايدار- برپا:دائر، داير

 - چنبر- دوردار-گرد: دائره، دايره

  .داريه - دريه–دورويه  - دف-ابزارخنيا

  - دورويه زن- زندف :دايره زن

  .دريه زن

  . زنگيرويه  دو-دريه :دايره زنگي

  . پرگار:دايره كش

  . پرهونِ نيمروز:ردايره نصف النها

  . پيوسته- هميشه - همواره :دايماً    دائماً،

  . همواره- پاينده- جاويدان:دايم    دائم،

  .اندر - ميان- تو- اندرون- درون:داخل

  . درون مرزي- خانگي- دروني:داخلي

  .برادر) ت (:داداش

  . داد و بيداد- داد و فرياد :داد و قال

  . فرداده ها:داده هاي اصلي

  . ادبگاه- آموزندان - زندان :بدارالتأدي

  . سوداكده:دارالتجاره

  . آموزشگاه:دارالتعليم

  . هنرستان- هنركده:دارالفنون

  .خانه  ديوانه- تيمارستان:دارالمجانين

  . كلانتر- پاسبان:داروغه

  .تبوكه) ا (:داشبرد

  . نشان-اندوه -سوزان) ت (:داغ

   دست افشان-پايكوبي) فر (:دانس

  .تگاهوش) فر (:دانسينگ

  . نامزد- داوخواه- خواستار:داوطلب

  . نيايشگر- فراخوان - خواهنده :داعي

خرس:دب .  

  . تيماجگر-پوست پيرا  -چرمگر :دباغ

  . آوازه- بانگ - شكوه :دبدبه

  . آوند- كيسه :دبه

 پيمان - پيمان شكني :درآوردن دبه

  .شكستن جر زدن

- بيرون كردن-بازگرداندن) ا (:دِپورت

  .تارانش

  . درآمد:لدخ

  . دست درازي- دست اندازي:دخالت

  . دودآورها- دودگان:دخانيات

  . تيگرا- اروندرود:دجله

رمرواريد:د .  

  . اندوهبار-اندوه ) فر (:درام

  . آگاهي-خرد - هوش-بينش :درايت

 دركمترين - با شتاب:دراسرع وقت

  .زمان

  . از پايه-بن از-بنياد از :دراصل

  .ز اين راه ا- بدينگونه :دراين صورت

  . جاي دادن- گنجاندن- نوشتن:درج

  . رده- پايه-زينه :درجه

  . دما:درجه حرارت
  . پايه ور- پايه دار:درجه دار

 . درسوي وارونه:درجهت مخالف

  . همين دم- هم اكنون:درحال حاضر
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  . براستي- بدرستي:در حقيقت

  .مرواريد يكتا -فرمرواريد :دردانه

  . آموزش- آموزه:درس

   .آموزش دادن -آموختن :درس دادن

   . در زمان- در دم :درساعت

  . ياد گير- شاگرد:درس خوان

  .گردونه) ر (:درشكه

  .دار گردونه :درشكه چي

  . با آنكه:در صورتي كه

  . در پشت- در پس:درقفا

  .پي بردن -ن دريافت:درك

  . ته دوزخ:درك

  .درِم - درهم:درِم

  . اژكن:در مشبك

  .پرنده) ت (:درنا

  . سرانجام:تيجهدر ن

  . فرديد- درنگ :در نظر

  . در ياد داشتن:درنظر داشتن

  . بشمار آوردن:درنظر گرفتن

  . براستي- بدرستي :در واقع

  . اپيون- پاد زهر:ترياك

  . درياي سرخ:درياي احمر

  پسين دست :دست آخر

  . نوبر- نورس:دست نخست

   . با هشياري- با چشم باز:دست به عصا

  . ناگاه-  ناگهان:دست بر قضا

 - گلاويز شدن :دست به يقه شدن

  ..شدندست به گريبان 

 دست در گردن :دست حمايل كردن

  .انداختن

  .نوشت  دست:دستخط

  .دستوركار -دستور :دستورالعمل

   .كاري پنهان- ترفند نهاني:دسيسه

  .ستايش -نيايش :دعا

   -ستيز - كشمكش:دعوي، دعوا

  .دادخواهي -زد و خورد

  . فراخواندن:دعوت

  .نامه فراخوان :دعوت نامه 

   .دلواپس - پريشاني- نگراني:دغدغه

  . نا راست- نا درست :دغل

  . پايداري- ايستادگي - پدافند :دفاع

   دفترخانه:دفتر اسناد رسمي

   -دفتر رسيدگي :دفتر حساب

  .بررسي دفتر

 . وازدن- پس زدن- دور كردن:دفع

  . زمان گذراني:دفع الوقت

  . يكهو- ناگاه -ره  يكبا-ناگهان :دفعتاً

  . در خاك كردن- خاكسپاري:دفن

 ژرف - باريك بيني - مو شكافي:دقتّ

  . ريز بيني-بيني

  . پاد نگرش:دقت كامل

 - با ريز بيني - با ژرف نگري:دقيقاً

  . به درستي-موشكافانه 
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  . رنج- اندوه :دق

 - ژرف نگر- مو شكاف - تيز بين:دقيق

  . باريك بين-ژرف بين 

  . شمار-  دم:دقيقه

  . دم شمار:دقيقه شمار

  . كرپه- دوكان :دكان

  . كرپه دار- دوكاندار:دكاندار

  . تخت گاه- كرُپه :دكه

  .پزشك) فر (:دكتر

  .پايان نامه دانشگاه) فر (:دكترا

  . افراهي-افرا) فر (:دكترين

   .نياخوب خو -بِه خواني) فر (:دكلَمه

  . آرايه- آراستن -آذين) فر (:دكور

 - آذين كار-آذين گر) رف: (دكوراتور

  .آراگر

  . تن شوي- كيسه كش :دلّاك

  . داد و ستدگر:دلال

  . فرنودي- راهنمودي- راهنمايي:دلالت

  . شوخ- لوده - دلغك:دلقك

  . دهوِه– آوند آبكشي :دلو

  .گردونه –گاري ) فر (:دليجان

  . راهنما- نشانه - فرنود :دليل 

  .. مغزينه- مغز سر:دمِاغ

 . بامداد- پگاه–م  سپيده د:دم صبح

 . دمك– دمغ :دمق
  . پكر- سرشكسته : شرمسار

ك- آماسه - آبسه :لدمكور .  

  .مردم سالاري) فر (:دموكراسي

  . بي گوهري- فرومايگي - پستي:دنائت

  . دندان آز:دندان طمع

  .دندان كروچه :دندان قروچه

   . سپهر- گيتي– جهان - كيهان:دنيا

  . دارو:دوا

  .چارپايان - چهارپايان:دواب

  . داروكده- دارو خانه:دواخانه

  .ني دوب- دوگروي) فر (:دوآليسم

  . پابرجا- جاويدان- پاينده :دوام

  . درازا و پهنا-  دودورا:دوبعدي

  . دولا- دوبخش-دو برابر) فر( :دوبل

  .دگرزباني) فر (:دوبله

  . دوپاره- دو تكه - كت ودامن:دوپيس

  . دوازده تا- دو شش:دوجين

  .دورك -د گرداگر-امونپير :دور

دچرخيدن- گرديدن:رانو .  

  . خيز برداشتن:دور برداشتن

  .جنگ تن به تن) فر (:ئلدو

  . همزاد-توامان) ت (:دوقلو

  . فرمدارها-  كشور ها:دول

  . داراك دار-توانگر :دولتمند

  . نا كس- فرومايه - پست :دون

  . زيركي- هوشمندي :دهاء

  . روزگار:دهر
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  .كشاورز -دهگان: دهقان

  . سراي ها- كاشانه ها -  خانه ها :ديار

  . آيين گروي-  خدا پرستي:ديانت

  .گواهي نامه-پايان نامه) فر (:ديپلُم

  . نيايشگاه- آتشگاه :دير

 نيايشگاه پيروان - آتشگاه :دير مغان

  .آيين مهر و زردشتي

  . گرد-گرِدك )فر (:ديسك

   . آراستگي-سامان) فر (:ديسيپلين

  .تلخ  چاي)ت (:ديشلمه

   . خود راي-خود كامه ) فر (:ديكتاتور

   . گونويسي–از بر نويسي ) فر (:ديكته

   .برگرداننده -ترجمان) ت (:ديلماج

  . بش- باران خور:ديمي

  . وام زمان دار- وام - بدهي :يندِ

  . دِنار:دينار

  .شكافنده) فر (:ديناميت

  . ديوارِ هنباز:ديوار مشترك

  . ديوان كيفر:ديوان جزا

  ديوان دادرسي:ديوان عالي كشور

  .كشور

  . همارستان:ديوان محاسبات

  .هلَك -لچِ - خُل:ديوانه مزاج

  . پژاوند-  بي منش- بي رگ :ديوث

  .ديو سرشت :ديو سيرت  

  



  ذ
  

  .گوهر- سرشت- نهاد:ذات

  . گوهري- سرشتي - نهادي :ذاتاً

  . چشش- چشايي :ذائقه، ذايقه

  . سينه پهلو:ذات الريه

   . ستايشگر- نيايشگر:ذاكر

  . كشتن- گلوبري - سربريدن :ذبح

  .كرپان -  گلو بريده- سر بريده :ذبيح

  . پشتوانه-پس انداز -اندوخته :ذخيره

  . بابا گندم- بلال:ذرت

   . خرده– ريزه :ذره

  . ريز بين:ذره بين

  . زغِ زدن- بهانه گرفتن:ذقِ زدن

  . سوزش بريدگي- زغ زغ:ذقُ ذقُ

  . هوشياري-تيزهوشي - زيركي:ذكاوت

   . ياد آوري- نيايش- ستايش:ذكر

   – ستايش خداوند :ذكر حقّ

  .ياد خدا كردن

 . ياد كردن، خوبي به نيكي:ذكر خير

   . بدبختي– پستي - خواري :ذلتّ

   . زبون–خوار  :ذليل

  . ناسزا- بدگويي– دشنام - نكوهش:ذم

باهوش- زيرك - تيز هوش :ذكي .  

  .ردن برگ-پيمام -تاوان :ذمه

   .فرزندان – زادها :ذوات

  .. ويتازش- گدازش:ذوب

  . آهن گدازي:ذوب آهن

  . دوزيست:ذوحياتين

  .كردن  شادي:ذوق كردن

  . فرخوشي- سرخوشي:ذوق زدگي

  .وير -ياد :ذهن
  . پانوشت- پايين - زير:ذيل

  .پس از اين -در پايين - درزير:ذيلاً

  . گرانبها- باارزش:ذيقيمت

  



  ر
  

  . سرور-مهِتر - سر- تارك:رأس

  . راي:رأي

  . چشمديد- به چشم ديدن :رأي العين

  . راي باوري- راي پذيرش :رأي اعتماد

  . راي ناباوري:رأي عدم اعتماد

   . راي داوري:رأي قضايي

  . راي دادگاه:رأي محكمه

   . راي دادن:رأي دادن

   . راي دهنده:رأي دهنده

  . رايزن:رأي زن

  . مهِان- سالار- فرنشين:رئيس

  . نخست وزير:يس الوزرارئ

  . رهبر كشور- فرمهِان :رئيس جمهور

   مان پت- مان پاد :رئيس خانواده

  . سر پزشك:رئيس بيمارستان

  . شهربان:رئيس شهرباني

  . مهرباني:رأفت

  .  دلسوز- مهرورز- مهربان :رئوف

  .بستگي :رابطه

  .گزارش) فر (:پورتار

  . در پيوند:راجع

  . پيرامون- درباره :راجع به

  . آسايش-آرام – آسوده :راحت

  . نرمينه:راحت الحلقوم

  .آسوده جو -تن آسا :راحت طلب

  . رسباب-ردياب ) فر (:رادار

  . سر برغّ-تابشگر ) فر (:رادياتور

  .ريشگي) فر (:راديكال

  .پرتودرماني:راديوتراپي

  . پرتو شناسي:راديولژي

  . پرتو شناس:راديو لژيست

  . نهفته و نهان:راز و رمز

  . راست باور:ست اعتقادرا

  . راست بالا:راست قامت

  . استوار– پاي برجا - پايدار:راسخ

  . بهكام- خوشنود - خرسند :راضي

   . خواهان- گرايش- گراينده :راغب

   . بي جنب و جوش- ايستاده:راكد

  .بازده) فر (:راندمان

  . داستان سرا- گوينده:راوي

  .ترساي پارسا -ديرنشين :راهب

  . گره زدايي-گشايي گره :راه حل

  .سواره رو) فر (:راه شوسه

  .راهه  شاخ- راه روستايي:راه فرعي

  . شاهراه:راه عام

  . راه پنهاني:راه مخفي

  .درفش - پرچم:رايت

  . درفش كاوياني:رايت فريدون

  . گسترده- روا - روان- رواگ :رايج

خدا- پروردگار- دادار: رب .  

  . دادار- خداوند :رب النوع

به-ره  شي: ربج .  
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   . بهره پول فزوني- سود پول :ربا

  . بهره خوار- سود خوار :ربِاخوار

  . ساز خُنياگري- رواوه :رباب

  . خداوند دو جهان:رب العالمين

  . خدا شناس- ايزدي - خدايي:ربا ني

  زردپي - خانگاه- كاروانسرا:رباط

  .)در پزشكي(

  . چهار پاره- چهارتايي:رباعيات

  . بازده- سود - بهره:ربح

  . بهره آسايي:ربح قانوني

  . بهره آميزه:ربح مركب

   . وابستگي- پيوند– پيوسته :ربط

   .يك چهارم-چارك :ربع

   . گزارش-گزاره) فر (:رپورتاژ

   . پايك– رده - پايه:رتبه

  .سامان دادنسر و :رتق و فتق

  . مرده ستايي- گريه كردن:رثاء

  . آرمان- اميدواري - اميد - آرزو :رجاء

   مرد:جلر

  . رهبران- بزرگان - مردان :رجال

   . مهِتري-مهان -فزوني - برتري:رجحان

  .  دوباره آيي- با زگشت:رجعت

  .از جهان رفتن -درگذشتن -مردن:رحل

  . مرگ- مردن - از جهان رفتن :رحلت

   . دل سوزي- مهرورزي - مهرباني:رحم

  . بچه دان- زهدان:رحِم

  . گذشت- بخشايش:رحمت

  . بخشنده-بان مهر:رحيم

   . آزادكردن- بارداد– پروانه :رخصت

   . نرمي- كرِخي- سستي:رخوت

باز گرداندن- نپذيرفتن - جاي پا :رد . 

  . نپذيرفتن- وازدن:رد كردن

  . دوش پوش- بالا پوش:رداء

   . دادوستد- بده و بستان:رد و بدل

  . رده- رج -پشت سرهم: رديف

  . ناكسي- بدگوهري- فرومايگي:رذالت

  . ناكس- بدگوهر - فرو مايه :لرذ

   . گرانباري- گرانمايگي- فرزانگي:رزانت

  .گل سرخ) فر (:رز

  . پس انداز-اندوخته ) فر (:رزرو

  . خوردني- خوراكي - روزي:رزق

  . هنجار-روش ) فر (:رژيم

   .پرهيزانه-دستور خوراك :رژيم غذايي

  . نامك- نوشتار- نوشته :رساله

   -پهلوان پنبه :رستم صولت

  .ترسوي دليرنما

   . آسا- روش– آيين :رسم

  . پايه اي- آييني - بنيادي :رسماً

 خوش -دبيره نويسي :    رسم الخط

  .شيوه نگارش  -نويس

  . داتي- آسايي- آييني:رسمي

  . ريجه- بند - پال - ريسمان:رسن
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  . لرِد– درد -ست ته نش:رسوب

   . ته نشسته:رسوبي

   . فرو شدن- رخنه :رسوخ

   . پيام آور- پيام بر-تاده  فرس:رسول

   . پردلي– دلاوري - دليري:رشادت

   . پاره خواري- لاج - باج :رشوه

  . يل- دلاور- دلير:رشيد

   . نگرش– چشم دوختن - رسد:رصد

  . كمين گاه- ديدگاه :رصدخانه

  . خوشدل- خرسند - خشنود:رضا

  . خوشنودي:رضايت

   .كنندهخوشنود :رضايت بخش

  .گلستان–باغ  -سپردي -بهشت :رضوان

  . خرماي تازه:رطب

  . پياله:رطل

  . خيس- نم:رطوبت

  . نگهداري- پايش- پاس:رعايت

   . پاييدن-داشتن  پاس:رعايت كردن

  . دلهره– باك - هراس - بيم :رعب

  . آسمان غرنبه- آذرخش- تُندر:رعد

 تكان هاي پي در - لرزش- لرزه :رعشه

  .پي

  .ا زيب- بلند بالا- خوش اندام :رعناء

  . شهروند-كشاورز :رعيت 

  . خواستاري- گرايش- ميل:رغبت

  . همدلي– دوستي - ياري:رفاقت

   . فراخ زيستي-بهزيستي -آسودگي :رفاه

  .همپرسي -همه پرسي) فر (:رفراندم

   . برگرفتن-برداشتن -زدايش :رفع

   .بركشيدن -زدودن :رفع كردن

  - پيچيدگي- زدايش:رفع ابهام

   .از ميان بردن

   .زدايش چفته -چفته زدايي :تهامرفع ا

  . لغز زدايي:رفع اشتباه

 بي پايه - انجام سرسري:رفع تكليف

  .كاركردن

  . زدايشِ زيان رساني:رفع مزاحمت

 چاره گشايي - چاره جويي:رفع مشكل

  . گره گشايي-

 سر و سامان دادن :رفع و رجوع كردن

  . آشتي دادن-

  . بزرگواري- بزرگي - والايي - فر:رفعت

   . پاره دوزي- درزگيري:رفوگري
  . وازده-واخورده -رد شده) فر (:رفوزه

  .بالا  بلند- والا- بلند پايه :رفيع
  . همدل– همراه -يار- دوست:رفيق

   – همĤوردي - همچشمي:رقابت

  .برتري جويي

  .رامشگر - دست افشان- پايكوب:رقاص

   . نرمي-دلي  نازك- مهرباني:رقتّ

  زآورسو -درد آور :رقتّ انگيز
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 - دست افشاني - پايكوبي:رقص

  . وشت– جنبيدن -رامشگري 

 دست - پايكوبي كردن :رقصيدن

   . رامشگري كردن-افشاني كردن 

  . شماره- شمار:رقم

  . همچشم- همĤورد:رقيب

  . شل- آبگونه - آبناك - آبكي:رقيق

   . نرم دل-دل  نازك:رقيق القلب

  .شل شدن :رقيق شدن

  .كردن  شل:رقيق كردن

  . ستون- بنياد - بن - ريشه - پايه :ركن

  .درجازدن -بازايستايي - ايستا:ركود

  .برترين -فرانجام) فر(: ركورد

  . سرفرود آوردن-م شدن  خَ:ركوع

  . بد- ناپسند- زشت:ركيك

  .كف بين-فال بين -مهره انداز :رمال

  . مهره نخود- شن- ريگ:رمل

   . افسانه-داستان) فر (:رمان

   . نهفته– سربسته - راز :رمز

  . نيرو-توان  وتاب - رمك:رمق

  . آزرده دل- دلگيري :رنجيده خاطر

  .ها  بستگي- پيوندها:روابط

   .ه گير هم- گسترده- روا- رواگ:رواج

  . مهتابي- سايبان– پيش خانه :رواق

  . رويدادگويي- باز گفتن:روايت

  .جان - روان-فروهر :روح

  .كننده  شاد- روانبخش:روح انگيز

  . شادي بخش- جانفزا :رروحپرو

  .پيشوايان ديني -دين مداران:روحانيون

 . روز هميشگي- روز ديرين :روز ازل

  . هرروز- روزانه :روزمره

  . خردمند- روشن دل :روشن ضمير
  .روشن بين -آگاه:روشن فكر

  . آوا سوگ:روضه

  . آوايي سوگ:روضه خوان

  . نيكويي- روايي-رواگ :رونق

   ..نپيشرفت داشت :رونق داشتن

  . آب و رنگ:رونق و طراوت

  . گرودادن- گروي- گرو:رهن

   . ونجَنَك ها- شاداسپرَم ها :رياحين

  . گوشه نشيني- رنج كشيدن:رياضت

  . چهره دو- دورو:رياكار

  . ترفند- فريب و دستان :ريب و ريا

  . هنجار- وزن-آهنگ) فر (:ريتم

  .ريشه بنيادين: ريشه اساسي

  .زني دان مشت مي-آوردگاه) فر (:رينگ
  .شُشي - جگرسفيد- شُش:ريوي ،ريه

  ز
  

   .يش از اندازهب -افزون شونده:زايد     زائد،

  گردشگر :زائر، زاير

   .زدودن -ستردن -زدايش :زايل     زائل،
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  .ينگه -يدكي) ر (:زاپاس

  . برزگر- كديور- كشاورز:زارع

  . زاغ- رنگ بلور- زاگ:زاج

  . گونيا- سوك -  كنج- گوشه:زاويه

  . گوشه گير- گوشه نشين :نشينزاويه 

  . گوشه باز:زاويه منفرجه

  . گوشه تند:زاويه حاده

  . پرهيزكار– پارسا :زاهد

   . خاشه– خاشاك - خار- خاكروبه:زباله

  .پسنديده -برجسته – برگزيده :زبده

  . ناتوان- بيچاره - خوار:زبون

   . شكنجه– رنج - آزار- درد :زجر

 رنج - سختي ديدن :زجركشيدن

  . شكنجه كشيدن-يدن كش

   كيوان :زحل

  .فشار - دشواري-  سختي:زحمت

  . افسردن-، آزار دادن رنج :زحمت دادن

  .كوشيدن-رنج بردن:كشيدن زحمت

  . كارگر- رنجكش- رنجبر:زحمت كش

   . بوي گوشت- دوشَند- زهم:زخم

   .ي برزگر- كشاورزي:زراعت

   .گردن دراز- شترگاو پلنگ:زرافه

  . بذرافشاني-ي  كشتكار- كشت :زرع

  .  تابان- رخشنده - روشن - زرگ:زرق

   تزوير و دورنگي- دو سخني:زرق

   . دنگ و فنگ- زر وزيور:زرق و برق

  .ك زر- زربرگه- زربرگ:زرورق

  . خوشنويس- زرين خامه :زرين قلم

  . زرنيك:زرنيخ

  . كرُكُم- زفران:زعفران

   .سروري  رهبري- پيشوايي:زعامت

  . خيال-انگار  - پندار- گمان:زعم

  .ي بيوكان- شب زناشويي:زفاف

  . چايش- چاييدن- سرماخوردگي:زكام

پرهيزكار– پاك - پارسا :يكّز .   

  . خيره- نگاه ايستا :زلّ

   . خوشگوار-گوارا آب :زلال

  .جنبش تند زمين - زمين لرزه :زلزله

  . اوزمبورت:زمرد

  . كاستكاري- گناه - لغزش:زلتّ

  . رهبري-پيشوايي - دهنه - لگام :زمام

  .يآغوش  دژهم-دژ همبستري :زنا

   . مرده بوس- پابوسگر - ديدارگر:زوار

  . آواز آهسته-سخن زيرلب :زمزمه

  .اكَِشت - زمين كشت نشده:زمين باير

  . ويراني-  نيستي- نابودي :زوال

  . نابودشدني- ناپايدار:زوال پذير

  .  جاويدان- پايدار:زوال ناپذير

  . جفت-همسر: زوج، زوجه

  . زمين كشاورزي :زمين زراعتي

  .كمر بند زردشتي-كُستي -كُشتي :زنّار

  . سوسن-زنبك :زنبق
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  . ويز- كلَيز- پرمر:زنبور

  . مگسَ انگبين- كَبت :زنبورعسل

  . زنجپيلِ:زنجبيل

  . انبوه- بسيار- فراوان:زياد

  . افزاييدن- افزودن :زيادكردن

  . پرهيز كاري- پارسايي :زهد

  .ت زي:زيتون
  . آناهيتا- ناهيد :زهره

  . ناديده گيري:زير سبيلي

  . پيمان شكني:زير قول زدن

  . آذين- زيور:زينت

  . پرمون- آرايش :زيب

   كيپ بستن-غِژ) ا (:زيپ

  



  ژ
  

  . نيم تنه- نيم پوش-) فر (:ژاكت

  . پاتاژ-پاسدار) فر (:ژاندارم

   .تيكگزام گتيك، )فر(:ژئو فيزيك

  -يگيتا شناس)فر(:ژئو گرافي

  بوم شناسي

  .زمين شناسي) فر( :ژئو لوژي

  .زمين شناس) فر( :ژئو لوگ

  هندچك ) فر(:ژئو متري

   كرِشِم- ريخت ) فر (:ژست

  . تنوك- پولك -) فر (:ژتون

  .كرِشِم - )فر( :ژست

  .ديرزندك –) فر( :ژلاتين

  . يخني-زانكر ل-) فر (:ژُله

  .گز) فر (:ژن
  . ازدا-زيرك) فر (:ژني

  . زگيك:ژنتيك

  .اپوبراك) فر(:ژنراتور

  . سردار-تيمسار)فر( :ژنرال

  . دامن كوتاه-شليته) فر: (ژوپون

  .داور) فر (:ژوري

  روزنه دوزي) فر (:ژوري دوزي

  روزنامه) فر (:ژورنال

  . ورزيك-ورزشي) فر (:ژيمناستيك
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  س
  

  . رونده- روان - ديگر:ساير     سائر،

  .پرسش كننده -گدا: سائل

  .شين پي- گذشته- پيش:سابق

  . زمان هاي پيشين- پيش از اين :سابقاً

  - روزگار پيشين:سابق الايام

  . درگذشته ها-روزگار گذشته 

  .ديرينگي :خدمتسابقه 

  . پيشينه كاري-پيشينه ديواني

  .دارونده رپ - پيشينه دار:سابقه دار

   . شهردار- فرماندار-استاندار: ساتراب

  . سرب ريزه-سربك) ت (:ساچمه

  . جادوگر- فسونكار-نگر افسو:ساحر

  .جادوگري-افسونگري :ساحري

  .دريابار -كنار- كران- كرانه:ساحل

  . زودباور- خوش باور:ساده لوح

  .آزارگرايي) فر (:ساديسم

  . آزارگرا:ساديك

  .ريزه كولي)فر (:ساردين

  .زنه را- دزد:سارق

  . فرتيغ:ساطور

  . رخشا-  فروغ- درخشان- تابان:ساطع

  . گاه نما-وتاه ك  زمان- سايه:ساعت

  - دم آسودگي:ساعت تنفس

  .زمان آسودگي

  . زمان شمار ديواري:ساعت ديواري

 زمان شمار ::::ساعت شمار روميزي

  .روميزي

  . زمان شمار مچي:يچساعت م

  .ارَش :ساعد

  . كوشنده- كوشا:ساعي

  . شاخ- ساگ:ساق

  . پتيشان- ازغوزك تا زانو:ساق پا

  . شاخه- ساگه :ساقه

  . همدوش- ساگدوش:ساقدوش

  . واژگون- سرنگون:ساقط

  . بركناركردن:كردن ساقط

  . چماني-ساغرانداز -پياله گردان :ساقي

  . توبره- كوله پشتي-كيسه) فر (:ساك

  . چماني نامه:ساقي نامه

  . بي آوا- خاموش:ساكت

  . آرام كردن:ساكت كردن

  . بي جنبش- ايستاده - آرام :ساكن

  . ماهمانان- ماندگاران:ساكنين

  .سبزيانه) فر ( :دسالا

  . امسال-كنوني  سال:سال جاري

  . سال خورشيدي:سال شمسي

  .شيديه  سال ما:سال قمري

  .  بهيزكَي:سال كبيسه

  . تندرست:سالم

  . نمايشگاه-تالار) فر (:سالن
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  . شنوا- شنونده:سامع

  . شنوايي:سامعه

  . پيش آمد بد- رخداد :سانحه

   -خرده گيري) فر(: سانسور

   .خش  از پيريپيشگ

  . درخواست- پرسش:سئوال

  .انگشت گواهي - انگشت مياني:سبابه

   . انگيزه- دست آويز:سبب

  . پاكيزه- پاك:سبحان

  . شيوه- روند - روال - روش:سبك

ك عقلسخرد بي -كم خرد :ب.  

  .گذشتن - گرفتني پيش:سبقت

  . جاروكش-رفتگر) ت (:سپور

 سخن - سخن وارسته :سخن متعادل

  .بايسته

  . اختري:ثابتستاره 

  .نااختري :ستاره ناثابت

  . روجا:ستاره سحري

  .تيره پشت :ستون فقرات

  . درزجامه:سجاف

  . نگِوني- فروتن :سجده

  . مزكتَ- نيايشگاه :سجده گاه

  . نام و نشان- زينهارنامه:سجل

  .شناسنامه: سجل احوال

  . سپيده دم- بامداد- پگاه:سحر

  .جادو- افسون:سحِر

  .آفرين فسون :سحِرآفرين

  . شگفت انگيز- فريبنده:سحِرآميز

  .ه خيزا پگ:سحر خيز

  . سپيده دم:سحرگاه

   . دست ودل بازي- بخشش:سخاوت

  . دست ودل باز- بخشنده :سخاوتمند

  . جوانمرد- رادمرد - بخشنده :سخي

  .فسوسگر – كار بيمزد - بيگار:سخره

  . زبون آزار- بيگارگير:گير سخره

  .ر آبگي– آب بست - بند:سد

  . گرسنگي زدايي- سيرشدن:سد جوع

  .درخت كُنار) ل ا (:سدِر

  . چرمسازي:سراجي

  . پوشيده- پنهان- نهان- راز:سرِ

-پيراستن –آراستن  :سروصورت دادن

  .سامان دادن

  .سرگروه) ت (:سرجوخه

   . سربست- پيش بها:سرقفلي

  . كرانه- مرز:سرحد

   . آرمان– خواستگاه :سرمنزل مقصود

  . نما و اندام-و ريخت  سر :سر و وضع

  . همه گيري- واگيري:سرايت

  . خرچنگ-چنگار  :سرطان

  . چالاكي-بادپايي - شتاب:سرعت

  .شتابِ آغازين: سرعت اوليّه

  . دستبرد- ربايش- دزدي:سرقت
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  . هميشگي- جاويد :سرمد 

  . سجام- زمهرير:سرماي شديد
  . نمونه:سرمشق

  .ي سرخوش– شادماني - شادي:سرور

  . اورنگ- پادشاهي تخت:سرير
   . ياري-دستياري) فر (:سرويس

  . رشته-زنجيره ) فر (:سرِي

   .چست و چالاك -شتابنده -تند :سريع

   . تيزتك– تندرو - بادپا :سريع السير

   .چالاك -تند كار :سريع العمل

  . زودگير- تيزهوش:سريع الانتقال

  . تندگوارش- زودگوارش:سريع الهضم

  . روي چيزي- رويه:سطح

  . كوژ:طح محدبس

   هامن:سطح مستوي

  . رويه ي گرد:سطح مقعر

  . رسته- رج - رده :سطر

  . دولك- دلو- ستل:سطل

   . خوشبختي- نيك بخت شدن:سعادت

  . خجسته:سعد

   . سخن چيني- بدگويي كردن:سعايت

  . تلاش- كوشش :سعي

  ژَد :سقز
   . فرستادگي- نمايندگي:سفارت

  . سنگدل- ددمنش- خونريز:سفاك

  . ناداني- بيخردي:اهتسف

  .رهسپاري -رهنوردي :سفرَ

   .رهسپارشدن – راهي شدن :سفركردن

   .نارواپردازي -سخن گرداني :سفسطه

  . تب فرنگ-فت كو) فر (:سفليس

  . نماينده– فرستاده :سفير

  . فرسته مهان- سرنماينده :سفيركبير

  . كشتي سپهر- ناو - كشتي:سفينه

   - پيما سپهر :سفينه فضايي

  . آسمان نورد-سمان پيما آ

  . خلُ- سبكسر- بيخرد- نادان :سفيه

  . آب دهنده- آبكش :سقاء

  . آبدارخانه: سقاء خانه

  . بردنميان از - انداختن:سِقط

  . بچه اندازي:سقط جنين

  . آسمانه-پوشش روي بام - بام:سقف

  . خرده فروش:سقطَ فروش

  . كوبه مشت-مشت ) ت (:سقلمه

  .ركَي ناس- نادرستي: سقم

  . درستي و نادرستي:صحت و سقم

  . سرنگوني- افتادن:سقوط

  . فرمان:سكان

  . درنگ- دم ايستاد - بازمان:سكته

  .  مغز ايستايي- مغزمان:سكته مغزي

  ). قلب = گشِ(  گشمان:سكته قلبي

   -دم مرگي  -بي هوشي :سكرات

  . سكنگبين:سكنجبين
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  . باشندگان:سكنه

  . جاي باش- خانه:سكني

  . باشيدن- خانه گرفتن:زيدنسكني گ

   . دم فروبندي- خاموشي :سكوت

   . آراميدن– آرامش :سكون

   . خانه گرفتن- جاي گرفتن :سكونت

  . شُشمار- ناخوشي ششُ :سل ريوي

  . رزم افزار-ابزار جنگ :سلاح جنگي

  .شدام كُ -پوست كن :سلّاخ

  . كشتارگاه:سلّاخ خانه

  . درود:سلام

  . درود گفتن:سلام كردن

  . تندرستي- بهبودي:متسلا

  . آهسته- آرام آرام :سلانه سلانه

   . جنگجو– گرُد - دلاور:سلحشور

  . بردنميان از - كندن - ربوده :سلب

   .كردن شانه خالي :سلب مسئوليت

  . خوشگوار- گوارا- آب روان:سلسبيل

  .ه زنجير- دودمان-خاندان :سلسله

 - كوههاي زنجيره يي:سلسله جبال

  .كوههاي پيوسته

  .پايگاني - رده بندي:سلسله مراتب

  . پادشاه- شهريار:سلطان

   . شهرياري- پادشاهي:سلطنت

  .سرسري - رويه اي-پوسته اي :سطحي

دانش   بي- بيمايه بودن:سطحي بودن

  .بودن

   . شهرياري- پادشاهي:سلطنت

   . دست اندازي- چيرگي:سلطه

   . پيشينيان- نياك– نيا :سلف

  . آشتي- سازش:سلِم

  . پيرايشگر- آرايشگر:يسلمان

  . شيوه- كردار- روش - رفتار:سلوك

  .زندان – ياخته :سلول

  . خوب- رسا -روان : سليس

 - زن بد زبان - زبان دراز :سليطه

  .غرشمال

  . ساده دل- سرسپرده - درست :سليم

  . پاكدل:سليم القلب

  . نيك سرشت- پاك نهاد:سليم النفس

نيش دارو- شرنگ - زهر:سم .  

  زهرآبه :سمي

  . يكدندگي-پافشاري :سماجت

 - آواز خوش- شنودن- شنيدن:سماع 

  . دست افشاني-سرود

  . سماك:سماق

  . جوش آور)ر (:سماور

  . آسمان ها):تك سماء(سماوات 

  . تودل برو- گيرا-گيرايي)فر( :سمپاتي

  . راسته- راستا - ور- رو- سو :سمت

  . رده- جاه - پايگاه - پايه :سِمت
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  .وي راست س:سمت راست

  . سوي چپ:سمت چپ

  . شنيدن- شنوايي- گوش:سمع

  . گوشك:سمعك

  .يداري و ديداري شن:سمعي و بصري

  . سال- زاد:سن

  روييدگي.باليدن :سن رشد

  . سال پختگي- برنايي:سن بلوغ

  . نيزه- سرنيزه :سنان

  . آيين- نهاد - شيوه - روش:سنتّ

 - سگك-سوزن ته گرد ) ت (:سنجاغ

  . گيره-چفت 

  . بنچك- بنچاك :سند

  .ك نامهچ بن،كا بنچ:سند نامه

  . سنگ آتش زنه:سنگ چخماق

   . سنگ آبدان:سنگ مثانه

   زرسنجه :سنگ محك

  . سال ها:سنوات

  . سال زمانه:سنه

  . اندوه- زشتي - بدي:سوء

  . نادرستكاري- نارواگري :سوء استفاده

  . بد گيري- بد دريابي :سوء تعبير

  .ي بردن بد پ- بد شناسي :سوء تفاهم

  .خويي  زشت– بد خويي :سوء خلُق

  . بد دلي- بد گماني :سوء ظن

  . بد خواهي- بد دلي :سوء نيت

  .بدگوارش - بدگواري:سوء هاضمه

  . پرسش:سئوال

  . رويدادهاي بد:سوانح

  .گردونه برف) ت (:سورتمه

   .گاري ران- ران گردونه) ت (:سورچي

 دل از دست - درهم - آشفته :سودازده

  .خرد از دست داده -داده 

 -بارو بنه ) ت (:، سيورساتسورسات

  .خواربار

  . پيشكش- ارمغان-ره آورد)ت (:سوقات

  .بازار -سوك :سوق

- سپاه آرايي:سوق ا لجيشي

  .كشيلشكر

  . زن برگزيده-شاه زن پاد)ت (:سوگلي

  . انگبينه:سوهان

   .انباز ها - بخش ها- دانگ ها :سهام

  . ساده- آسان:سهل

  .آسان رو - خوب- آسان :سهل العبور

  . چاره پذير- درمان پذير:سهل العلاج

   .آسان ياب -رس  آسان:سهل الوصول

  . ساده و دشوار:سهل و ممتنع

  . از ياد بردن- فراموش كردن:سهو

  . آساني- سادگي:سهولت

   . گردشگر– جهانگرد :سياح

   جهانگردي:سياحت

   .جهانگرد نامه :سياحت نامه
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   . گردنده– چرخنده - چرخان:سيار

   .ستاره چرخان -ستاره ي گردان :سياره

. شهر آرايي-جهان آرايي :سياست

 كيفر -راندن  فرمان:سياست كردن

  .دادن

  . روند- شيوه - روش:سياق

  . گشت- گردش:سير

   .روي  پس– واپسگرايي :سير قهقرايي

  . نهاد– سرشت - خو:سيرت

  . تندآب– تندآبه :سيل

  .لاخيز :سيلاب 

  . دانه هاانبار  )فر (:سيلو

  . نما-نشانه -چهره :سيما

  . رُخشارگاه)فر (:سينما

  .فر رخشار) فر (:سينرِاما

  . سه پهلو- سه بر:سه ضلعي

  



  ش
  

 - خواهان - خواستار:شايق شائق،

  .آرزومند

  .بلند و آشكار - برجسته :شاخص

  . راه همگاني- گذرهمگاني:شارع عام

   . چابك–چالاك  -نان گير :شاطر

   . چكامه سرا-چامه سرا -سراينده :شاعر

  . پيشه ور- كارمند- كاردار:شاغل

  . خواهش كننده:شافع

  . توان فرسا- سخت - دشوار:شاق

  . ستايشگر- سپاسگزار- چاكر:شاكر

  . دادجو-دادخواه -گله مند: شاكي

  . فرازمند- برگزيده - فرمند - والا:شامخ

   . همه گير- در برگيرنده :شامل

 انجمن -اهي دهنده  گو- گواه :شاهد

  . دلدار- ساغرانداز-آرا 

   . همه گير- پراكنده-فاش :شايع

   . سخن بي پايه- چواندازي- چو:شايعه

   . شب چله:شب يلدا

  . برنايي- جوان - برنا:شباب

  . همگوني- همتايي-همانندي :شباهت

  . همسان- مانند:شبِه

  .آبخوست مانند :شبه جزيره

  . تارگون- تن نما- سايه :شبح

  . دودلي- پندار- گمان :شبهه

   . همگون- همسان– همانند :شبيه

  . ناسزاگويي:شتم

   . پردل- دلاور- گرُد - دلير:شجاع
  . پردلي- دلاورانه - دليرانه :شجاعانه

   نياكان - تبار– دودمان - خاندان:شجره

  . شبگرد- پاسدار- پاسبان) ت (:شحنه

  . خود- تن- كس:شخص

   .ه تنهاييب - خويشتن - خود :شخصاً

  . خود ويژه- خودي:شخصي

  . والايي- بزرگواري- سرشت:شخصيت

  .ي سخت- تندي:شدت

  . پرزور- دشوار - تند - سخت :شديد

   . زننده- درشتگوي:شديداللحن

   . آزاررساني-بدنهادي - بد:شرّ

  . بد نهادي- زشتي - بدي:شرارت

  . آتش پاره- زبانه آتش- اخگر:شراره  

  .والايي -گوهري نيك :شرافت

  . نژاده- والا:شرافتمند

  . سرافرازانه- با سربلندي:شرافتمندانه

  . همسويي- همكاري- انبازي:شراكت

  . آشاميدن- نوشيدن:شرب

  . نوشيدني- آب رز- باده- مي:شراب

  . شكرآبه- شهدآبه- شيرين آب :شربت

  . مل- آب رز- رز- باده - مي :شراب

  . خُمخانه- خُمكده– ميكده :شرابخانه

  .ر باده گسا-خواره   مي:ابخوارشر

  .باده گساري -مي خوارگي :شرابخواري

  . مي زده:شراب زده
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  . مي بهشتي- مي پاك :شراب طهور

  . منگوله- آويزه :شرُاّبه

   . بازگويي– گزارش - گزاره :شرح

  . بازنمودن- گزاردن:شرح دادن

  .  درازگويي:شرح كشّاف

  . داستان:شرح واقعه

  . دستوركار-ار برنامه ك:شرح وظايف

  . زبانه آتش- آتشپاره - اخگر:شرر

  .بار  آتش:شرربار

  . گروكان– پيمان - سامه - گرو:شرط

  . پيمان بنيادين:شرط اصلي

  . پيمان نخستين:شرط اول

  . گروبستن- پيمان بستن:شرط بستن

  . پيمان نامه:شرط نامه

  . گرويي- پيماني:شرطي

  . پاسبان:شرُطه

  .يش ك-آيين - روش- راه:شرع

  . آييني- كيشي:شرعي

  . والايي- سربلندي- آبرو:شرَف

  . بارياب:شرفياب

  . باريافتن:شرفياب شدن

   . ارج يابي- فريابي - باريابي:شرفيابي

   . خورآي-خورآيان -خاور :شرق

  .خاور شناس :شرق شناس

  .انبازي  خدا- بت پرستي:شرِك

  . همياران- هنبازان- همدستان:شركاء

  . همكاري-زي انبا- هنباز:شركت

  . انباز بخشي:شركت سهامي

  . انباز پاينداني:شركت تضامني

 - سازمان همياري :شركت تعاوني

  . همياركده-هميار سرا 

  . بدنهاد- بدكار - بد جنس :شرور

  . پيش درآمد- سرآغاز - آغاز:شروع

  . كاررفتاري- آغازكار:شروع كار

  .آغازگر:شروع كننده

  .شاهرگ -سرخرگ :شريان

  .دينكرد - كيش- روش-آيين :شريعت

   . گهُري– پاك نژاد - بزرگوار :شرَيف

  . همكار- همدست- انباز:شريك

  . هم اندوه- همدرد:شريك در غم

  .رود  شاه– بزرگ رود - رود بزرگ :شطّ

  . ژاژها- گمراهي ها :شطحيات

  . شترنج- سترنگ- شترنگ :شطرنج

  . بانگ- آرنگ :شعُار

  .زدن بانگ -آرنگ دادن :عار دادنشُ

   . درخشش- فروغ- تابش- پرتو:شعاع

  .ه سرود- چكامه - چامه :شعر

   . چامه سرايان- چكامه سرايان:شعرا

  . چشم بندي- تردستي:شعبده

  . ترفندباز- چشم بند:شعبده باز

  .شاخه: شعبه

  . خشنودي- سرشادي- شادماني:شعف
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  . اخگر- افرازه- تابش - زبانه :شعله

  .شيدن زبانه ك- گرُ زدن:شعله زدن

  . آتش زبانه دار-فروزان: شعله ور

 . خرد- هوش- دانايي-دريافتن :شعور

  . پيشه- كار:شغل

  . بهبودي- تندرستي:شفاء

  . درمان بخش:شفاء بخش

  . بيمارستان:شفاءخانه

  . ميانجيگري- پادرمياني:شفاعت

  . رواجو- رواخواه :شفاعت كننده 

   . روشن– درخشان - زلال :شفاف

  .رخشندگي د- زلالي:شفافي

  . زباني:شفاهي

  . نانوشته- سخني- زباني:شفاهاً

 - سرخي خورشيد در سپيده دم :شفق

  .سرخي كرانه آفتاب

  . دلسوزي- نرم دلي- مهرباني:شفقت

  - ميانجي- خواهشگر:شفيع

  .بخشش خواه

  . دلسوز- مهرورز- مهربان:شفيق

  .پا بر - راست - شكافتن - شكاف:شقّ
   اژ گو- شكافتن ماه :شق القمر

  .كار ناشدني كردن :شقّ القمر كردن

   . دژخويي- سنگدلي- ستمگري:شقاوت

   .چوب سان - راست و خشك:شقّ و رقّ

  . گيجگاه:شقيقه

دودلي- گمان :شك .  

   . بدبين- بد گمان- دودل:شكاك

  - دادخواست- دادخواهي:شكايت

  .گله مندي

  .دادخواست: شكايت قضايي

  . دادخواه:شكايت كننده

 -ناله و دادخواهي: يتشكوه وشكا

  .يگلايه و گله مند

  .سپاس: شكُر

  .سپاسگزاري - نيايش:شكرگزاري

   . چهره–رخساره  -نگاره: شكِل 

  . هستي دادن- پي ريزي :شكل دادن

  . ريخت گرفتن- پاگرفتن:شكل گرفتن
  . چهرك:شكل ظاهر

   . زيبا- دلپسند- خوش نما:شكيل

  .تازيانه) ت (:شلاق

  .ر اباخت- اپاختر:شمال

  . اباختر خورآيي:شمال شرقي

   . اباختر خوربري:شمال غربي
  . اباختريك:شمالي

دريابي- بوي بردن - بوي:شم .  

   . سركوفت- نكوهش- سرزنش:شماتت

 - نگاره ها - فرتورها :شمائل     شمايل،

  . پيكرها-چهره ها 

  . خورشيد:شمس

  . خورشيدي:شمسي
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  . شَماله- سپندار:شمع

  .ه دان شمال- آتشدان :شمعدان

  . سپنداره از گياهان:شمعداني

  . بوييدني- بوي خوش :شميم

   . لخته– پاره - كوتاه - اندك:شمه

  . كيوان شيد:شنبه

   . هم انديشي- رايزني - بررسي:شور

   . همه پرسي- انجمن رايزني :شورا

  . رايزني-انجمن داوري  :شوراي داوري

 سررايزني پيشه :شوراي عالي اصناف

  .وران

  .دلبستگي - آرزومندي- شور:شوق

  .شادي بخش -شورانگيز :شوق انگيز

  .تكان سخت) فر (:شوك

  . آهوي شاخ دار- گويش گيلكي :شوكا

  . والايي- شكوه - فر:شوكت

   . بد اختر- ناخجسته- بد شگون :شوم

  . كمانه ستاره-اختردونده -ستاره:شهاب

كشته شدن در - گواهي دادن:شهادت

  .راه خدا

  .نامه  گواهي:شهادت نامه

   . دلاوري– بي باكي - دليري:شهامت

   . نامداري– آوازه - ناموري:شهرت

  . بد نامي- ننگ:شهرت بد

سرشناس  -نامور شدن :شهرت يافتن 

  . آوازه دارشدن-شدن

  .آوازه خواه -نامجو :شهرت طلب

  . سرشناس- نامور- نامدار:شهره

  . ماهانه:شهريه

  . چشم سياه:شهلاء

 بسيار -يي كامجو- خواهش دل:شهوت

  .خواهي

  . زنباره-بسيار كامجو :شهوت پرست

  . نامي- نامور- نامدار:شهير

  . درازگويي- پرچانگي:شهوت كلام

  . چيز:شيئ

  . دورو- سالوس-كار فريب:شياد

  . ديو– اهريمن :شيطان

  -ديوكامگي :صفتي شيطان

  .اهريمن فروزه

  . ديوگري- سركشي:شيطنت

  . پرزه:شياف

  .اودم گ-سورناي) س (:شيپور

  .يخيس  كباب)ت( :شيشليك

  . همه گير- واگير:شيوع

  



  ص
  

  . راست و درست:صائب، صايب

  . درست انديش- نيك راي:صايب رأي

 .  خونسرد- بردبار- شكيبا :صابر

  . برهو- ساون:صابون

  . كديور-خداوند -دارنده :صاحب

   . خود گزين- خود سر:صاحب اختيار
   .ناتوا - نيرومند- زورمند:صاحب اقتدار
  .  پروانه دار:صاحب امتياز

   . دلدار-روشندل :صاحبدل

  . نامور- والا:صاحب قران

  . زورمند- نيرومند:صاحب قدرت

  . نويسنده:صاحب قلم

  .. كاردار– كارفرما :صاحب كار

  . مهماندار- ميزبان:صاحب مجلس

  . زميندار:صاحب ملك

  . پايه دار- پايور:صاحب مقام

  –روشن بين -آگاه :صاحب نظر

  .نگرژرف 

 - ازآن خود كردن :صاحب شدن

  . بدست آوردن-داراشدن

  -كالاهاي فرستاده:صادرات

   .برون فرستي

  . فرستادن- برون فرستادن:صادركردن

-داد و ستد كالا :صادرات و واردات

  .فرستاده ها و رسيده ها

  . پاكدل- درستكار- راستگو:صادق

  .آلايشي  با بي-از روي راستي :صادقانه

  . راست گفتار:قولصادق ال

  . سارو- چاروگ - ساروگ:صاروج

   . آذرخش:صاعقه

بي غش  -يكنواخت – سره و ناب :صاف

  . بي دست انداز-و بي آلايش

  . پخكار- گلگيركار:صاف كار

 - پالايش- هموار كردن:صاف كردن

  .نرم كردن

  . پاك و روشن- پاكيزه - پالايه:صافي

  . پرهيزكار-پارسا - نيكوكار:صالح

  . زبان بسته- بي آوا - خاموش:صامت

 نام يكي از - باد برين- باد بهار:صبا

  .شاخه هاي خنياگري باستان

  . سازنده–آفريننده  -آفريدگار :صانع

   . سپيده دم- پگاه - بامداد :صباح
  . رنگساز- رنگرز:صباغ

  . سپيده دم- بامداد :صبح

  .پگاه راستين: صبح صادق

  -پگاه دروغين :صبح كاذب

  .شرگ و مي

  . بامداد– سپيده دم :صبح دم

  . آغاز خوشبختي:صبح سعادت

  . پگاه اميد:صبح مراد

  . ناشتايي- چاشت:صبحانه

  . خونسردي- شكيبايي- بردباري:صبر
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 شكيبايي -كردن  بردباري:صبركردن

  .گزيدن

  . مي سپيده دم- باده بامدادي:صبوح

  . خود دار- بردبار- شكيبا:صبور

  .همنشينان - ياران:ه صحاب

  . همنشيني:صحابت

  -نه گريپوش - شيرازه بند :صحاف

  .رويه گر

  .گپَ - گفتگو- سخن:صحبت

گفتگو  -سخن گفتن :صحبت كردن

  .گپَ زدن -كردن

  . بهبودي- تندرستي:صحت

- درستي و نا درستي:صحت و سقم

  .راست و دروغ

  . درستكاري:صحت عمل

   . بيابان:صحرا

  . ميان خانه-ميدان - ميان سرا:صحن

  . زمين هموار- پهنه:صحنه

  . نما آراي:صحنه ساز

  . خوب ونيك- بايسته - درست:صحيح

  .درستي  به:صحيحاً

  .تندرست :صحيح البنيه

  . درست كردار-درستكار :صحيح العمل

  .تندرست :صحيح المزاج

  .خاره :صخره

  . آواز- بانگ- آوا :صدا

 - آوازدادن-بانگ زدن :صداكردن

  .فراخواندن

 -فرنشيني -نخست وزيري :صدارت

   .فرمداري

   . بي آلايشي- درستي - راستي:صداقت

  . برآن– آهنگ - انديشه - پي:صدد

  . بلند پايه- پيشوا - پيشگاه - والا:صدر

   . فرمدار–نخست وزير  :صدر اعظم

  . بالانشين:صدر نشين

 - بالاي انجمن- برترگاه :صدر مجلس

  .بالاگاه

  . نيام مرواريد- گوش ماهي :صدف

  .ي ودرستي راست:صدق

 . درست گفتاري- راستي:صدق كلام

  . راست انديشي- پاكدلي:صدق نيت

  .گردان  آفت– دردگردان :صدقه

  . زيان- آفت– گزند - آسيب:صدمه

  .زيانكار:صدمه رساننده

   - گسيل داشتن- فرستادن:صدور

  .روانه كردن

  . همدل- دوست- يار:صديق

  .گويي بي پرده - رك گويي :صراحت

 -  بي پروا- رك گويي:صراحت لهجه

  .بي پرده گويي

 بي - به آشكاري- به روشني:صراحتاً

  .پرده پوشي

  . باده- ساغر - جام مي:صراحي
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  . گدار- راه :صراط

  . راه راست:صراط مستقيم

  . سوداگر پول:صراّف

  . باد غران- باد سخت- باد تند:صرصر

  . سرگيجه- بي هوشي - سردرد :صرع

  .ويژه - ناب-ساده -بي آميغ :فصرِ

   . هزينه كردن-كاربردن   به:صرف

  . ويژگانه- به گونه ي ناب - تنها :صرِفاً

  . بازدهي- سودبري– بهره - سود:صرفه

 . بخشيدن– چشم پوشي :صرفنظر

  .گر پس انداز:صرفه جو

  . رك- بي پرده- آشكارا:صريح

 بي پرده پوشي - رك و راست :صريحاً

  . به آشكارا- به روشني-

  .مپرپيچ و خَ - ناهموار- دشوار:صعب

   . دشوار- سخت-بد :العبور صعب

  . دشوار ياب-دشوار رس :صعب الوصول

  .درمان دشوار -سخت :صعب العلاج

  . بالا روي- راه سربالا- بالا رفتن:صعود

  . كوچك– خردسال - خرُد :صغير

  . كم سالي- خردسالي:صغر سن

رج- رديف- رده:صف .  

  . خرمي- شاداب - يكرنگي:صفاء

  . سرشت ها- زابها - فروزگان:صفات

  . برگ- رويه :صفحه

 - زفر، برگرفته از زبان اوستايي:صفر

  . تهي- زفرين-سفر

  . زرير- تلخه- زردآب :صفراء

  . زردابي- تند خو - زود خشم :صفراوي

  . نيكدل- نيك- پاكدل - پاك:صفي

  .  پرندگانفرياد -بانگ :صفير

   .شكوه -استواري - بزرگي:صلابت

  . بايستگي– درخور - سزاوار:حصلا

  .رايزني - رواديد- بهين ديد:صلاحديد

   .ها نيك خو- نيك انديش:صلاح انديش

  . شايستگي- سزاواري:صلاحيت

  . شايسته-سزاور :صلاحيت دار

  . آسودگي- سازش- آشتي:صلح

  . سازگاري- آشتي جويي:صلح جويي

  . آشتي خواه:صلح طلب

ازش  س- آشتي و مهر- مهر:صلح و صفا

 آشتي - باهم كنار آمدن:صلح كردن

  . سازش كردن-كردن

  . پارنج- پاداش:صله

  .نوازي خويش :صله ارحام

  . چليپا-  چليپ:صليب

   . اَنگُم- زنج- شيره درخت:صمغ

  . ژرفا- تَك- برگزيده -ناب::::     صميم

 بي - يگانگي- يكرنگي:صميميت

  . خودماني- پاكدلي-آلايشي

  .دلاز ته  -پاكدلانه :صميمانه 
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  . هنر- آفرينش- ساختن :صنع

  .ساختاري - هنر– پيشه - كار:عتنص

   . ورزي- دست ورز-پيشه ور :صنعتگر

  . هنرها-ساخته ها -  پيشه ها :صنايع

  . تخشايي ارتش:صنايع نظامي

  . كفشك- دمپايي:صندل

  . كرسي- چهارپايه:صندلي

  . كارسان- سندوغ:صندوق

  .يخدان-كارسانك :صندوقچه

  . چاشدان-ستو پ:صندوقخانه

  . بخش- رشته– گروه - رسته:صنف

   .شمن - دلدار- نگار- دلبر-بت :صنم

  . شَمن پرست-  بت پرست:صنم پرست

  .خانه  شَمن- بتكده :صنم خانه

  . شادرخت- سروناز - سنابر:صنوبر

 - سزاوار- راست و درست :صواب

  . خوب- شايسته - نيك -پسنديده 

  . درست دانستن:صواب دانستن

  .سگِالش -نيك نگري :بديدصوا

  . روادانستن– روا ديدن :صواب ديدن

  . بانگ– سدا - آوا - آهنگ:صوت

  . روي- گونه- چهره- رخساره:صورت

   . سياهه برداشتن:صورت برداشتن

  . انجام پذير- انجام شدني:صورت پذير

  .فرجام پذيرفتن: صورت پذيرفتن

  . چهره پرداز- نگارگر:صورتكش

  .ز چهره پردا:صورتگر

  . چهره نگار:صورت نگار

  - درآمد هاسياهه: صورت حساب

   .هزينه هاسياهه 

 . سرخ كمرنگ- سرخابي:صورتي

  . پشمينه- پشم گوسفند:صوف

  .مند  بينش- پشمينه پوش:صوفي

  . ستايشگاه- نيايشگاه - خانگاه :صومعه

 . داميار- نخجيرگير- شكارگر:صياد

  . نگاهداري- نگاهباني- پاسداري:صيانت

  . روش- گونه- ريخت:هغصي

  .پيمان زناشويي :ه عقدغصي

  . تابستان:صيف

  . باران تابستاني- تابستاني:صيفي

  . تموزكاري- پاليزكاري:صيفي كاري

  . زدايش- پرداخت كردن:دادن صيقل

  . پردازگر:صيقل گر

  



  ض
  

  . نگهبان-نگاهدارنده -كاردار :ضابط

   . روال- روش -رويه  :ضابطه

  . آسيب رسان-ده كوبن- زننده:ضارب

  .پايندان: ضامن

  . پايندان دار- دكمه دار:ضامن دار

  . نفله– تباه -فرسودگي :ضايع

 - پوساندن - تباه كردن:ضايع كردن

  .ويران كردن

  . نگهداري- بايگاني:ضبط

 گرفتن - از آن خود كردن:ضبط كردن

  . سدا برداري- آوا گيري-

  - آوا گير- سدا گير:ضبط صوت

  .آوا نگهدار

  . آزردگي-درد و آزار - رنجوري :ضجر

  . فغان-زاري -مويه - ناله- شيون:ضجه

 -زار زدن  -  زاري كردن:ضجه كردن

  . فغان كردن-شيون كردن 

  . آژيدهاك:ضحاك

  . فربهي- ستبري - كلفتي:ضخامت

  . كلان- ستبر- كلفت::::ضخيم

 درشت - درشت اندام :ضخيم الجثه

  .پيكر

سو ناهم- ناسازگار- ناساز- پاد:ضد.   

  . پادتركش:ضد انفجار

  . پاتك:ضد حمله

  . بي دين:ضددين

سم نوشدارو- پاد زهر:ضد .  

  . بري پلَشت:ضد عفوني

  .كوبه گير - آسيب ناپذير:ضد ضربه

   . ناهمتا- ناسازگار- ناجور:ضد و نقيض

   . دشمني– ناسازگاري :ضديت

  . زرابگر- نوازنده -  رودنواز:ضراّب

 - درم سراي-ب خانه  زرآ:ضرّابخانه

  .ميخكده

  . دنبك- كوفتن- كوبه-كوب: ضرب

  . بيدرنگ- زود - باشتاب :ضرب الاجل

  . نمونه گو-زبانزد : ضرب المثل

  . تپش دل- تپيدن - تپش :ضربان

  .دنبك زن -تنبك زن :ضرب زن

  . آسيب-زورمند نمايي :ضرب شست

  آسيب-گزند ديدن :ضرب ديدن

  .ديدن

 -گي آسيب ديد:ضرب خوردگي

  .كوفتگي

 زد و - كوبه و ناسزا :ضرب و شتم

  .دشنام

 كوفته - كوبه خوردن:ضربت خوردن

  . آسيب ديدن-شدن 

 بخشبس شماري و  :ضرب و تقسيم

  .كردن

   . گزند- آسيب- زيان:ضرر

  . شيراوژن- دلير- دلاور:ضرغام

  . ناگزير- نياز- ناچاري:ضرورت
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  . ناچار- ناگزير– بايسته :ضروري

 درخور -شايسته بودن  :ضروري بودن

   .بودن

  . درانگارش- درسد- نرخ - توان:ضريب

   - به درستي بي گفتگو:ضرس قاطع

  .بي برو برگرد

  . آرامگاه- مغاك - گور:ضريح

  .ناتواني -  زبون- نزاري- سستي:ضعف

   - سست شدن:ضعف رفتن

  .بيهوش شدن

  . كم نيرويي- ناتواني:ضعف مزاج

 - درماندگان- بينوايان:ضعفاء

  .هيدستانت

  . سست- ناتوان-كم زور- نزار:ضعيف

 سست - ناتوان شدن :ضعيف شدن

  . نيرواز دست دادن-شدن 

  .بي جربزه - سست نهاد:ضعيف النفس

  . رنجور- لاغر:ضعيف الجثه

  . دنده- بر- پهلو :ضلع

  . كجراهي- گمراهي:ضلالت

  . پذيرفتن:ضمان

 برگردن - پايبنداني- پاينداني:ضمانت

  .ري پيمانگ-گيري

   . پيمان نامه- پايند نامه :ضمانت نامه

  . ميانه- توي - ميان - درون :ضمن

 هنگام - ميان سخن :ضمن صحبت

  .گفتگو

 - دراين ميان - نيز- هم چنين :ضمناً

  . باهمه اين ها-با آنكه 

 - سرشت - درون- نهان - دل:ضمير

  . منش–نهاد 

  . همراه- پيوست:ضميمه

  . شيد-  تابش- فروغ - روشنايي:ضياء

  . زمين كشاورزي:ضياع

   . ميهماني- سور- جشن:ضيافت

   .هماني دادني م:ضيافت دادن

  



  ط
   . خاندان- تبار-تيره  :طائفه، طايفه

  . مرغ- پرنده :طائر، طاير

  . گردانك- تاس:طاس

  . مرگ سياه-مرگ   مرگا:طاعون

  . بندگي- فرمانبرداري :طاعت

  . نرده-تارمي : طارمي

  ايوان - بام -سر پناه  :طاق

    لنگه-  تنها- تك: طاق
  . سركش:طاغي

  . شكيبايي- بردباري- توان- تاب :طاقت

 توان - بي تاب شدن:طاقت تاغ شدن

  .از دست دادن

  . تاب فرسا- توان فرسا :طاقت فرسا

  . به پشت خوابيدن- تاغباز:طاقباز

  . پژوهنده- دانشجو - جوينده :طالب

   . آوازه جو- نامجو:طالب شهرت

  . دانشگر- دانش پژوه :لب علمطا

  . خروك- خرََچوك - تالبي:طالبي

  . سرنوشت- بخت:طالع

   .بخت بين-فال بين  -پيشگو:طالع بين

 - بد شگوني - بخت بد :طالع شوم

  . سرنوشت بد- بختيهوارون

  . بخت بيدار:طالع همايون

  . فراش مرغ:طاوس

  . پاك جامه- پاكدامن- پاكيزه:طاهر

  . پزشگي:طب

  .خورشگر - پزنده-آشپز :طباخ

  . پختن:طبخ

  . چاپ- گوهر- نهاد و خوي:طبع

  . خود به خود- به دلخواه :طبعاً

  . سبد- تَبك:طبَق

  . برابر:طبِق

  . رسته-اشكوب -رده -لايه :طبقه

   رده بندي:طبقه بندي

   چينه:طبقات زمين

   . تبيره-كوس -دهل :طبل

  . درماني- پزشكي:طبي

  . پزشك:طبيب

  . خوي- نهاد–  سرشت:طبيعت

  . به خودي خود:طبيعتاً 

  . هفت تير- تپانچه:طپانچه

  . تپاندن:طپاندن

  . تپش:طپش

  . كند زباني- تپغ:طپُق

  .اسُبل -سپرز :طحال

  . پيش نويس- شالوده -برنامه :طرح

  شالوده-برنامه ريزي :طرح ريزي

   .زمينه سازي -ريزي

  .شالوده ريز -برنامه ريز :طراح

  . واپس زني-ر كردن دو- راندن:طرد

  .واپس زدن - بيرون راندن :ردنكطرد

  . روال-شيوه - روش:طرز

  . روش:طرز رفتار
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 روش - شيوه كار- كاركرد :طرز عمل

  . شگِردكار- روال كار-كار

  .منِيش –روش انديشه  :طرزفكر

  .انديشه نيك :طرزفكرخوب

 . كناره- پهلو- كنار- ور- سو:طرََف

  .خواه�اه-  هوادار- پشتيبان:طرفدار

  . خوانده- همĤورد:طرف دعوي

   - درگيرشدن:طرف شدن

   . همĤورد شدن-ستيزبرخاستن  به

  .هم سخن :طرف سخن

  . شگفت- خوش آيند - تازه و نو:طرُفه

  . ترانگبين:طرانجبين

  .كاكل - شكنج مو- زلف-دسته مو:طرُه

   . شيوه– راه - روال - روند- روش:طريق

  .ال رو– شيوه - آيين - راه :طريقت

  . شگرِد– روال - شيوه - گونه :طريقه

  . شيوه كار، روش، روند:طريقه عمل

  . خوردني– خوراك :طعام

  . مزه:طعم

  .مزه تند و تيز :طعم تند و تيز

  .مزه شيرين :طعم شيرين

  . خورش- خوراك - خوردني:طعُمه

  . سرزنش و نفرين:طعن و لعن

  . بدگويي– سركوفت - سرزنش:طعنه

 - گوشه دار-ر نيشدا:طعنه آميز

  .سركوفت آميز

  .نافرماني -شورش - سرپيچي:طغيان

  . كوهه- خيزآب :طغيان آب

  . بچه– نوزاد - كودك:طفل

  . بچگي-لي ا خردس- كودكي:طفوليت

  . انگل:طفيلي

  . زر:طلا
  . ازهم گسيختگي- جدايي:طلاق

 -شدن از هم جدا :طلاق گرفتن

  .گسستن

  . زرگون-  زرين:طلايي

  . ديده بان-يده ورد -پيشرو :طلايه

  . جستن- خواستن- بستانكاري:طلب

  . بستانكار:طلبكار

  . دين آموز- دين پژوه :طلبه

   - باز جستن- خواستن:طلبيدن

  . فراخواندن- ستاندن -جويا شدن

  . افسون- نيرنگ - جادو :طلسم

  . چهره- رخسار:طلعت

  . تلك:طلق

  . سرزدن- برآمدن-تابيدن :طلوع

  .سپيده دم :طلوع صبح

 چشم و دل -رزو  آز- آزمند :طماع

  .گرسنه

  . آز:طمع
  . آزور- آزمند :طمعكار

  . خودنمايي:طمطراق
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  . آزورزيدن- چشم داشتن :طمع داشتن

  . رسن- رشِتَك- ريسمان:طناب

   . نازكننده- دلربا :طنّاز

  . گونه اي ساز- تنبور:طنبور

   .ريشخند -شوخي  :طنز

  .پژواك -واكنش سدا :طنين

  . ورافكن:كنطنين اف

 - دورچيزي گشتن - دوره گرد :طواف

  .گرِدگشتن

  ..دور گشتن :طواف كردن

   . درخت بهشتي- شادي- خوشي:طوبي

  . دام- تور:طور
  . نام پرنده اي است، توتي:طوطي

  . سخن گفتن توتيمانند :وار طوطي

  . گردن نهادن-فرمان بردن: طوع

   -خواهي نخواهي :طوعاً و كرَها

   .هخواه و ناخوا

   . گشتنردچيزيگِ -گشتندور :فا طو

  . تندباد- توفان:طوفان

  . چنبر- گردن بند:طوق

  . درازا:طول

  . درازاي گيتايي:طول جغرافيايي

  .درازي زندگي -ديرزيوي :طول عمر

 - ديرپا - دراز-دراز  دورو:طولاني

  .ديرباز

  .درازكردن -كش دادن :طول دادن

 - به درازا كشيدن:طول كشيدن

  .ديرشدن

  - ديري نمي پايد:طولي نمي كشد

  . در زماني كوتاه- به زودي

  .بلند نامه :طومار

  . بلند- دراز:طويل

  . سالخورده:طويل العمر

  . دراز زمان:طويل المدت

  . بند ستور- ستورگاه:طويله

  . شستن- پاكيزگي و پاكي:طهارت

 . رهسپاري-يدن نورد:طي كردن

  . هواپيما:طياره

  .پاك و پاكيزه :طيب

  . مرغ- پرنده:طير

  . خشم-ديوانگي: طيف

  . بردنما:طيف نما

  . والا- منش - سرشت :طينت

 -خوب سرشت: خوش طينت

  . نيكو نهاد-نيكومنش

  - بد منش-  بد سرشت:بد طينت

  .بد نهاد
  



  ظ
  

   . بيدادگر- زورگو- ستمگر:ظالم

 - بيدادگرانه– ستمگرانه :ظالمانه

  .زورگويانه

  . رويه- پيدا - هويدا - آشكار:ظاهر

  . برونگرا- بيمايه :ظاهربين

 - نيرنگ بازي- خودنمايي:ظاهرسازي

  .گول زني

 برون و - آشكار و نهان :ظاهر و باطن

  . پيدا و نهان-درون 

  . همانا– گويا - به آشكاري:ظاهراً

 - نازك سخني - زيركي :ظرافت

  . خرده سنجي-موشكافي 

  . تشت- ديگ– آوند :ظرف

  .پدان آ- آبدان:ظرف آب

   . جام آبخوري:ظرف آبخوري

 -خاكروبه دان -آخالدان :ظرف آشغال

   .شلَتِه

  . دورك– دوري :ظرف آش

  . پيمانه:ظرف اندازه گيري

  .ساغر - جام :ظرف شرابخواري

  . خورند- گنجايش:ظرفيت

  .شكننده - لاغر- باريك :ظريف

   . با استادي- با كارداني :ظريفانه

  . چيرگي- پيروزي :ظفر

  . آسودگي- پناه - سايه :ظِلّ

  . زورگفتن- بيداد - ستم :ظلم

  . تاريك- تار- تيره :ظلُماني

  . پندار– گمانه - گمان:ظنّ

 - گمان بردن - پنداشتن:ظنّ بردن

  .دودل شدن

  . بد گمان:ظنين

  .شت پ:ظَهر

  .شت نويسي پ:ظَهرنويسي

  . نيمروز، نيمروزگاه:ظُهر

  . نمود- آشكاري- پيدايي:ظهور

  .پديدآمدن -آشكار شدن :دنظهوركر

  . پيدايي و نهفتگي:ظهور و بطون

  . ياري دهنده- پشتيبان :ظَهير

  
  



  ع
  

  . خانواده:عائله، عايله

   .مند خانوار- پرفرزند:عائله مند

  . رونده- گذركننده - رهگذر:عابر

  . پرستنده- خداپرست:عابد

  .استخوان پيل -دندان پيل :عاج

   . درمانده–  بيچاره- ناتوان- زبون:عاجز

  . زبونانه-با بيچارگي: عاجزانه

  - به ستوه آمدن:عاجزشدن

  . بيچاره شدن-درمانده شدن

  .پيشي جوي - شتابنده:عاجل

  . روش- شيوه- سرشت- خوي:عادت

   . خو كردن-خوي گرفتن :عادت كردن

  . خوي پذير:عادت كننده

-دوره زنانگي :عادت ماهانه زنان

شتاند.  

 . دادور-ر دادگست- دادگر :عادل

  . داد منشانه- دادگرانه :عادلانه

  . خوگرفته- پيش پاافتاده - ساده :عادي

  . به روال هميشگي:به روال عادي

  . آزرم- شرم - ننگ :عار

   . رو- رخسار- رخ - چهره :عارض

   . رنجوري- ناخوشي-بيماري: عارضه

   . ژرف بين- دانا- بينشمند:عارف

   . پس دادني- وامي:عاريت

  . به وام دادن:ادنيت درعا

  . به وام خواستن:عاريت خواستن

  . رهسپار:عازم

   . شيدا- واله- شيفته- دلباخته:عاشق

 - شوريده وار- شيفتگانه:عاشقانه

  . دلدارانه-شيداوار

  . شيدا پيشه :عاشق پيشه

  . دل سپردن-دل باختن :عاشق شدن

 - شورشگر- سركش- نافرمان:عاصي

  .بستوه آمده

   . مهرورزي-اني مهرب- مهر:عاطفه

   . افكار- پوچ- بيهوده- بيكار:عاطل
  . رستگاري- بهروزي- تندرستي:عافيت

  . سرانجام- فرجام:عاقبت

  .پايان كار -سر انجام :عاقبت الامر

   .نگرژرف  - دورانديش:عاقبت انديش

  . نيك فرجام:عاقبت به خير

  . پيمانگذار- گره زن - پيوندگر:عاقد

   . پخته-دانا - انديشمند- هوشمند:عاقل

  . وارانديشمند -وارهوشمند :عاقلانه

  . سپهر گردون- كيهان- گيتي:عالَم

  . جهان افروز- گيتي افروز:عالَم افروز

  -جهان هستي :عالم بشريت

  . جهان مردمي

  .جهان ديگر -سپهرگردون:عالم ملكوت

  . جهان ناديده:عالم غيب

  . ارجمند- والا- برتر:عالي

  . والا نژاد- والا تبار:عالي تبار
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  .  والا ترين- برترين-بهترين :عالي ترين

   .گرانمايه-بلند پايه :عالي رتبه

  .والاجاه -پر بها -پر ارزش :قدر عالي

  .ارجمند - بلند پايه:عالي مقام

  . والاگهر- والا نژاد :عالي نژاد

  . والانژاد- والاتبار:عالي نسب

   . والامنش- بزرگوار:عالي همت

   . ارجمند-گرانمايه-ار بزرگو:عاليجناب

   همگان- همه- مردم- توده:، عامهعام

  . به دلخواه- دانسته - آگاهانه :عامداً

  . پيشكار-كاردار- كارگذار:عامل

   .باز گشته - بازدهي- سود-درآمد :عايد

   . بهره-سود - درآمد:عايدي

-پيشگير - بازدارنده-ر بازدا:عايق

  .نارسانا

  . نيايش- پرستش:عبادت

 -ستودن -كردن  نيايش:ردنعبادت ك

  .ستايش كردن

 - پرستشگاه - نيايشگاه :عبادتگاه

  .مزكتَ

   . سخن-فراز  گزاره:عبارت

 سخن - سخن پردازي:عبارت پردازي

  .بيمايه گويي

  . بيمايه- بي ارزش- پوچ - بيهوده:عبث

  . زر خريد- برده- بنده:عبد

  . آموزه- اندرز- آموزش- پند:عبرت

 -گذشتن -ذرگ :، عبور كردنعبور

  .ردشدن -گذر كردن

  . آمد و شد- رفت و آمد :عبور و مرور

  . گذرگاه:عبورگاه

  . ترشرو- اخمو:عبوس

 - سرزنش - سخن تند - خشم :عتِاب

  . تشر-پرخاش 

  . باستاني- ديرينه - كهنه :عتيق

   . باارزش-پارينه -باستاني - كهن:عتيقه

 - شگِرف - شگفت آور- شگفتي:عجب

  .شگفت انگيز

خودبيني- خودستايي- مني:جبع .  

  . شگفتا:عجبا

  . بيچارگي- درماندگي- ناتواني:عجز

   . تيزي- تندي- چابكي- شتاب:عجله

  شتابگر :عجله كننده

  . شتاب كردن- شتافتن :عجله كردن

  . ايراني- كر ولال-نگگُ :عجم

  . فرتوت– درهم شكسته - پير:عجوزه

  . ناشكيبا- شتابزده-شتابگر: عجول

   .سراسيمه - شتابان:هعجولان

  .شگرف - شگفت انگيز:عجيب

  . شگفت آفريده:عجيب الخلقه

  . درهم شده- آميخته:عجين

  . شمار:عدِاد

   . دادوري- دادگستري- دادگري:عدالت
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 - برابري - يكسانگري:عدالت اجتماعي

  .همساني

  . دادپيشه- دادمند :عدالت پيشه

  . دادگستري:عدالتخانه

 - كين -زي  كينه تو- دشمني:عداوت

  .ستيزه جويي

  . شمار شماره:عدد

  . شماره نويسي:عددنويسي

   . وينوك- وِنوك- دانژه - دانجه :عدس

  .مژِوك: عدسي

  . بلُسيك:عدسي دوربين

  . لنگه بار- نيم خروار :عدل

 - بار بندي - بسته بندي :عدل بندي

  . لنگه بندي

  . دادمندي– داوري - داد :عدل

  . دادگستري:عدليه

  . نِيستي– نبود -نابودي :عدم

  . نياسودگي:عدم آسايش

  .بي ارجي :عدم احترام

    . بيكارگي:عدم استعداد
  . نا باوري- بد گماني :عدم اعتماد

  . ناتواني- نا شدني:عدم امكان

  . ناكامي- شكست :عدم پيشرفت

  . ناكاميابي- ناكامي :عدم موفقيت

   . نادرستي-ناراستي :عدم واقعيت

  .نيستي -بودي نا:عدم وجود

  . بهشت:عدن

  . كينه ور- بدخواه - دشمن:عدو
  . جرگه- دسته- گروه :عدِه

   .تني چند - دسته اي-گروهي:عده اي

  .شكنجه – رنج - آزار:عذاب

 - آزار دردناك - رنج جانگاه:عذاب اليم

  .شكنجه ي سخت

  . شكنجه روان- آزار روان :عذاب روح

  . بهانه- پوزش :عذر

  .گردونه - ارابه:عرابه

  . تازيك- تازي:عرب 

   . فغان– جيغ - داد - فرياد:عربده

  . آشوبگر- ستيزه جو:عربده جو

  . تخت-اريكه - اورنگ:عرش

  . بالاي كشتي- فراز كشتي:عرشه

  .، تخت برين خداجايگاه :عرش اعلي

  . ميان سراي- پهنه- ميدان:عرصه

  . پهناي– پهنا :عرض

 -آگاهي رسانيدن  به :عرض كردن

   گفتن

   . دادنامه– دادخواست :عرضحال

   . شايستگي-كارداني -جربزه :عرضه

  -داشتنجربزه  :عرضه داشتن

  .كاري بودن

   . نشان دادن- پيشنهاد - نمايش:عرضه

  . نماياندن- هويدا كردن:عرضه كردن
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  . آواي خر- ارَارَ:عرعر

 -شناخته  -روال - روش همگاني:عرف

  .پذيرفته

  . گوهر- ريشه -ه  انديش- خوي:عرِق

  . شورميهن پرستي:عرِق ملّي

  . آب زر- باده-مي: عرق

  . ترَتني- تن خيس - آبدانه :عرقَ

   . بالايش– بالاروي - برآمدن :عروج

  . اروس:عروس

  . زناشويي- اروسي:عروسي

  . بازيچه دختران- اروسك:عروسك

  . رگ ها:عروق

  .برهنه :عريان

 . گسترده– گشاد - پهناور:عريض

 گلَ و - پت و پهن :عريض و طويل

  . وِلنَگ و واز-گشاد 

   . دادنامه- دادخواست:عريضه

   . نامهدادخواستنوشتن  :عريضه نگاري

   . ارجمندي- فر- والايي- ارج- ارزش:عزِّ

  . ارجمند-گرانمايه - گرامي:عزّ و جلّ

  . سوگواري- سوگ:عزا

  . يكه- تنها - بي همسر:عزب

  .رامي داشتن گ- ارج - ارجمند:عزِّت

  . بيكار كردن- بركناري:عزل

  . پايداري-پابرجايي - آهنگ:عزم

  . خواستن-آهنگ كردن :عزم كردن

  .پابر جا -استوارآهنگ :عزم جزم

  . ارجمند– گرانمايه - گرامي:عزيز

 - دردانه - يكي يه دونه :عزيز دردانه

  .لوس

  . نازدانه-نازنين -نازكرده :عزيز كرده

  -هي گشتن را- رهسپاري:عزيمت

  .براه افتادن

 - تهيدستي- تنگدستي:عسرت

  . درماندگي- تنگنايي -مستمندي

   لشكر-سپاه :عسكر

  .نگپينا - انگبين:عسل

  . شامگاه:عشاء

  .دهم  يك- ده يك:عشر

   . خوشگذراني-كامراني :عِشرت

   دهه:عشره

 - دلدادگي:، عشق بازيعشق

  . شيدايي- دلباختگي-شيفتگي

  .ه غمز- كرِشمه :عشوه

  . لوَند- باناز - باكرشمه:عشوه گر

  . دودمان- خانوار- تبار- تيره:عشيره

   . چوپ– دستواره - چوبدستي:عصا

  . شيرابه- فشرده - افشره:عصاره

  . شيره گرفتن- افشردن:عصاره گرفتن

  . پي:عصب
   . پرخشم– بدخوي - تندخويي:عصبي

  . تندخو– جوشي - خشمگين:عصباني
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 - از شامگاه  پيش- پس از نيمروز:عصر

  . روزگار-زمان 

  . پارينه سنگي:عصرحجر

  . خوراك پس از نيمروز:عصرانه

   . سرپيچي-گردنكشي- سركشي:عصيان

  . ماهيچه:عضله

   . هم پيمان- هموند - اندام :عضو

  .ازخود -خودماني -خودي:عضوخانواده

  . هموندي:عضويت

  . بخشش- دهش:عطاء

  - بخشايش- بخشيدن:عطاكردن

  .تنارزاني داش

  . خوش بو فروش:عطّار

  . خوشبوي-بوي خوش: عطر

  . دبيرسپهر- ستاره تير:عطارد

  . شنوسك-تسها :عطسه

  . تشنه شدن- تشنگي:عطش

  .  با نگِرش- بازگشت - بازگشتن :عطف

 - برگشت به گذشته :عطف به ماسبق

  .بازگشت به گذشته

  . مهرورزي- دوستي- مهرباني:عطوفت

 - پاداش- دهش- بخشش:عطيه

  .شادمانه

 - بزرگ منشي - بزرگي :عظمت

 . شكوهي– شكوه - فر-بزرگواري 

 - تنومند- والا- سترگ- بزرگ:عظيم

  .پرشكوه

  .تنومند -تناور :عظيم الجثه

 - پاكدامني- پارسايي - پاكي:عفاف

  . شرَم–پرهيزكاري 

  . غول- اهريمن- ديو:عفريت

 - بخشيدن- بخشودن: ، عفو كردنعفو

   .چشم پوشي -بخشايش

  . جهانيبخشش :عفو بين المللي

   . پلشتي- بدبو شدن- گنديدگي:عفونت

  . پاكدامن- پارسا - پرهيزكار:عفيف

  . هماي- باز- شاهين :عقاب

  . پشت- پس- دنبال- پي:عقب

  .دير كرد:عقب افتادن

  - پس انداختن:عقب انداختن

  .امروز و فردا كردن

  . پس بردن- پس كشيدن:عقب بردن

  . پس زدن:عقب زدن

  .كردن  دنبال:عقب كردن

  . پسگرد:عقب گرد

    . واماندن- باز ماندن:عقب ماندن
   .پس رفتن -واپس نشيني:عقب نشيني

روز واپسين- رستاخيز:قبيع -   

  .جهان ديگر

  . گره زدن- بستن- پيوند - پيمان:عقد

  . پيمان زناشويي:عقد ازدواج

  . پيمان نامه:عقد نامه

اني گره رو- پيچيدگي- گره:قدهع.  
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بيمار رواني- كيته توز:قده ايع .  

  - خود كم بيني:عقده حقارت

  .كوچك بيني خود 

 سركوفتگي - سرخوردگي:عقده رواني

  . گره رواني-

  .كژدم :عقرب

   . پركَ:عقربه

  . دانايي- خرد- دانش- هوش:عقل

  . خرد بزرگ- خرد سالار:عقل كلّ

  . بخردانه- خردمندانه :عقلاني

  . خرد روزي-  خرد زيست:عقل معاش

  . پادافره– سزا - بادافره - كيفر:عقوبت

   . خواسته-راي-انديشه  - باور:عقيده

  . از سنگ هاي بها دار- رونوس:عقيق

  . سترَون-  نازا:عقيم

  .سترون كردن -نازا كردن :عقيم كردن

  . نگاره گر-فرتور گر- رخشگرَ:عكاس

  . رخش– نگاره - فرتور:عكس

  .تاب باز- واكنش:عكس العمل

  . چاره جويي- درمان:علاج

   . چاره پذير- درمان پذير:علاج پذير

   - گرايش- دلبستگي:علاقه

  .دوست داشتن

 - دوستدار- دلبسته- شيفته:علاقه مند

  .مهرورز

  . آرنگ-ينشان :علامت

  –كوتاهواره :يعلامت اختصار

  .نشانه كوتاه شده

  . نشانه پرسش:علامت پرسش

  . افزوده- فزون- افزون:علاوه

  . وانگهي- افزون براين :علاوه براين

  . دستاويز- انگيزه:علت

  . بن و بر :علت و معلول

  . سبزه-گياه:علف

  . چراگاه:علف چر

  . كاه:علف خشك
  . مرغزار- چراگاه :علفزار

  .يي دانا-دانش: علِم

  . نشان- پرچم - درفش:علم

  . داد و فرياد- الم شنگه:علم شنگه

      - يدانش رفتار :خلاقلاعلم ا

   .دانش فرَخوي

  . دانش خرِديك- فرزان:فكارلاعلم ا
  . دانش سخن:قواللاعلم ا

  . باستان شناسي:ثارعلم الآ

  .تن شناسي، پزشكي: علم الابدان

  .دانش مردم شناسي :علم الاجتماع

  . آمارشناسي:علم الاحصاء

  .آموزش و پرورشدانش  :علم التعاليم

  . زبان شناسي:علم السنه

   .دانش وات ها -دانش سخن:علم الفاظ

  . روان شناسي:علم النفس



�     ��  ن   ��  ز��
 	   �� � � ژ ا  و ٩٧ www.farhangiran.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   �ر

  .دانش هدگِان -داتشناسي  :علم حقوق

  . گيتا شناسي: علم جغرافيا

  -دانش گذشتگان :علم تاريخ

  .كارنامك شناسي

  . شناسيتن :علم تشريح

  . كيش شناسي:علم شريعت

  .رينب دانش ز:)ذاتيعلوم ( ،دنيلعلم 
  . گيتيگ- چيهر شناسي:علم فيزيك

  .ه شناسير ستا:علم نجوم

  . به روشني- هويدا - آشكارا :علناً

ارج– والايي - فر- بزرگواري :لو ع .   

فرنهادي- بزرگ منشي :لو طبعع -   

  .والا نژادي

بزرگ منشي:لو همتع .  

دست بالا- بالا- فراسو:لياع .  

  . جايگزين- جانشين:علي البدل

 به بايستگي - به درستي :علي الاصول

  . به روش بايسته-روال درست  به -

   . پيش پرداخت:علي الحساب

  . بويژه:علي الخصوص

  . يكسان:علي السويه 

  . به ناخواست- بااين همه :عليرغم

  .ازكارافتاده - ناخوش - بيمار :عليل 

  . جداگانه- جدا:عليحده

  . اين بران ب-از اينرو :عليهذا

  . كاكو- كاكا - اپدر-برادر پدر :عمو

  . بنا-تمان  ساخ:عمارت

  . گماشتگان- كارگزاران :عمال

  . دستار:عمامه

  . دانسته- كامكي - خودكرد:عمد

  . آگاهانه- خودكامگي- خودكرده:عمداً

  . بسيار- فراوان- كلان:عمده

  . بنكدار- كلان فروش:عمده فروش

  . سال- زندگاني:عمر

  . زندگي جاويد:عمر ابد

  . سازندگي-باداني آ - آبادي:عمران

  . بن- ته– گودي- ژرفا:قعم

  . سخنژرفاي :عمق مطلب

  .كرد ارك - كردار-كنش:عمل
   . كار نيك- كار خوب :عمل خوب

  . بدكرد- كار بد :عمل بد

  . درهم زن-زدن :عمل ضرب

  . كاركرد:عملكرد

   - به كار نبستن:عمل نكردن

  .انجام ندادن

  .ر كارگ:عمله

  . شدني:عملي

  . ناركوكي- اپيوني:عملي، معتاد

  .راستا: مودع

  . همگان- همه:عموم

  . همه گير- همگاني:عمومي

  . توريا- كاكي - خواهر پدر:عمه
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  . ژرف گود:عميق

  . ژرفانه- ازته دل:عميقانه

  . لجام- افسار- لگام - دهنه :عنان

  . شاهبوي- انبر:عنبر

  . لجبازي- ستيز- دشمني :عناد
  . بزرگواري- مهرباني- مهرورزي:عنايت

  .نور جا- انتر:عنتر

  . هزار دستان- بلبل:عندليب

  .آخشيج -مايه - ماده:عنصر

  .آغازر س- آغاز :عنفوان

   .سئنه - ييمرغ افسانه - سيمرغ :عنقا

  . به همين نزديكي- بزودي:عنقريب

   . تَنَك– تارتنك - كارتنك:عنكبوت

 - پيش گفتار- فرنامه - برنام :عنوان

  . سرآغاز-ديباچه 

  .باج مرزي :عوارض گمركي

  . باج افزوني:ارض مالياتيعو

   خرده باج:عوارض متفرقه

  . مردم كوچه و بازار- مردمان:عوام

  . نيرنگ باز- مردم فريب :عوام فريب

  . بازگشت- برگشت:عودت

   - برگشت دادن:عودت دادن

  . برگرداندن-پس فرستادن 

  . بي جامه- تهي- برهنه - لخت:عور

   . جايگزين– به جاي - جانشين:عوض

  .جايگزين شدني :عوض شدني

  .و ستد    داد- پاياپاي:عوض و بدل

  . بي ريشه- نا درست :عوضي

  . سوگند- پيمان:عهد

  . پيمان نامه:عهدنامه 

  . پيمان شكن:عهد شكن 

   -كهن  زمان:عهد دقيانوس

  . دگيانوسزمان

  . بيمار پرسي- بازديد - ديدار:عيادت

  . آزمون- سنجه- سنجش:عيار

  . جوانمرد- اييار:عيار

  . كامجو- خوشگذران:عياشي، عياش

  . كامجويي-خوشگذراني

   .زن و فرزند - همسر:عيال

   . فرزندمند- پرفرزند :عيالوار

   . هويدا- روشن-آشكارا - آشكار:عيان

   .رده خُ- كمبود- لغزش - بدي:عيب

  . كاستي پوش- بدي پوش:عيب پوش

  . خرده گيري- نكوهش:عيب جويي

 -ن خرده گرفت:عيب جويي كردن

  .نكوهيدن

   - كاستي دار-بد :عيب دار

   .داراي كمبود

  . شاد روز- جشن:عيد

 -جشن تان شاد باد:عيدتان مبارك

  .نوروزتان پيروز
  . جشن نوروز:عيد نوروز

  . جشن زاد روز:عيد ولادت
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  . شاديانه:عيدي

  . ترسايي:عيسوي

  . شادي- خوشگذراني- خوشي:عيش

 -خوشي وخوشگذراني :عيش و عشرت

  سر مستيشادي و 

  .چشم  - ديده :عين

  . همانند- مانند :عيناً

  . آيينك- چشمك- آينك:عينك

  



  غ
  

  . نهان- ناديده- ناپيدا:غائب، غايب

  . آشوب– شورش - غوغا :غائله، غايله

  .انجام  سر- فرجام - پايان:غايي

   .شكاف دركوه -كنام :غار
  . چپاول- تاراج:غارت

  .كردن، چپاول  تاراج:غارت كردن

  . تاراجيده: زدهغارت

  .چپاولگر - راهزن- تاراجگر:رغارتگ

   .دست يازنده - ستمگر- ربايشگر:غاصب

  . ناآگاه- فراموشكار-خيال  بي:غافل

  . فراموشكارانه-ناآگاهانه :غافلانه

  . مچ گير-گير  ناگه:غافلگير

  . توانا-برتر – چيره شونده :غالب

  . بيشتر- بسي- بسيار- چه بسا:غالبا

   . دشوار– سخت -ه  پيچيد:غامض

  . اوج– سرانجام - فرجام - پايان:غايت

  .گرت-گرد و خاك- گرد:غبار

  . گرَتي- گرد آلود:غبارآلود

  . افسوس- دريغ- آرزومند:غبطه

  . زنخك- زير زنخ :غبغب

  . گول- گزند - زيان- فريب:غبن

 بد - بد سرشت - نا بكار- بدكار:غدّار

  . ستمكار-نهاد 

 -پيمان شكني - نابكاري- فريب:غدر

  .دورويي

   دژپيه:غده

  . خوردني- خورش- خوراك:غذاء

   . چاشت- ناشتايي:غذاي صبح

  . روزي:غذاي روزانه

  . شام:غذاي شب

  شامگاه :غروب

  . فرنگ زدگي- فرنگي بازي:غربزدگي

   .نرم بيز -الك - گربال:غربال

  .بيختن -الك كردن :كردن    غربال

  . كاشانه دوري- دورشدن:غربت

   -كاري نهال -نكاشت :غرس

   .نشاندن درخت

 . بد انديشي- دشمني - كينه :غرَض

  . كينه توزانه- بد خواهانه :غرض آلود

  .كينه ورز :غرض ورز

  . آب درگلوگردانيدن-ه خرخر:غرغره

  . تيمچه– كلبه - بالا خانه :غرفه

  . ازدست رفتن-درآبمردن  :غرق

  .گرداب - آب ژرف:غرقاب

  . خود پسندي- خودخواهي:غرور

  . فرتاب- شورانگيز :غرور انگيز

  - خود پسندي جواني:غرور جواني

  . شورجواني-جوش جواني

  .خود پسند - خودخواه :غرّه

 دور از - بي كس- دورافتاده :غريب

  . دور از زادگاه-كاشانه 

   بيگانه پرست :غريب پرست
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  . ناشناس-ناآشنا  - بيگانه:غريبه

  . فرياد زدن- خروشيدن:غريدن

  . خوي– نهاد -ت  سرش:غريزه

   - زاد سرشتي:غريزه طبيعي

  .خواسته نهادي

  . فرورفته-  فروشده در آب :غريق

  . آهوبره- آهو:غزال

  . ترانه– سروده - چكامه - چامه:غزل

 - شيله پيله - سياه دلي - كينه :غش

  . مدهوشي-بيهوشي 

  . روكش- پوشش -پرده    :غشاء

  - دست اندازي- دستيابي:غصب

  .زور ستاني

   .شمخ - تند خويي-اندوه : ضبغ

   . خشمگين-خشمناك: غضبناك

  . خشم آلود- برآشفته:غضب آلود

 - از ياد بردن- فراموشكاري:غفلت

  .فروگذاري

  . سرزده– ناگاه - ناگهان:غفلتاً

 - جو -گندم -ي خوراكيدانه ها :غلّات

  . ذرت- ارزن-برنج 

  . بند- پاي بند - زنجير:غُلّ

  . نيام:غلاف

  . سرسپرده-ه  برد:غلام

  . پيروزمند- چيره شدن- چيرگي:غلبَه

  . نا راست- نادرست:غلط

  . گول زن:غلط انداز

  . سراسر نادرست:غلط غلوت

  . نادرست- نابجا :غلطي

  .پرمايه - سفتي- درشتي:غلظت

  . لاف زني- گزافه گويي:غلوّ 

   جوش:غليان

  . زاري- اندوهگين - اندوه :غم 

  . ناز- كرشمه :غمزه

  . سرمايه دار- بي نياز،انگر تو:غني

  . دست برد- چاپيده- پروه:غنيمت

   . آب باز- شناگر:غواص

   . پژوهش- بررسي- درنگ:غور

  . غوك- وزغ :غورباقه

  . ديو:غول
  . پاغوش:غوط

  . پاغوشيده:غوطه ور

  . پنهان- نهان - پشت سر:غياب

  . درنبود- درپنهان - درپشت سر:غياباً

 . ناپيدا–د  ناپدي- پنهان - نهان :غيب

   .گويي  سرنوشت- پيشگويي:غيبگويي

 - پنهان- زشت يادي- بدگويي :غيبت

  . ناپيدا-ناپديد 

  . ديگري- ديگر- مگر-از     جدا- جز:غير

  . جزاين- به جز:غيراز

  . ناخواسته:غير ارادي

  . بيگانه- انيراني:غير ايراني
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  . آميخته- ناسره– ناويزه :غيرخالص

  . ناپايدار- زودگذر- گذرا- ناپايا:غيردائم

  .دوستانه:غيررسمي

  .روستايي:غيرشهري

  . دورنگي- دورويي:غيرصميمي

  . نابايست:غيرضروري

  . ناسرشتي:غيرطبيعي

  داد بي :غيرعادلانه
   . ناگزير:غيرقابل اجتناب

 پيش -ناپذيرانجام  :غيرقابل اجرا

  . ناپذيرفتني-نرفتني

  . نا اسُتوان:غيرقابل اعتماد

  .رد نكردني :غيرقابل انكار

  . جانكاه- توانفرسا:غيرقابل تحمل

  . ناپنداشته:غيرقابل تصور

   - دست نيافتني:غيرقابل حصول

  .دور از دسترس

  . ناديدني:غير قابل رويت

  -بي درمان :غيرقابل علاج

  .درمان ناپذير 

  . بي برگشت:غيرقابل فسخ

 - ناپذيرفتني:غيرقابل قبول

  . نشدني-باورنكردني

  . بخش ناپذير:قابل قسمتغير

  . نَشت ناپذير:غيرقابل نفوذ

  . ناگفتني:غيرقابل وصف

  . ناگرفتني:غيرقابل وصول

  . ناروا-بي دادي :غير قانوني

  .نابسنده: غير كافي

  . نارسا:غيركامل

  . ناشايد-ه نابايست:غيرلازم

  . مينوي:غيرمادي

  . ناهمگون:غيرمتجانس 

  . اَجنبان-جنبش بي :غيرمتحرك

  . پيش بيني نشده-ني ناگها:غيرمترصد

  . ناآگاهانه- ناگهان:غيرمترقبه

  . بي پايان:غير متناهي

    . جدا ازهم-سوا -نا پيوسته :غيرمتصل

  .بي پروانه: غيرمجاز

  .ه ناراست:غيرمستقيم 

  . ناسهيدني:غيرمحسوس

  . وانرفتني:غيرمحلول

  .  ناديدني:غيرمرعي

  



  ف
  

   – پيروزشدن :ايق شدنف فائق،

  .تري يافتن بر-چيره شدن 

  . پِيروز– چيره - پيروزمند :فاتح

  . كامكارانه– پيروزمندانه :فاتحانه

  . پيش آمد سخت- رويدادناگوار:فاجعه

  . رخداد اندوهبار

 - ناپسند - زشت - آشكار:فاحش

  . بي اندازه- فراوان -بسيار

   - خودفروش- روسپي:فاحشه

  .تن فروش

  . پربها- ارزشمند- گرانمايه:فاخر

 دست - رها - آزاد -وده آس:فارغ

  .ازكاركشيده

   .لسبكبا -آسوده دل :فارغ البال

  - دانش آموخته:فارغ التحصيل

   .آموزه پايان

  - رها شدن- آسودن:فارغ شدن

  . زاييدن-آرامش يافتن

  . برهم زننده پيمان:فاسخ

  - هرزه- گنديده- تباه- پوسيده:فاسد

  .پتياره

  . ازميان بردن- تباه كردن:فاسدكردن

  . تباه شدن- پوسيدن:د شدنفاس

   - بد خو-زشت خو :فاسد الاخلاق

  .تبه خو

  . پديدار- هويدا- آشكارا -شكارآ :فاش

 - روكردن - آشكاركردن:فاش كردن

  .نداختن آب  پته را روي-رسواكردن 

  . اندازه- جدايي-سوايي :فاصله

   . دورازهم-ازهم     جدا:فاصله دار
 - جداكردن - دوركردن:فاصله دادن

  .بازگذاشتن

 - بينشور- دانشمند- فرجاد:فاضل

  . فرهيخته-فرزانه

  .بينشمندانه   - آگاهانه - بخردانه :فاضلانه

   - گنداب رو- پساب:فاضلاب

  .گنداب راهه

 – انجام دهنده -كار  كننده:فاعل

  .پوينده

  . شكاف باز- فاژ:فاق

  .گم كننده- نادار- بي بهره - نبود:فاقد

  -يي پيشگو- بخت- شگون:فال

  .پيش بيني

   .كف بين- پيشگوي:فال بين، فال گير

  -شگون ديدن: فال بيني كردن 

  . زمان انداختن

  .گيري  زمين- سست اندامي:فلج

 - نماندني– ناپاينده - ناپايدار:فاني

  .مردني

  .سودبخش - بازدهي-بهره - سود:فايده

  . آشوبگر- دل انگيز- دلربا:فتّان

  . گشايش- چيرگي- پيروزي:فتح

 -گشودن- پيروز گشتن:ح كردنفت

   .چيره شدن
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 - گشايش و كاميابي :فتح و ظفر

  .راهيابي وپيروزي

  . زِبر:فتحه
 - ناتواني- كندي- سستي:فترت

  . فروهشتگي-گسستگي 

  . فراخ- گشاده:فتق

  . هنگامه– غوغا - شورش - آشوب:فتنه

  . شورشگر- آشوبگر:فتنه انگيز

  . رادمردي- رادي- جوانمردي:فتوت

  .فرمان ديني :ويفت

  . بشك– پرزه :فتيله

  .روشني پگاه - بامداد -سپيده دم:فجر

   . تباهكاري- گناه ورزي:فجور

  . جانگداز- ناگوار- دردناك:فجيع

   . جان گدازانه-كاهانه   جان:فجيعانه

   .گو دشنام - ناسزاگو- بد زبان:فحاش

  . ناسزا- دشنام :فحش

   .هرزگي -روسپيگري :فحشاء

  . كوره پز- آجرپز-فالگر س:فخّار

 -پاليدن -باليدن :، فخر كردنفخر

  . بودنسرفراز -نازيدن

-پيشمرگ -جانسپار-جانباز :فدايي

   .خودگذشتهاز

  . از خودگذشتگي- جانبازي:فداكاري

 - نيست كردن - نابودكردن:فداكردن

  .ازدست دادن

   سازمان -  ارِمان:فدراسيون

  . آب خوش- فرَات :فرُات

  . گريزا- ناپا :فراّر

   . جستن- جست- گريختن-ريزگ :فرار

  . گريزاندن:فراردادن

  . جستن-گريختن: فراركردن

  . گريزپا- در رفته- گريخته:فراري

   . هوشياري- زيركي- هوش:فراست

  . جاروكش- رفتگر:فراّش

  . رامش- آسودگي- آسايش:فرَاغ

  . دورشدن- جداشدن :فرِاق

  .ه ازكارافتاد- سالخورده - پير:فرتوت

  . رخنه- گشادگي- گشايش دركار:فرَجَ
 - خشنودي- شادماني- شادي :فرَح

  . سرشادي- دلشادي -خرسندي 

 - شورانگيز- شادي انگيز:فرح بخش

  . شادي افزا-شادي بخش 

 بي - بي همتا - يگانه - تك - تنها :فرد

  .مانند

  . بوستان- پرديس:فردوس

  . فرسنگ:فرسخ

  . زيرافكن- زمين گستر:فرش

   . گستردن– پوشاندن :ردنفرش ك

   .پيش آمد -زمان - گاه:فرصت

   - زمان داشتن:فرصت داشتن

  .آزاد بودن

   - بهره گير- سود جو:فرصت طلب
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  .نان به نرخ روزخور

  . پنداشت- گمان- انگار- انگاشت:فرض

  . انگاري- پنداري - گماني :فرضي

 - انگاشتن -انگاردن: فرض كردن

  . گمان بردن-پنداشتن

  . به گمان- به انگار- اگرچه -اگر :فرضاً

  . پنداره- گمانه - انگاره :فرضيه

 - بي اندازه - بسياري - زياده روي :فرط

  .فزوني

   . بهره وام- سود پول- شاخه:فرع

  . بخشي- شاخه يي:فرعي

 ناهمسويي - ناهمگني - ناهمتايي:فرق

  . تارك- ميان سر-

   . سوا كردن- جداساختن:فرق گذاشتن

   . رسته- تيره– دسته -  گروه:فرِقه

  . ريختار-ساختاره) لا(: فرمول

  . بي مانند- يگانه - يكتا :فريد

    . بايستگي– بايسته - فرَيزه:فريضه

  . ويراني- تباه شدن- تباهي:فساد

  -سيه كرداري :فساد اخلاقي

  .رواني سيه -تباه كاري 

  . گسيختن:فسخ

   .گم گشتگي-اريك گناه-بدكاري :فسق

  . كاريرزگي و تباه ه:فسق و فجور

  . ريزه- كوچولو :فسقلي
  . سنگواره:فسيل

  . ديرين شناسي:فسيل شناسي

  - سخنداني- سخنوري:فصاحت

  .زبان آوري - روان سخن

 . گويا– خوش سخن - زبان آور :فصيح

 -فرگَرَد – واره - جدا ساختن :فصل

  . دمان-هات

  . گاه گاه- هنگامي:فصلي

 . فراخه– پهنه آسمان - هوا :فضا

  . آسمان نورد- هوانورد :فضانورد

  . بي آبرويي- بدنامي- رسوايي:فضاحت

  . فرهيختگي- فرجادي :فضل

 - دانش فروش - خود نما :فضل فروش

  .استادنما

   . كنجكاوي-كنجكاو :، فضوليفضول

   . فزوني- دانايي- برتري:فضيلت

  . بازمانده- سرِگين:فضله

   . نهاد- منش- خوي- سرشت:فطرت

  . منشي- نهادي-ي  سرشت:فطري

  .كار آمد – كوشا - كاري- پركار:فعال

   . تلاش- پركاري- كوشندگي:فعاليت

  . كردار- پويه- كنش:فعل

  . كنش و واكنش:فعل و انفعال

  . اين زمان- اين دم - اكنون:فعلاً

  . كنوني:فعلي

   .كارگر-ور مزد- روزمزد:فعَله

   . نبودي- نيستي- كمبود:فقدان
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  . بينوايي-گدستي تن- تهيدستي:فقر

  .  مهره ها:فقرات

  . بس– تنها :فقط

  . درگذشته- شادروان:فقيد

  . گدا- مستمُند، نيازمند:فقير

  . آرواره:فك

   - خنده آور- خنده دار:فكاهي

  .خوش مزگي

  . سگالش- باور- انديشه:فكر

   .وهومن -انديشه نيك :فكرخوب

  . انديشه نادرست-انديشه بد :فكر بد

  . انديشه سازنده-ه نو انديش:فكر بكر 

  . انديشه يي- انگاري - پنداري :فكري

  . انديشيدن:فكر كردن

  . ازكار افتاده- تن بيمار- زمين گير:فلج

  . پهنه- جاي بلند :فلات

 . برزگر– كشاورز :فلّاح
  . برزيگري- برزگري- كشاورزي:فلاحت

  . خواري- بدبختي - بيچارگي :فلاكت

  . بهمان-آن يكي-اين يكي :فلان

 اين كس وآن -اين وآن     :فلان و بهمان

  .كس

  .توپال آهنِ -گدازه :فلز

  . پشيز- پول سياه - پولك:فلس

  . پيكان-تير) فر(: فلِشِ

  . پلپل:فلفل

  . سپيده دم:فلََق

  . آسمان- سپهر:فلك

  .سپهربرين :فلك الافلاك

  . نرمه دارو- جوشانده تلخ :فلوس

  . شگرد– روش - هنر:فنّ

  .ابودي ن- نيستي :فناء

   . مردني- نيست شو:فناپذير

   . پايدار- جاويدان-هپايند :فنا ناپذير

-بي مرگي -جاوداني:فنا ناپذيري

  .مردادياَ

  -  دين نموداري:فناتيك

  .چشم بستهپيروي 

  . جام- پنگان:فنجان

  . فُندك، پندك- فونديك:فندق

  . هنرمندانه- ويژه كار:فني

   . جهنده- آب فشان- جوشا :فواره

  . نابودي– درگذشت -مرگ :فوت

  - مردن- درگذشتن:فوت كردن

  .از دست رفتن

  . بازرخش- رونوشت)فر (:فتوكپي

  . جرگه- رسته - دسته - گروه:فوج

  .تند و تيز - به زودي- بيدرنگ:فوري

   . هماندم– بيدرنگ - دردم - زود :فوراً

  . جوشيدن- جهش:فوران

  .جوش آوردن -جهيدن :فوران كردن

  .زِبر -ين  بر- بالا:فوق
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  . فراسر- زبرين:فوقاني

  -از باوربالاتر  -فرا باور :فوق تصور

  .ار از پنددور

   . پيش گفته شده- ياد شده:فوق الذكر

   شگفت انگيز:فوق العاده

  . پولاد:فولاد

  .هرستپ :فهرست

   .ي نيوند - هوش- دريافت:فهم

   . دريافتن- دانستن:فهميدن

  . آگاه كردن- شناساندن:فهماندن

  .دريافته :ميدهفه

  . تيزهوش- با هوش - دانا :فهيم

  .سود -بهره :فيض

  -بهره رساندن  :فيض رساندن

  . بهره وركردن-سود رساندن

  .جوانمرد - بخشنده-دهشمند:فياض

  . زود- بيدرنگ:في البديه

  .هماندم - بيدرنگ- دردم :في الفور

  . در جا- همانجا:في المجلس

  - پايان بخشيدن : دادنفيصله

  . انجام دادن-رجام رساندن به ف

   .راك -بافت )فر( :فيبر

  .گيتيگ درماني) فر(:فيزيوتراپي

  . تنكرد شناسي)فر(:فيزيو لوژي

  . ايستا-  بر جا) فر (:فيكس

  -بر جا كننده )فر (:فيكساتور

  .ايستا دار -نگهدارندهبر پا 

   بالايه)فر (:فيلتر
  .ه فرزان:فيلسوف

  .هرخشار) فر (:فيلم

  .رخشارگير) فر (:فيلم بردار

  . درميان)ق(: في مابين

  خود آي :في البديهه

  



  ق
  

  . راست گوشه:قائم، قايم الزاويه

  . دورك- چاربر- چارچوب :قاب

  . فرآويز:قاب عكس

  . دورك:قاب عينك

 - شايسته - سزا وار- درخور:قابل

  . روا–بايسته 

  . گسترش پذير-گستردني: قابل اتساع

  . پيش بردني- انجام پذير:قابل اجراء

  .زا سو:قابل احتراق

  . كشان:قابل ارتجاع

  . پژوهش پذير:قابل استيناف

  . افروختني:قابل اشتعال

   . شايان باور-باورپذير :قابل اطمينان

  -خرده پذير:اعتراض قابل

  .پذير پرخاش

  .استوان -باور پذير :قابل اعتماد

   - چشم پوشيدني:قابل اغماض

  . بخشش پذير-گذشت پذير

  . كشش پذير:امتدادقابل 

  . آميختني:قابل امتزاج

  .فراخ پذير-گسترده پذير :قابل انبساط

  . برگزيدني:قابل انتخاب

  . پخش كردني:قابل انتشار

  . نكوهيدني- بررسي پذير:قابل انتقاد

  . واگذاشتني:قابل انتقال

  .بر چيدني :قابل انحلال

  .دني شم خَ-م پذيري خَ:قابل انحناء

  .پذيرم  خَ:قابل انعطاف

  . بربستني- پيوند پذير:قابل انعقاد

  . واگشتني:قابل انعكاس

  .ترُنجيدني -فشردني :قابل انقباض

  . شكن پذير:قابل انكسار

  . سزاوار بودن-شايسته بودن:قابل بودن

  . پسنديدني:قابل پسند

  . پيراييدني:قابل پيرايش

  . باز دادني- پرداختني:قابل تأديه

  .بش پذير  نا:قابل تأويل

  .دگرگوني پذير. پذيرواگردا :ابل تبديلق

  . آزمودني- آزمايش پذير:قابل تجربه

   -تكه تكه شدني :قابل تجزيه

  .لَختش پذير

  . ستودني:قابل تحسين

  . وارفتني:قابل تحليل

  . گمان پذير :قابل ترديد

  . بالا رفتني- دودشدني:قابل تصعيد

  . آموزش پذير:قابل تعليم

  . دگرگشتني:قابل تغيير

  . سپردني:بل تفويضقا

  . بخش شدني:قابل تقسيم

 - دست انداختني :قابل تمسخر

  .خنديدني

  . فرجام پذير:قابل تميز
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  .تماشايي - ديدني:قابل توجه

  . آب شدني- برگشودني:قابل حلّ

   .زي پذير -ماندني :قابل حيات

  . خوراكي- خوردني:قابل خوردن

  . دريافتني:قابل درك

  . گفتني:قابل ذكر

  . گدازش پذير- گداختني:بقابل ذو

  . بازگشت دادني:قابل رجوع

  .شتني كِ-كشت پذير:قابل زرع

  . ستودني:قابل ستايش

  . سرزنش كردني:قابل سرزنش

  .آشاميدني: قابل شرب

  .فرجام پذير: قابل فرجام

  . انگاشتي:قابل فرض

  . گسست پذير- گسستني:قابل فسخ

  . بهره پذير:قابل فيض

  .باوركردني -  پذيرفتني:قابل قبول

  . بخش پذير:قابل قسمت

  . سنجيدني:قابل قياس

  . زايمانگر- ماما:قابله

  .كماجدان-يپزديگ خوراك)ت (:قابلمه

   .سزاواري - شايستگي:قابليت

   - سزاواربودن:قابليت داشتن

  .شايستگي داشتن

   -جنبش پذير :قابليت حركت

   .توانايي جنبش

  . كف زني-ربودن) ت (:قاپزدن

  . دروازه)ت (:قاپو

  . ماست-خورش ) ت (:قاتق

  . آدمكش- جان ستان- كشنده:قاتل

  .درهم) ت (:قاتي

  .درهم بر هم) ت (:قاتي پاتي

  .درهم شدن) ت (:قاتي شدن

  -نهان فروشي) ت (:قاچاق

  .پنهان فروشي

 - دررفتن-گريختن)ت (:قاچاق شدن

  .رهاكردن كار

  . برش- شكاف -برشه -ترك) ت (:قاچ

   -رشِ دادنب) ت (:قاچ دادن

  .تكه تكه كردن

  .ترَك برداشتن)ت (:قاچ خوردن

  .گريزگر-نهان فروش) ت (:قاچاقچي

  . نيرومند- توانا:قادر

  . توانستن:قادر بودن

  .تواناي يله -خداي توانا :قادر مطلق 

 نام دهي از ايران - كادوسي:قادسيه 

  . تازيانتاخت و تازاز  پيش

  -درهم و برهم) ت (:قاراشميش

  .تهبهم ريخ

  .كَفَك :قارچ

  . خشكسار- خشكي ها :قاره

  . كنچك-كفچك:قاشق

  . چاپارگر- نامه بر- پيك:قاصد
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  . دادرس- دادور-داور :قاضي

  . همگي- همه:قاطبه

  . استر:قاطر

   . برا– بي چون و چرا - برنده:قاطع

  . ورتكي- دشتاني:قاعدگي زن

 - بنياد - آيين- دستور- پايه:قاعده

  . روش–روند 

  . نام كوهي پنداري-كاف :قاف

   .رهنوردان -كاروان :قافله

  . راهزن- كاروان زن:قافله زن

  . پساوند سروده- رج - اوĤ هم:قافيه

  . خود را لو دادن:قافيه را باختن

  . تن-پيكر :قالب

   جان سپردن - مردن:قالب تهي كردن

  :قالب ريزي كردن، قالب زدن

  . كالب ريزي- كالب زدن-كالب سازي

  . چپاندن- انداختن:نقالب كرد

  . زيورچرخ- كلاه- خودك چرخ:قالپاق

  . سخن گفتن- گفتن:قال

 - چشم به راه گذاشتن :قال گذاشتن

  .كسي را كاشتن

  . بوپ- بوب-فرش :قالي

 . نيرنگ باز-پشت هم انداز )ت(: قالتاق

  . بوبك:قاليچه

  . اندام:قامت

 - باور- واژه نامه- فرهنگ:قاموس

  . روش-انديشه 

  . سازگار-خواه كم - خواه اندك: قانع

  . دات- آسا -داد: قانون

  .دادگرانه :قانوني

  . داتكدان- آسا دان:قانون دان

  .دادگرانه - آييني:قانوناً

  . آساشكن:قانون شكن

    روش گذار-آيين گذار:قانونگذار

  . كرََجي-بلم) ت (:قايق

  -يآبرو  خود :قايق موتوري

  .آب خود رو

  . نهان-پنهان -هايستاد :قايم                قائم،

  . راست گوشه:قايم الزاويه

  . جانشين:قايم مقام                    قائم،

   كَپاه- جامه:قباء

   . بي آزرمي- بي شرمي- زشتي:قباحت

  . برابر:قبال

   . بنچاك-بنچاغ  :قباله

  . رسوايي- زشتي- بدي:قبُح

  .مغاك  دخمه- آرامگاه - گور:قبر

   .گوبراك-چابك :قبراق

  . گورستان:قبرستان

  .پيشينه -پيش :قبل

  .تر ازپيش  - فراتر از- پيش از:قبل از

  . پيشتر- از پيش- پيشاپيش :قبلاً
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  . پذيرفتن- پذيرا - باور- پذيرش:قبول

  -تن در دادن -پذيرفتن :قبول كردن

  .گرفتن ردنبه گ

  . پذيرفته شدن:قبول شدن

  .ناپسند - نكوهيده - زشت :قبيح

   . دودمان- تبار- تيره- دسته:قبيله

  . ترازوي بزرگ- كپان:نقپا

  . كشتن، كشتار- خونريزي:قتل

   .همه كشي - همگانيكشتار :قتل عام

  .كشي  خواه:قتل عمد

  .  ناخواه كشي:قتل غيرعمد

  . خونريزگاه- كشتارگاه :قتلگاه

  . كميابي- نايابي- خشكسالي:قحط

  . لجباز- يك دنده :قدُ

   .گران ارجي- ارزشمندي:و قيمت        قدر

  . توانايي- اندازه چيزي- اندازه:قدَر

  .  سپاسگزاري-گراميداشت :قدرداني

  .زور - يارايي-توان -تاب - نيرو:قدرت

  - تيز هوشي:قدرت استنباط

  .فتننيروي دريا

  . جاه جو- فزون خواه :قدرت طلب

  . اندازه يي- اندكي - كمي:قدري

  . اشويي، پاكي- پارسايي:قدس

   . نبايستي-نبايست) ت (:قدغن

  . پاي- پا - گام :قدم

  . نخستين گام- گام نخست :قدم اول

   . راه رفتن-گام برداشتن:قدم برداشتن

  . گذشتگان- پيشينيان:قدما

  .نيك قدم :قدم مبارك

  .پيشينه -كهنگي: قدِمت

  . باستان-كهن -پيشين :قديم

   . گذشتگان- پيشينيان:قديميان

   .روزگار پيشين -از دير باز :قديم الايام

  . آماسيده- فرورفته - غرُشدن:قرُشدن

  . خواندن:قرائت

  . شكيب- شكيبايي- آرامش- آرام:قرار

  . پيمان نامه:قرارداد

  . نشاندن- نهادن:قراردادن

  . دستور پيگرد:قرارتعقيب

   .آسايشگاه - جايگاه-پايگاه :قرارگاه

  . آسودن- جا گرفتن :قرار گرفتن

  . دستور بزه رسي:قرار مجرميت

  . پيمان ديدار-ر  زمان ديدا:قرارملاقات

  . خرده ريز- فرسوده - شكسته : قرُاضه

  . ديدبان- پاسدار-نگهبان) ت (:قراول

  . نمونه ها- همانندها - نشانه ها :قرائن

  .رپانك : قربان

  .خويشي - نزديكي:قربت

  . پا بر جا- استوار و راستقرُص

  .بدهكاري  - بدهي- وام:قرض

  . وام دادن:قرض دادن

  . وام خواهي-ي وام گير:قرض كردن
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  . وام و خرده وام:قرض و قوله

   . انداختنپِشك –بخت  :قرعه

   . بخت آزمايي:قرعه كشي

  . ويژه كرد-بازداري) ت (:قرُقُ

  .دوغĤب خشك) ت (:قرَقرُوت

  . سرخ:قرمز

  . هرزه-بدكاره) ت (:قرمساق

  .خورش سبزي: قرمه سبزي

  . سده:قرن

  . قرنتين:قرنطينه

  .يكنزد سده هاي :قرون معاصر

  . سده هاي مياني:قرون وسطي

  . خويشاوند- خويش- نزديك:قريب

  . درزماني كوتاه- بزودي        :قريباً

   . اندريافت– نهاد - وير- هوش  :قريحه

  . يكسان- همانند - برابر:قرين

  .همانندي   :قرينه

   .سپاهي :قزاق

   .كاسپيان- كاسپين:قزوين
  .سرخ) ت (:قزل

  .  ماهي سرخرنگ:قزل آلا

  -دكمه چفتي) ت (:ليقزن قف

   .دكمه سنجاغي

  . سياه دلي- سنگدلي:قساوت

  . سخت دل- سنگدل:قسي القلب

   . بخشي از وام- داد:قسط

  . پرداخت بندي:قسط بندي

  . سوگند:قَسم

  . مانند– جور - گونه:قِسم

  .سرنوشت -پاره :قسمت

  . پوشش- رويه- پوسته:قشر

   . واپسگرا- نادان– تهي مغز :قشري

  .گرمسار-سيرگرم :قشلاق

  . خوشگل- زيبا :قشنگ

  . سپاه-ارتش) ت (:قشون

  . گوشت فروش:قصاب

  . كشتارگاه:قصابخانه

  .خون به خون -كيفر–سزا  :قصاص

  . شهرك- ده بزرگ- دهستان:قصبه

  . گرايش-گراي-آهنگ  :قصد

 - خواستن- برآن شدن:قصد داشتن

  .آهنگ كردن

  . كوشك- كاخ:قصر

   .اري فروگذ- سستي- كوتاهي:قصور

  . سرگذشت- داستان - افسانه :قصه

  . افسانه گو- داستانسرا :قصه گو

  . سروده- چامه - چكامه:قصيده

- بجاي آوردن-داوري كردن :قضاء

   فرمان- سرنوشت-گزاردن
  .دستاني كردن دا:قضاوت

  .   سرنوشت- پيشĤمد - بخت:قضا و قدر

  -آهن نورد - رده- رديف:قطار
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   .پشت سر هم

  . بريدن:قطّاع

  . راهزنان:قطّاع الطريق

  .نشيم -ميخ -پير، نزد سوفيان :قطب

  . شين نما- سونما :قطب نما

  . ميخ اباختر:قطب شمال

   . ميخ نيمروز:قطب جنوب

  . ستبر-كلفتي:قُطر

  . چكيده- چكه:قَطره

 - چكه چكان - چكانه :قطره چكان

  .چكاننده

  .گسستن- جداكردن- بريدن:قطع

   - رهاكردن-گسلاندن:قطع كردن

  .دل بريدن

 . پايان نامه- پيمان نامه :قطعنامه

  - بي چون و چرا-بي گمان  :قطعاً

  .بي برو برگرد 

  . پاره– تكه :قطعه

  . پاره پاره- تكه تكه :قطعه قطعه

  . ژرفا- ژرف- بن- ته:قعر

 - پشت سر- پس سر- پشت گردن:قفا 

  .دنبال

  . كابوك-.جاي تنگ -. زندان:قفس

  . دولاب- گنجه:قفسه

  .جناغ سينه:سه سينهقف
   . كلاِن-كوپله-كلون :قفل

  . كجك- چفت - چنگك :قلاب

  . گردن بند- بند- زنجير- يوغ :قلاده

  .گشِ -دل: قلب

  . از ته دل:قلباً

  . كلماسنگ- فلاخن:قلاب سنگ

  . كمي- كم شدن - كم بودن :قلِت

  . باده پرستي-ي گ ميخوار:قللاشي

  . زورگو-گردن كلفت) ت (:قلچماق

  . غلتيدن-غلت خوردن :وردنقِل خ

  . خودسر- گردن كلفت - زورگو:قلدر

   . سرنگوني- نابودي- بركندن:قلع

 - ريشه كني -  براندازي:قلع و قمع

  .كشت و كشتار

 درپشت - بارو -كلات-دژ: قلعه
  . پادگان-دژ ارتشي :قلعه نظامي

  . آواي جوشيدن- غلغل:قلقل

  . شيوه- خوي-رگ خواب) ت (:قلق

  .كلك-هخام :قلم

  . فلاخن- كلاسنگ :قلماسنگ

  . ورآمده- برجسته - كلُنبه:قلنبه

  . نهالچه- نهال - شاخچه:قلمه

   . بي بند و بار- ولنگار- كلندر:قلندر

  . كلُوه:قلوه

  . چيكات، چكات، چگات- چكاذ:قلهّ

   .آتش سر - نارگيله:قليان 

  . ناچيز– ك اند-كم : قليل

  . برياني- پاره گوشت:قلَيه
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  . زمين پست وگود- گومسِ- گم:قم

  . منگيا- منگ:قِمار

  . رخت- بافت - پارچه :قماش

  . شب افروز- ماه :قمر

  . غمغمه:قمقمه

  . شمشير كوتاه- دشنه:قمه

  . كاريز:قنات

  . بلبل زرد:قناري

  . به كم ساختن- بسندگي:قناعت

   .شكربسته - غند:قند

  .كودك پيچ-دسته تفنگ ) ت (:قنداق

  .  چراغ آويز-  چراغ واره:قنديل

  . غو: قو
  . توانايي ها- نيروها:قواء

  . پايداري- استواري:قوام

  . گرفتن:قوام آمدن

  . سامان گرفتن:قوام گرفتن كار

  . خورش– خوراك :قوت

  .نيرومندي - نيرو:قوّت

  . توانا شدن- نيروگرفتن:قوت گرفتن

  .نيروي تن :قوُّت بدني

  . پردلي:قوت قلب

   .ارنيروي پند :قوه مخيله

  .  نيروي بازشناخت:قوه مميزه

  . وران- راك-غوچ     :قوچ

  .غوك -وزغ) ت (:قورباغه

  . فروبردن:قورت دادن

  . غوري:قوري

  . گوژ:قوز

  .كوژك -  برآمدگي-غوزكقوز

  . كژواره-كمانه  - كمان:قوس

  . رنگين كمان:قوس و قزح

  .باز شكاري) ت (:قوش

  .تبنگو - توبك:قوطي
  .مان پي- گفتار-سخن: قول

  . پيمان گرفتن:قول گرفتن

  . هم ديداري- پيمان:قول و قرار

  . پيمان نامه:قول نامه

  . خاندان- دودمان- تبار- خويش:قوم

   - نيروي دريافت:قوه ادراك

  .نيروي پي بردن

 نيروي - نيروي كشش:قوه جاذبه

  .ربايش

-نيروي فرمانروايي :قوه اجرائيه

  . نيروي كشورداري-دادكاري

 -دادگسترينيروي  :قوه قضائيه

  .دادرسي

   -نيروي آيين گذاري :قوه مقننه

  .نيروي دادگذاري

  .وپندار انديشه  نيروي:قوه مخيله

   . پايدار– توانا - زورمند- نيرومند:قوي

   .زورمند-توانمند :قوي پنجه

  . رويگردان- نا آشتي- خشم:قهر
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- روي برگرداندن- برآشفتگي:قهركردن

  .دل گران داشتن

  . زور به:قهراً

  .پهلوان - كهُرمان:قهرمان
  . پسگردي- پسرو- واپسگرا:قهقرا

   - با آواز بلند خنديدن:قهقهه

  .خنده بلند

  . كهوه:قهوه

  . برگرداندن- بالا آوردن :قي

 - وراندازي - برآورد - سنجش:قياس

  . اندازه گيري-برابريابي

 - برآوردكردن- سنجيدن:قياس كردن

  .برابركردن

 باخود -ود برابري باخ:قياس به نفس

  .همسنجي

  . رخساره- رو- رخ - چهره - چهر:قيافه

  . رستاخيز:قيامت

  . هنگامه كردن: قيامت كردن

  . برخاستن:قيام كردن

  . دوكارد-كاز)ت (:قيچي

  . شاخه بر:قيچي باغباني

  . موچينه:قيچي سلماني

  . بست- بند:قيد

  . چشم پوشي كردن:قيد چيزيرا زدن

  .ان بند و زند:    قيد و بند

  . گَجشف-گژَف-زفت :قير

  . بتو- تگاو:قيف

  . سر و سدا- گفتگو - گفتار:قيل

 - داد و فرياد - هياهو:قيل و قال

  . جيغ و داد-هنگامه 

  . سرپرست:قيم

  .كوفته ريزه-گوشت ريزه) ت (:قيمه

 -ريز كردن) ت (:قيمه قيمه كردن

  .خوردكردن

  . ارج– ارزش - بها:قيمت

  .پر بها - گرانبها:قيمتي

  . سرپرستي:قيمومت

  . سرپرستي كردن:قيمومت داشتن

  



  ك
  

 چرخ - جهان هستي- سپهر:كائنات

  . زمين و زمان-گردون 

  .گاه  باده- ميكده -) فر (:كاباره

 - بختك - خواب ترسناك :كابوس

  .خفتك

  .فرمانده -سروان) فر (:كاپيتن

  . نگارنده– دبير -  نويسنده :كاتب

  .پاپ گرا) فر (:كاتوليك

  . پيشكش-ارمغان) فر (:دوكا

  . دروغپرداز- دروغگو:كاذب

  . پيشه وري- كارو پيشه:كار و كاسبي   

  .سوخت آما) فر (:كاربوراتور

  . برگي-برگه ) فر (:كارت

  .برگ  پيك:كارت پستال

  . شادباش برگ        :كارت تبريك

  . ميانجي- كار راه انداز:كارچاق كن

  .فراخوانيبرگه  :كارت دعوت

  .جشن برگ :كارت عروسي

  . نِشتر- نيشتر:كارد جراحي

  كارد گوشت بري :كارد قصابي

  .كاروان شادي) فر (:والاكارن

  .خندك) فر (:كاريكاتور

  . فروشنده- پيشه ور- سوداگر:كاسب

  . آشكارگر- پي برنده - يابنده :كاشف

  . بي دين:كافر

  .چايخانه) فر (:كافه

  . بس– بايسته - بسنده:كافي

  .ه و شايسته بايست:كافي و وافي

  . خرُمك-هنده بادام) اس (:كاكائو

  .آموزشگاه) فر (:كالج

  . رايانه:كامپيوتر

  .كامجو :كام طلب

  . همه گير- آرسته-رسا -درست :كامل

  - بي گفتگو- به درستي:كاملاً

  . بي چون و چرا

  .باري) فر (:كاميون

  . ديوان- نيم تخت-نيمكت) فر (:كاناپه

  . آبراه–آبراهه )فر (:كانال

  .نامزد) فر (:كانديدا 

  .آتشدان - باشگاه:كانون

  .خانواده آتش :كانون خانواده

  . سست- تن پرور- تنبل:كاهل

  . جگر:كبد

 - خود بزرگ بيني-بزرگ: كبر

  . خودخواهي-خودنمايي 

  . پيري-سالخوردگي    :كبِر سن

   . والايي- فر- شكوه - بزرگي        :كبريا

  . گوگرد- گيرانه :كبريت

   - بانگ و شكوه:بدبهكبكبَه و د

  .دم و دستگاه

  .گرامي- مهان - بلند پايه- بزرگ  :كبير

  . بهيزك:كبيسه
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  . نگاره- رونگاشت-رونوشت) فر (:كپي

  .پوشينه) فر (:كپسول

  .كرُته-نيم پوش )فر(: كتُ

  . نامك-نوشته -نسك :كتاب

  . دبيره خانه- نسك خانه :كتابخانه

  . دفترچه:كتابچه

  . پندنامك:كتاب اندرز

  - نسك دستنويس:كتاب خطي

  .نوشته دستنويس

  . مانسر- نامه اشويك:كتاب مقدس

  . دبيري- نويسندگي- نوشتن:كتابت

  . . جنگ نامه- كارنامك:كتاب جنگ

  . داتستان نامك:كتاب حقوق

  .كتَ – استخوان شانه - شانه:كتف

  .كوبه -چوبدستي) ت (:كتك

 -كوب زدن -با چوب زدن :كتك زدن

  .مشت و لگد زدن

 -كاري  نهان- پنهان كردن:كتمان

  .رازپوشي

  . پليدي– آلودگي - ناپاكي:كثافت

 - انبوهي - بسياري- فراواني:كثرت 

  . فزوني-سرشاري

   . گزاف- بسيار- فراوان - انبوه:كثير

  . چند گوشه:كثيرالزاويه

 - چند بر-بسيار بر :كثيرالاضلاع

  .پهلوچندين 

  . پرپيشامد- پررويداد:كثيرالوقوع

   . ناپاك–چرك آلود -چگال :فكثي

  . كژخوي- بد خوي:كج خلق

  .كژخوي- كژ نهاد- كژسرشت:كج طبع

   . اندوه– لرد - گرفته- تار- تيره: كدر

 - دلتنگي- تيرگي- تيره شدن:كدورت

  . رنجيدگي-رنجوري 

  . دروغپرداز- دروغگو:كذاّب

  . دروغ:كذب

   . جوانمردي- بخشندگي- دهش:كرامت

  . بيزاري–تي  زش- ناپسندي:كراهت

  - كمر بند-سينه بند) فر (:كرُست

  . شكم بند

  . اورنگ-تخت -چارپايه :كرسي

   .جوانمردي - دهش-بخشش :كرََم

 - دلجو - دهشگر - بخشنده :كريم

  . دست و دل باز-مهربان 

   . نرماك- سرشير-خامه) فر (:كرِِم

  . سرفرودآوردن-فروتني) ت (:كرنش

  .گوييك- گرد:كروي

  .رد گ- گوي:كرُه

  . سرسرا-دالان) فر (:كريدور

  . بدريخت-زشت :كريه

  . بد ريخت- زشت روي :كريه المنظر 

  . سوزين- پي فشردگي :كزُاز

  .بي دادو ستد  -بي خريدار :كساد

  . بيماري– ناخوشي - رنجوري:كسالت
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  - سوداگري- پيشه وري:كسب

  .پيله وري

   - سوداگران- پيشه وران:كسبه

  .پيله وران

  . كار و پيشه:كسب و حرفه

  . كم-كاهش -برخه :كسر

  . زيرواگ- زيرنشان:كسره

  . كم كردن-كاهيدن: كسر كردن

  . دلتنگ- ناتوان- رنجور:كسل

  .خورشيد گرفتگي:كسوف
  . پوشاك- رخت- پوشش-جامه: كِسوت

   . آشكاركننده–گشاينده   پرده:كشّاف

 - پي بردن-پيداكردن :كشف

  . هويدا كردن-آشكارساختن

  . تب و تاب-پيچ و تاب  :كشِ و قوس

  .نگهباني) ت (:كشيك

  .پاسداري - دادننگهباني:كشيك دادن

  . ريشه سوم:كعب

  . همه دان- آگاه از همه:كعب الاخبار

 - بازدهي- پرداخت - تاوان:كفاره

  .ادافرهپ -كيفر

  . كفشدوز- كفشگر:كفاش

   . بسندگي- بس- بسنده :كفاف

 - نمايندگي- سرپرستي:كفالت

   .جانشيني

  . پايند نامه:الت نامهكف

  . كارداني- برازندگي- شايستگي:كفايت

 - شايستگي داشتن :كفايت داشتن

  .كارآمد بودن

   . كارساختن- برآمدن:كفايت كردن

  . ناباوري- بي ديني:كفر

  . ناسپاسي- نمك نشناسي:كفرنعمت

  . سرينَك- ران:كفل

 - مرده پوش - جامه ي مرده :كفن

  . مرگ جامه
   . چاهك- گرده- گرد-زو پلِه ترا:كفهّ

  . جانشين- سرپرست- پايندان:كفيل

  . سراسر- همگي- همه:كلّ

  . يكجا- رويهم - رويهمرفته:كلاً

  .رده - رسته- پايه-آموزگاه) فر(:كلاس

   . پيش گامه- ديرينه :كلاسيك

  .چنك) ا (:كلاچ

 . گويش- گفت- گفتار- سخن:كلام
 . گفتار شيوا- سخن رسا :كلام بليغ

  -گفتار بي پرده :حكلام صري

   .نشسخن رو

   - سخن پوشيده:كلام مرموز

  . گفتار در پرده-سخن رازمندانه 

  .آوا  سخن خوش- سروده:كلام موزون

  .سخن خدايي :كلام خدايي

  . واژه:كلمه

 - سخنان رسا و شيوا :كلمات قصار

  .سخنان كوتاه و روان

  .باشگاه: كلوب
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  . ديوان:كليات

   . بنيادين- بنيادوري- فراگيري:كليت

  . پرستشگاه ترسايان:كليسا

  . نان گرده- گردماه:كليچه

  . يهودي:كليمي

  . همگي- همه:كليّه

  - گردن آويز-گردن بند )فر (:كلُيه

  .سينه ريز

  . چنان كه هست- چنانكه بود:كماكان

  .ذشتهگ مانند :كمافي السابق

  . پشتيباني- ياوري-ياري) ت (:كمك

   .ازمندي فر- والايي- فرهيختگي:كمال 

  .خوشاب) فر (:كمپوت

  . كم بوم:كم جمعيت

  . ترسو- بزدل:كم جرأت

  . نا شكيب :كم حوصله

  . كم پاسخ:كم جواب

  . كم آز:كم حرص

  . كم هزينه:كم خرج

  . كم زبان- كم پرس:كم سئوال

  . كم آزار:كم شرّ

  . كم تاب:كم طاقت

خود گم  -كم گنجايش:كم ظرفيت

  . كم شكيب-كرده

  .بين كوته -د  كم خرِ:كم عقل

  . كم سال:كم عمر

  . كم ژرفا:كم عمق

  . كم بهر-كم زمان :كم فرصت

  .جا كم :كم فضا

  . كم هوش:كم فهم

  . كم ارج:كم قدر

  . آهسته رو- كم گام :كم قدم

  . همياري:كمك به يكديگر

   . ياري خواستن:كمك طلبيدن

  . اَييار- ياركار:كمك كار

  . ياري كردن:كمك كردن

  . بي مهر- كم مهر:كم لطف

  . كم ارجي- كم مهري:كم محلي

  . چگونگي- چند و چون:كم و كيف

  . اشِكاف-گنجه ) فر (:كمد

 -نمايش خنده دار) فر (:كُمدي

  .شوخواره

  . هميار- دستيار:كمك دهنده

  . پنهان شدن- بزنگه- بزنگاه:كمين

  -كردن  پنهان:كردن    كمين

  . خود نهانيدن-گوش به زنگ

  . اندازه-چندي :كميت

  . سخن پهلودار-گوشه زدن :كنايه

  . درهم ريخته-زير و رو :كنُ فيَكون

  .پيمان) فر (:كنترات

  -دستگاه شمارش) فر (:كنتور

  .شمارنده
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  . بازرسي-وارسي ) فر (:كنترل

  . چشم تنگ- پول دوست- نخور:كنِسِ

  . همنوازي) فر (:كنسرت

  . بايتار-خوراك سربسته ) فر (:كنسرو

  .رايزن) فر (:كنسول

  . سخنراني-گردهمايي )فر (:كنفرانس

  . آزمون) فر (:كنُكور

   .انجمن -گرد همĤيي) فر (:كنگره

  .پيش نام -نام خانوادگي :كنيه

  . سنگ شيشه-دركوهي) فر (:كوارتز

  . داربها برگ -رشب) فر (:كوپن

   . بوم رهايي-جا به جا شدن) ت (:كوچ

  .خوش نشين :كوچ نشين

  .ژگونيوا -براندازي) فر (:كودتا

  . اختر- ستاره:كوكب

  . شكوه:كوكبه

 -گرد باد -كوهاك-كوهه) ت (:كولاك

  .توفان

  .خنك كننده) فر (:كولر

 - فرتوتي- سالخوردگي- پيري:كهولت

  .فرسودگي

   . خردمندي- هوشياري- زيركي:كياست

  . دورويي- ترفند - نيرنگ - فريب :كيد

   زهر:كيسه صفرا

  .چگونگي - چوني:كيفيت

  شيريني :كيك،كاك

  . چوني و چندي:كم و كيف

  . سرمستي- خوشي:كيِف

  . پيمايش- پيمانه:كيِل

  .هزار) فر (:كيلو

  .ماتورزي -كاف :كيميا

  . ماتورز- كافگر:كيمياگر

  



  گ
  

  .خودروگاه)فر (:گاراژ

  .پايند )فر(:گارانتي

  . نگهبان- پاسبان -پاس) فر (:گارد

  .باغ) ا (:گاردن
  .باغ سور) ا(:ردن پارتياگ

  . پيشخدمت-شاگرد) فر (:نوارسگ

  .گردونه -چهارچرخه) ه (:گاري

  . تورك-گارس)فر (:گاز

  ).ب( سوج :گازوئيل

  . كارد كوچك-) ت (:گزك

  . شبگرد-) ت (:گزمه

  .گري)فر (:گال

  . سرسرا-  نمايشگاه- تالار) فر(:گالري

   -  گدا خوي-  گدا منش:گدا صفت

  .گدا سرشت

  . چشم و دل گرسنه:گدا طبع

   دلتنگ-  دلگير-  آزرده:ن خاطرگرا

  . والا-  پايه گران- مايه گران:گرانقدر

 - پر ارزش - پر بها: گران قيمت

  .گرانبها

  - امروز و فردا كردن:گربه رقصاني

  . بهانه جويي-سر دواني 

   چربي-  پيه-  روغن)فر (:گريس

  بزك كردن)فر (:گريم

  يابندگان- گروه يابش:گروه اكتشافي

  . جستجوگران-ري گروه پي ب -

   دروازه):فوتبال(گل

  .و گلر- گلچهره - گلرخ :گلعذار

  . جنگجو-شمشيرباز ) فر (:گلادياتور

  .سنجار: گلايول

  .گويچه) فر (:گلبول

  . كوستاك- باژ:گمرك

   بادغاره- جخش:گواتر

  .كنجا -كنج) ي (:گونيا

  .شش تار) فر (:گيتار

  . آبخوري- ليوان-جام) ا  (:گيلاس

  .گردن زن) فر (:گيوتين

  .روزنه) فر (:گيومه

  



  ل
  

  . بي خيال- ولنگار- بي بند و بار:لاابالي

   . دست پايين- دست كم:لااقل

  . به ناچار- ناگزير- ناچار:لابد

  . پيچ درپيچ-) فر (::::لابيرنت

   . بخت آزمايي-) فر (::::لاتاري
  . ناگزير-ناچار: لاجرم

  . يكبار نوش-به يك نوش: لاجرعه

  .ي جان ب- نزار:لاجون

  . بايسته:لازم

  . پايكرَد- ناگزير:لازم الاجرا

  .، بايسته بودن بايستن:لازم بودن

  . نياز داشتن:لازم داشتن

  . رويي، رويه چرخ-) فر (:لاستيك

  . نادان-بيخرد :لاشعور

  . ژاژ- ياوه- بيهوده:لاطايل

  .. بي درمان:لاعلاج

  . نه ديگر- هيچكس- هيچ :لاغير

  .ولنگار - بي بند و بار:لاقيد

  . بيدين- بي آيين - بدكردار:لاكردار

  . چراغ-) فر (:لامپ

  . بي كيش- بي دين :لامذهب

  . بساوايي:لامسه

  . تابان- درخشان:لامع

   . بيكران– بي پايان :لايتناهي

  . بي پايان- پاينده - جاويد :لايزال

  . نيساك-پيشنهاد نامه: لايحه

  .رستك نامه -دات نامه :لايحه قانوني

  . درخور- سزاوار- شايسته :لايق

  . چاره ناپذير- ناگشودني:لاينحل

  .جدايي ناپذير - پيوسته:لاينفك

  . پياپي- پيوسته - پي در پي:لاينقطع

  . فرومايه بودن، پست:لئيم بودن

   . جاويدان-ماندني -پاينده :لايموت

  .چوخا –بلند جامه  :لباده

  .رخت – پوشاك - جامه :لباس

  . جامه دوز-زيگر در- درزي :لباس دوز

  . رختشوي- گازر:لباس شوي

  . فروش، جامه پوشاك:لباس فروش

  . جوال دوز- زيلو باف :لباّف

   جيوان-ورده هاي شيريآ فر:لبنيات

  . ژَم-بج - پايه-دندانگوشت  :لثه

  . سرسختي– پافشاري - ستيزه :لَج

   .پافشاري كننده -يكدنده :لجباز

  .كردن سرسختي - ستيزه:لجاجت

  . افسار-لگام :لجام

  . رو- ديد - نگر - نگرش:لحاظ

  .دواج -زبر پوش -روانداز :لحاف

   . يك نگاه- يكدم - دم:لحظه

  . آرامگاه- گور:لحد

   . آهنگ– نوا - آواز- آوا :لحن

  . جوش دادن- جوشكاري:لحيم كاري

   . چونكه-از اينرو -زيرا :لذا



�     ��  ن   ��  ز��
 	   �� � � ژ ا  و ١٢٣ www.farhangiran.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   �ر

   . خوشي– گوارايي - مزه :لذّت

   .كردن شادي - خوشگذراني:لذّت بردن

  . گوارا– خوشمزه :لذيذ

  . لغزنده-سبندهچ - چسبناك:لزج

  . بايسته- بايست:لزوم

  . زبان:لسان

  . فرگاه-) فر (:لژ

  . نازكي-  نرمي:لطافت

  . نازك- نرم:لطيف

  . نيكويي- نرمي:لطف

  . نيكويي كردن- مهرورزيدن:لطف

  .از روي مهر -مهرورزيده :لطفاً

  . زيان- گزند - آسيب :لطمه

  . آب لايه- لايه آب :لعاب

  . دشنام دادن- نفرين كردن :لعن

   . دشنام- نفرين:لعنت

  . واژه:لغت

   . دانشواژه:لغت تخصصي

  .نامه فرهنگ- واژه نامه :لغت نامه

   .ليچارگويي - ياوه گويي:لغُزُ

  .هرزه - ياوه -  سخن بيهوده:لغو

   . پيمان شكستن- بهم زدن:لغوكردن

  .فتار گ- گفته -  سخن :لفظ

  . سست-نااستوار :لق

  . چهره- روي:لقاء

  .آبستن، بارور شدن :لقاح

  .برنامفرنام  :لقب

  . گرُاس- نواله:لقمه

  . اَچوپيل- بلارج :لك لك

  . مگر- چون-ولي -زيرا :لكن

  .تپغ – زبان گرفتگي :لكنت

  . تُپغ زدن:لكنت داشتن

  . شل و افتاده-بساوايي -مالش :لمس

  . بسودن-بساويدن :لمس كردن

   . آب ميان بافت:لنف

  . پرچم- درفش:لوا

  . نوشت افزار:لوازم التحرير

  . بخته- بخت-) اي (:لوتو

  . ازميان بردن- ازميان رفتن:لوث شدن

  . تخته– تخته سنگ :لوح

  . بادامك:لوزه

  . تراز- فراز- رج-رده ) فر (:لول

  . مرواريد درخشان-  مرواريد:لوءلوء

  . گويش:لهجه

  . بدكاري- زنبارگي-رزگي ه:لهو ولعب

   . برازندگي- سزاواري- شايستگي:لياقت

  . پروانه-دانشنامه ) فر (:ليسانس

  . سياهه-پهرست )فر (:ليست

  . پرز- كيسه ساون :ليف

  . شب و روز:ليل و نهار

  م
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  . پيش بين- دور انديش:مĤل انديش

  . پس از اين- سپس- پس:ما بعد

  . ته مانده- باز مانده :ما بقي

  . در ميان- ميانه - ميان: بينما

 - اندوه -سوگواري -سوك - سوگ:ماتم

  . غم–داغ 

 -زده سوگ -سوگوار :ماتم زده

  . داغديده-اندوهگين

 اندوهگين - سوگ گرفتن :ماتم گرفتن

  .شدن

 . سرگذشت– رخداد - پيشامد :ماجرا

 - پايانه - بازده - چكيده :ما حصل

  . فرجام-سرانجام 

  .سخن چكيده :ماحصل كلام

  .تا زمانيكه -نگاميكههتا  :مادام

  .تا پايان زندگي :مادام العمر

  . پايين تر- زيردست:مادون

 - نرد زبانزدي دربازي)ت (:مارس

  . دوباخت

 - ازدست دادن - باختن:مارس شدن

  .دوباخته شدن

  .سربازي گام-پهلواني سرود )فر (:مارش

  . گرزه مار- آينكي:مار عينكي

  . كفچه مار:ماركبري

  . داغ نشانه-  نشان:مارك

  . ته مانده- بازمانده - فزوني:مازاد

  . سياهنفت) ر (:    مازوت

  . مشت مال-مالش )فر (:ماساژ

  .روبند) فر (:ماسك

  . گذشته– پيشينه :قبما س

  . چشم بد دور-خدا به نام :ماشاءاله

  . ابزار-خودرو) فر (:ماشين

  . نويسار-نبشت كار) فر (:ماشين تحرير

   . زبانك-توته -ستيش )ت(:ماشه

  . سپري شده-گذشته : ماضي

  . فراتر- برتر- بالا تر- بالا دست:ما فوق

 تيز تر از - تندتر از سدا :مافوق صوت

  . بالا تر ازسدا-سدا 

   . گذشته– پيشين - پيش از آن:ماقبل

  . دوران كهن- فراپيشين:ماقبل تاريخ

  .رشته فرنگي) اي (:ماكاروني

  .گرَتِه -پيش ساز ) فر (:ماكت

  . توان–داراك  :مال

  .تب لرز) اي (:مالاريا

  . كالا:مال التجاره

   . سرمايه دار- توانمند-دهدارن :مالك

  .  داشتن-دارا بودن :مالك بودن

  .دارندگان :مالكين

  .دار كالا -انباردار :مال نگهدار

  . باژ-ستام -خراج :ماليات

  . خراج ستان- خراج گير:مأمور ماليات

 سودا و -بيماري مغزي) اي (:ماليخوليا

  ..پندار خام
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  . مام-مادر) فر (:مامان

  . جامه گشاد-بالا پوش) فر (:مانتو

  .گاه  آسوده-پناهگاه: مأمن

  .گيري كنندهپيش - بازدارنده :مانع

 - گماشتگي-گماردگي:مأموريت

  .پاكاري

  . بازداشتن:مانع شدن

  .نوپوش) فر (:مانكن

  .يك زند- مانيگر- پيروان ماني :مانوي

   . رويداده– پيش آمده - رخداده :ماوقع

 - چيره– زبردست - استاد :ماهر

  .كارآزمود

  . هنرمندانه– استادانه :ماهرانه

 -پارچه پشمي پرزدار )ه (:ماهوت

  .اكَسون

  . گرَدبر:ماهوت پاك كن

  . بن- سرشت- هستي- نهاد:ماهيت

  . خواسته- نيازمندي:مايحتاج

  . آبسان- آبگونه - مايه:مايع

  . گراي- گراينده:مايل

  . بازگشت- انجام كار- فرجام :مأل

  . آينده نگر- فرجام نگر:مأل انديش

  .اخت شده - خو گرفته:مأنوس

- بن- ريشه - سرچشمه :مأخذ

  .خاستگاه

   جا-  آشيانه- پناهگاه:مأوا

  .  آنسو- فراسو:ماوراء

  . رفته گ بر- گرفته شده:مأخوذ
  . سرزنش- بازخواست:مؤأخذه

  . به فرجام-سرانجام  :مألاً

  ادب دان  -باادب – ادب آموخته :مؤدب

  .ادب مندانه :مؤدبانه

 - خوگيري- خوگرفتن:مؤانست

  .دمسازي

  .نشانگذار    - كارآمد-كارساز:مؤثر

 - پس افتاده- واپس-پشت: مؤخرّ
  .وامانده

  . نياخوان- بانگي:مؤذن

  .بنيادگذار -بنيانگذار :مؤسِس

  .نياد ب-سازمان -بنگاه :مؤسسه

  .گردآورنده -نويسنده :مؤلِف

  . گرويده- باوردار:مؤمن

   . فرمان يافته- گماشته -ردها گم:مأمور

  .گماشتن - گماردن:مأمورساختن

  .رزمايش) فر(:مانور

 - نيروبخش - پشتيبان - روشنگر:مؤيدِ

  .استواركننده

 - نوميد - دلسرد - نااميد :مأيوس

  . سرخورده-واخورده 

 - انجام پذير -ت  شايس- روا :مباح
  .سزاوار

  - گفت و شنيد- گفتگو:مباحثه

  . كاوش كردن- كند و كاو
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 -افتادن پيش  – پيشدستي :مبادرت

  .دست بكار شدن

  - بده و بستان- داد و ستد :مبادله

  .پايا پاي

 هماورد - پيكارگر- جنگاور- دلاور:مبارز

  . نستوه- رزمجو-

  . پسنديده- همايون - فرخنده :مبارك

   . همايون باد- شادباد : بادمبارك

  .گام  فرخنده- همايون گام :مبارك قدم
 - كارپرداز- كارگزار- پيشكار:مباشر

  .دستيار

- سرپرستي- پيشكاري:مباشرت

  .كارپردازي

  . اندازه ها- هزينه ها:مبالغ

 - فزونه گويي - گرافه گويي :مبالغه

  .بزرگ انگاري

 -  نهادها- اندام ها- شالوده ها :مباني

  .بنيادها

  . ناساز- ناجور:مباين

  .نوگام- نوكار-نوآموز :مبتدي

  - پست- پيش پا افتاده:مبتذل

  .بي ارزش 

  .آفرين نو-تازه آور -نوآور :مبتكر

  . شدن دچار:مبتلا

     . سخن- جستار-  گفتار:مبحث

  . خاستگاه:مبداء

   . دورازآلودگي- پاك - هبيگنا :مبرا

  . دگرديس- دگرگشته :مبدل

  . پذيرفته- بخشيده :مبذول

  . سرآمد:مبرز

  . پابرجا- سخت - استوار:مبرم

  . پديدار– روشن - آشكار :مبرهن

   . فراخ- گشاده- پهن:مبسوط

  - پيام آور-نويددهنده :مبشرِ

   .مژده دهنده

  .بانه  ديد-بيننده هشيار :مبصرِ

  . كَدابزار- كاچال)فر (:مبل

  . پول– اندازه - ارزش -بها  :مبلغ

   . گراينده- شناساگر-پيام رسان :مبلغّ

  . ريشه- شالوده- بنياد- پايه:مبني، مبنا

   . ناآشكار– پيچيده - گنگ:مبهم

  - سرگشته- شگفت زده :مبهوت

  .سرگردان – هاج و واج

  . آشكاركننده-روشنگر -گويا :مبين

  - فرمانبرداري- پيروي:متابعت

  .دنباله روي

  .ها كردن ر- واگذاشتن:متاركه

 - افسوس– دريغا :متأسفانه

  . بدبختانه-شوربختانه

  . بار و بنه- كاله -كالا: متاع

  . سنگيني- فرمندي- والايي:متانت

  .پورمند - همسردار:متاهل

  . داد و گرفت- داد و ستد :متبادل
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  . ناهمگون- ناهمسو- نا برابر:متباين

  . خندان لب:متبسم

  . كارشناس- زبردست -كاردان: متبحر

  . روشن-درخشان-بلور شده :متبلور

  . گردنكش- سركش:متجاسر

  . همانند-همسان - همتا:متجانس

  . ستمكار- زورگو- ستمگر:متجاوز

  . نوخواه- نوپسند-نوآور -نوگرا :متجدد

   . تابان–  درخشان-روشن :متجلي

 . سنگشده-سنگواره -واپس گرا :متحجر

  . هماهنگ– هم آوا - همدست :متحد

  . يكنواخت- همسان:متحد الشكل

   . پويا– پوينده - جنبنده :متحرك

  . دژپناه- بستي:متحصن

  . شكيبا- بردبار- سازگار:متحمل

  . دگرگون پذير- دگركننده :متحول

 – سردرگم - سرگشته :متحير

  . هاج و واج-سرگردان

  . دشمن:متخاصم

  . آزموده- كاردان- كارشناس:متخصص

  . لغزشكار-بزهكار- گناهكار:متخلّف

دشمن پيش  - همچم-ز هماوي:متداعي

  .آينده

 -دست بدست گردانيده شده :متداول

  .  همه گير-همگاني
  . به آهستگي-به آرامي :متدرجاً

  . ديندار:متدين

  . آگاهنده-يادآور :متذكرّ

  . برابر– همتا - همانند:مترادف

   . انبوه- درهم فشرده- انباشته:متراكم

  . ترجمان– ترزبان - برگرداننده:مترجم

 - گوش به زنگ-شم به راه  چ:مترصد

  . اميدوار-فراپاي 

  . بالارونده- پيشرفته- پيشرونده:مترقي

   . پس نهاده- رهاشده- بازمانده:متروك

 - سست راي-لرزنده -دودل :متزلزل

  .ناپايدار

  . سر به سر- برابر:متساوي

  . دوپهلو برابر:متساوي الاضلاع

  . مانند- همانند:متشابه

 -رآويزنده  د- دست به دامن:متشبث

  .چنگ آويز

 -ريخته   درهم– پراكنده :متشتت

  . نا به سامان-آشفته 

 - برگزيده - برجسته :متشخصّ

  . نامدار-بزرگمنش

  . سپاسگزار:متشكرّ

  .پريشان - برآشفته - لرزان:متشنّج

   .پيكر پذير -ريخت گرفته :متشكّل

  .فراياز :متصاعد

   - سازشگر- سازش پذير:متصالح

  .كننده سازش
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 - گماشته- گمارده-سرپرست :تصديم

  .كارگزار-پيشكار

 – چيره -دست اندركار :متصرف

   .دردست دارنده -گرفته

  .جدانشدني -چسبيده - پيوسته:متصّل

 چسباندن - پيوند دادن :متصّل كردن

  . به هم بستن-

  .هنرمندنما - دلسوزنما -خودآرا:متصنعّ

  . شدني- انگارنده - گمان برنده :متصور

  .نا همگون - نا همسان- ناسازگار:متضاد

  . آسيب ديده- زيانديده :متضررّ

 - نالان- زاري كننده - فروتن:متضرع

  .گريان

  . دربرگير– دربردارنده :متضمن

  . خود نما:متظاهر

  . دادجو– ستمديده - دادخواه:متظلّم

   .ترازمند ::::متعادل

  . بسيار- فراوان-بيشمار :متعدد

  .ردهنده آزا- زورگو-ستمگر: متعدي

  .ستيزگر - پرخاشجو :متعرّض

 تاخت - آزار رساندن:متعرض شدن

  . پرخاش كردن-كردن

  . كوردل- پي ورز:متعصب

  . بويناك- بدبو- گنديده :متعفنّ

   . پيوسته- وابسته- از آنِ:متعلّق

   . ادب آموز- آموزنده- شاگرد:متعلّم

  . پيمان دار- پذيرنده - پايبند :متعهد

   . تندخو– خشمگين - برآشفته :متغير

  . ناهمگون- ناجور- ناساز:::: متفاوت

 - خودبين- خودخواه:متفرعن

  .ودپسندخ

  . پاشيده- پخش شده- پراكنده:متفرقّ

 - پراكندن- تاراندن:متفرق كردن 

  .پاشاندن

 - جور به جور- گوناكون :متفرقه

  .پراكنده

  . هم انديشه- همسو- همدست:متّفق

  . شدن، يكيهمدست :متّفق شدن

  . همداستان-هم راي:  الرايمتّفق

  . هم سخن- همزبان:متّفق القول

  - يكدل-هم سخن: الكلاممتّفق 

  .يك زبان

  . انديشمند:متفكرّ

  . رو در رو- روبه رو-اروي رو:متقابل

  .   درپاسخ:متقابلاً

   هم رس:متقارب

 - خواهان - درخواست كننده :متقاضي

  . خواستار-درخواستگر

  .هم گذر از-رمب ه:متقاطع

 - كناره گيرنده - باز نشسته:متقاعد

  .پاسخ يافته
  . متخال، پارچه ي سپيد:متقال
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   . پذيرنده- پذيرا- پيمان پذير:متقبل

  . ديرين-گذشته- پيشين:متقدم

  .بكار فري-باز دغل- دروغگو:متقلبّ

  . نيكوكار- پرهيزكار- پارسا:متقي

  - خودبين- خود خواه:متكبر

  .خود پسند

  .رپرست س::::متكفّل

   . سخن گوينده- سخنگوي:متكلّم

   .تنها سخن گو -پرگو :متكلّم وحده

 -ازهم پاشيده -گسيخته :متلاشي

  .درهم ريخته

 خروشان - برهم خورده- توفاني:متلاطم

  . پرموج-

 - دورو - رنگ به رنگ شونده :متلون

  . دمدمي-دغلكار

  . سرشت دمدمي:متلوّن المزاج

  .رگاه دي– ديرپا - ديرباز:متمادي

   . باز شناخته شده-سوا - جدا:متمايز

  .خواستار - دلبسته-گرايش :متمايل

  .برخوردار -بهره مند :متمتع

   . شهريگر– شهرنشين :متمدن

  . گردنكش- نافرمان- سركش :متمردّ

   .يكجا گرد آمده - هسته گرفته:متمركز

  . توانمند- توانا -توانگر :متمكنّ

  .باز ان زب- چرب زبان- چاپلوس:متملّق

  .رساكننده - پايانه-پيوست :متمم

  . خواهشمند- خواستار:متمني

  . سرمايه دار- توانمند - دارا :متمول

  . درون مايه-  زمينه:متن

 -جور - فراخور-درخور :متناسب

  .هماهنگ

 -بيدارشونده -آگاه شونده :متنبه

  .هوشيار

- آگاه ساختن:متنبه ساختن

  . هشيارساختن-بيدارساختن 

 -نيرومند -  چيره- رخنه كننده:متنفذ

  . فراگير-توانا 

   . دلزده– رميده - گريزان - بيزار:متنفرّ

  .رنگارنگ- جوراجور- گوناگون:متنوع

 - آواره - گريخته - گريزان:متواري

  .سرگردان

 -همسنگ -هم اندازه :متوازن

  . بامنش-برابرشونده

  . همرو- رو به رو- همسويه:متوازي

  .به زير سر - فروتن:متواضع

  .پشت سرهم - پياپي:متوالي

   . هوشمند- فراگير- هشيار- آگاه:متوجه

  . نگران- بيمناك - ترسان:متوحش

 . برآمده- باد كرده- آماس كرده :متورم

  . ميانگين- ميانه:متوسط

 - دست آويز- دست بدامن:متوسل

  .نزديك جوينده
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  . جانسپرده- درگذشته- مرده:متوفّي

 آرزومند -ميدوار ا- چشمداشت:متوقعّ

  . چشم به دست- خواستار-

   - بي جنبش- ايستاده:متوقّف

   .دريك جامانده

 - درنگ كردن - ايستادن:متوقّف شدن

  . ورشكستن-ازكارماندن

 به درنگ - ازكار انداختن:متوقّف كردن

  .واداشتن
   – زاده -زاييده شده -زايچه :متولدّ

  .به جهان آمده

 -مك بر- سرپرست-كارگزار    :متولّي

  . دينكار-كيشمند 

  . گناه آلوده- بزه ور:متهم

 . بي پروا- گستاخ - بيباك:متهور
  . سنگين- آراسته- بردبار:متين

 - نشانه - همانند - مانند -نمونه: مثال

  . شبيه-بسان

  .پيشاب دان - شاشدان:مثانه

   . پايدار– برپا - راست و درست:مثبت

  . اندازه كم- نخود 24 - ده گرم :مثقال

  . داستان- افسانه - زبانزد:مثل

 - همانند- همسان- همتا - مانند:مثِل

   همگون-همسنگ

  . براي نمونه- چنانكه:مثلاً

  . شايد- گويي كه - انگاركه :مثل اينكه

  . سه گوشه- سه بر:مثلث

 - دوتايي- دوپاره - دوبندي:مثنوي

  . دولختي-جفته 

  -پاسخ يافته -پذيرا :مجاب

  .پاسخ پذيرفته

  .دادن  پاسخ:كردنمجاب 

 - پرخاشگري- ستيزه گري:مجادله

  .كشمكش

 - گذرگاه ها - آبراه ها - راه ها :مجاري

  .گدارها

   . خوب– با پروانه - پسنديده- روا:مجاز

  . سزا-كيفر -پادافره :مجازات

  . ناآشكار- ناهست- انگاري:مجازي

  .توانايي - پروا- زمان- يارا:مجال

  .نشست ها -انجمن ها :مجالس

 - همنشيني:، مجانستمجالست

  .همدمي

  . گردهمايي ها- انجمن ها :مجامع

  . همبستري- جفتگيري:مجامعت

  . چابلوسي-زباني  چرب:مجامله

  . بي پرداخت- مفت- رايگان:مجاني

 ديوار به - نزديك- همسايه:مجاور

  . هم سامان-ديوار

  . نزديكي- همسايگي:مجاورت

  .جنگجو - پيكارجو- كوشنده:مجاهد

 - نبرد- كوشايي- كوشش::::دتمجاه

  . ستيز-پيكار
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   . واداشته- ناچار- ناگزير:مجبور

 ناگزيركردن - وادار كردن:مجبور كردن

  . ناچاركردن-

  . همادگاه-همگرد -انجمن :مجتمع

  . انباشته- آماده - باهم :مجتمعاً

   . كوشا– كوشش كننده :مجتهد

  . كوشا- كوشش كننده - پابرجا :مجد

  . ازسر- باز- ازنو-  دوباره:مجدداً

 - فريفته - دلباخته - شيفته:مجذوب

  . گراييده-دلبسته 

  .دو توانبه  -توان دوم :مجذور

   . گدار– راه - گذرگاه - آبراه:مجرا

 - كارآزموده - كاردان- كاركشته:مجرّب

  .جهانديده

  . تك- بي همسر- تنها :مجرد

  . تبهكار- گناهكار- بزهكار:مجرم

  .ديده آسيب - زخمي:مجروح

   . واشده- دورازهم- جدا - سوا :مجزا 

 - نمايان- نمودار- بازنمودن:مجسم

  .درانديشه آوردن

  . پيكره- تنديس:مجسمه

 چين - موي پيچيده- فرفري:مجعد

  . پرشكن-چين 

  . ساختگي:مجعول

 -پوست كنده -پوشينه دار :مجلدّ

   .پوست يافته

   .نشست - همايش-انجمن :مجلس

- كوچكستانمهِِ :مجلس شورا

  . انجمن نمايندگان مردم-گزينستان

  . بزرگ مهِِستان:مجلس سنا

 بافر و - شكوهمند- باشكوه :مجلّل

  . شاهوار–شكوه 

 - ماهنامه - هفتگي نامه - ادبنامه:مجلهّ

  .سالنامه

  . بوي سوز- افروزه -آتشدان        :مجمر

  . فرهنگستان- گردگاه- انجمن:مجمع

 - انجمن همگاني:مجمع عمومي

  .همايي همگانيگرد

  . گزيده- فشرده - كوتاه :مجمل

   . باهم-هم  روي:مجموع

 - همگي- يكسره - رويهمرفته:مجموعاً

  .باهم

 گزيده -شده د گر- گردآمده :مجموعه

  . انباشته-

   . خل– شيفته - ديوانه:مجنون

  . پروانه- رواديد - دستور:مجوز

  .آتش پرست -مغ - مگوگ:مجوس

  . پوك-ي ميان ته -كاواك :مجوف

   .بسيجيده - با ساز و برگ-آماده :مجهز

 -دادن سازوبرگ :مجهز ساختن

   . فراهم كردن-آراستن

   . ناپيدا- نادانسته– ناشناخته :مجهول

 - ناشناخت- ناشناس:مجهول الهويه

  . گمنام-بي نام و نشان
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  . بلند پايه- بزرگ - گرامي:مجيد

  . رو با رويي- رودررويي:محاذات

  . پيكارجو- رزمجو-و جنگج:محارب

  .خويشان - نزديكان  :محارم

  . اَيارگر- شمارگر - آمارگر:محاسب

  . شمردن- شمارش:محاسبه

  - نيكي ها-خوبي ها  :محاسن

  . ريش-زيبايي ها 

پيرامون گيري  -دورگيري :محاصره

  .تنگنايي

  . پاسدار- نگهبان- پاسبان:محافظ

 .- نگهباني- نگهداري:محافظت

  .داريپاس

  . نشستگاه ها -انجمن ها :محافل

  . دادگاه ها:محاكم

  . دادوري- دادگري- دادرسي:محاكمه

  . نابودني- بي ريشه - نشدني:محال

   .يسخن هم - گفت و گو:محاوره

   . دوستي- مهرورزي- مهرباني:محبت

  . دوستانه- مهرآميز:محبت آميز

  . بازداشتگاه- بند- زندان:محبس

   . دوست- دلداده-دلبر - دلدار:محبوب

 دوستداري - مردم پسندي :محبوبيت

  . دوست داشتني-

 - درزنجير– دربند - زنداني:محبوس

  .بازداشتي

   . مستمند– تهيدست - نيازمند:محتاج

   .نگر  ژرف- دورنگر- دورانديش:محتاط

  . پرهيزكار-دار خويشتن :محترز

  . آتشگير-از سو-ن سوزا:محترق

  . والا-بزرگوار - ارجمند- گرامي:محترم

 با - ارجمندانه - با گراميداشت :ترماًمح

  . با گرانمايگي-ارج نهي

  . پاسبان- داروغه:محتسب

  .  مهتر- سرور-ر بزرگوا:محتشم

  . جان سپار- مردني:محتضر

 - بندار- انبارگر- انباربند:محتكر

  . پنهانگر كالا- گران خواه-سودجو

  .گمان ميرود-گويا - شايد:محتمل

  .دربردارنده فراگير - درونمايه :محتوي

  . باشرم- باآزرم:محجوب

  . خل- ديوانه:محجور

  . برآمده- كوژ:محدب

  . واگو- رويدادگو:محدث

 - مرزين - ناچيز- كم - اندك:محدود

  .بسته  كران–مرزبسته 

 -پيرامون بسته -تنگنا       :محدوديت

  .كران بستي

  .نيايشگاه -مهرابه - مهراب:محراب

  . نگارشگر- دبير- نويسنده:محرر

   . پابرجا- روشن- استوار- آشكار:محرز

  . سوز آور- سوزاننده:محرق

  . برانگيزنده– انگيزا :محرك
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   . همدل- همدم- رازدار- خودي:محرم

  . رازنگهدار- رازدار- همراز:محرم اسرار

  . نهاني- پنهاني:محرمانه

   . ازدست داده- ناكام- بي بهره:محروم

  .پژمرده - افسرده- اندوهگين:محزون

نيكي ها- خوبي ها - :ناتمحس .  

  -انگاشته - شمرده شده:محسوب

  .به شمارآورده 

  . آشكارا– پيدا - نمودار:محسوس

  . دانش آموز:محصل

  خرمن -فرآورده -بازده :محصول

  . به ويژه- براي - تا - تااينكه:محض

   .بودگاه - فرگاه-پيشگاه :محضر

  . بن بست- رودربايستي:محظور

   .بهره مند - خرسند- شاد:محظوظ

  . دولاب- گنجه- اشكاف:محفظه

  . ديدارگاه- خانگاه- انجمن:محفل

  .درزينهار - نگاهداشته- درپناه:محفوظ

  .مند  هوده– شايسته - سزاوار:محق

  . ناچيز- اندك- خرُد- كوچك:محقر

  . كوشا- پژوهنده - پژوهشگر:محقق

  . بيگمان- به درستي- به راستي:محققاً

-زمونهآ - زركشَ- زرسنج :محك

   .ارزشياب

 - استوان- پابر جا- استوار:محكم

  . سفت-سخت

  . دادگاه:كمهحم

  - باخته- دادباخته :محكوم

  .شكست يافته

  .جايگاه - جا -بوم :محل

 - زيستنگاه- زيستگاه:قامت        محل ا

  . خانه-كاشانه-آشيان

  . جاي برخورد- برخوردگاه:محل تقاطع

  . ايستگاه:محل توقف

  .ذار گ- گذرگاه:محل عبور

  . كوي- برزن:محله

  . هودج- پالكي - كجاوه :محمل

  . گرفتاري– سختي -رنج : محنت

  . نابود- ناپديد- سترده - زدوده:محو

  .آسه :محور
   . جايگاه- ميدانگاه- پهنه:محوطه

  . وانهاد- واگذار- سپرده :محول

  . فراگرد- گرداگرد- پيرامون:محيط

  . نيرنگ باز- دغل - فريبكار:محيل

  . مغزاستخوان-غزسر م:مخ

 - بي سيم گري- پيام رساني :مخابره

  .بي سيم گويي

  . هزينه ها:مخارج

 - پيكاركردن - دشمني كردن:مخاصمه

  . كشمكش-نبرد

   - هم سخن- شنونده:مخاطب

  . دوم كس-روي سخن

   . سيجيدن- به آب وآتش زدن:مخاطره
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  .ناسازگار - ناهمدل-ناهمراه :مخالف

   .تيزه كردن س- دشمني كردن :مخالفت

  . پيامگوي- آگاهيده - گزارشگر:مخبر

  . آزادكام- برگزيده:مختار

   . پديدآور- آفريننده- نوآور:مخترع 

  . ويژه:مختص

  . فشرده- كم- كوتاه:مختصر

  . به فشردگي- به كوتاهي:مختصراً

 – درهم ريخته - درهم برهم :مختل

  . آشفته-شوريده

  . كش رونده- رباينده- دزد:مختلس

 . درهم ريخته- آميخته :مختلط

  .ناهمگون - جورواجور-گوناگون:مختلف

  .سپري - يافته پايان- انجام:مختوم

 - سست كننده- آرامش بخش:مخدر

  .كرخ كننده

  . پشتي- نازبالش:مخدّه

 - خراشيده - دست خورده:مخدوش

  .دست كاري شده

  . خداوندگار– فرمانروا - سرور:مخدوم

   .له كن نف- تباهگر - ويرانگر:مخرّب

  .بخشياب - گذرگاه–سوراخ  :مخرج

  . ويران شده- ويرانه :مخروبه

 - كله غندي- سروگونه:مخروط

  .خراشيده

  .هت پو- گنجينه- انبار:مخزن

  . برگزيده- ويژه:مخصوص

  . به ويژه:مخصوصاً

   . كاهيده- سبك- كاسته- كوتاه:مخفف

  . سربسته- نهفته- نهان- پنهان:مخفي

  .هانگاهپن - نهانگاه:مخفيگاه

  . تباه گر- آسيب رسان - آشوبگر:مخلّ

 نيك - يكدل - همدل - پاك :مخلص

  . بي آلايش-خواه 

 - با بي آلايشي- پاكدلانه :مخلصانه

  .ازته دل

  .خرده ريز ها - مانداك ها:مخلفات

  -آميخته -درهم شده :مخلوط

  .درهم آميزه 

  . برافتاده- بركنده - بركنار:مخلوع

  .ه شده ساخت- آفريده:مخلوق

  . خمار- نيمه مست-آلود خوابمخمور

  . خميرمايه– خميرشده :مخمر

  . رنج- گرفتاري - تنگنا :مخمصه

  . ابريشم- پرند - پرنيان :مخمل

   -. بيمناك- هراس آور- ترسناك:مخوف

  . گمان- گمان برده- پندارنده :مخيلّات

آبخيز- فرازآب:مد .   

  .چاپلوس -ستايشگر :مداح

 - دست اندازي -ياني پادرم:مداخله 

  .دست درازي

  . زاگاب– خامه - كلك:مداد
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   . چرخگاه– پرگاره -گردون سپهر :مدار

 - نرمي- بردباري- سازگاري:مدارا

  .كنارآمدن

   .آموزشگاه ها -دبستان ها :مدارس

   - كارمايه ها-   بنچاك ها :مدارك

 - نامه هاانپاي -گواهينامه ها نوشته ها
  .استوارنامه ها

  . پدافندگر- پشتيبان:مدافع

  . هميشه- همواره- هماره- پيوسته:مدام

  . چاره- درمان:مداوا

  . ايستادگي- پايداري:مداومت

 زبان - چرب زباني - چاپلوسي:هنه    ا    مد

  . گزافه گويي-بازي

  - دورانديش– آگاه - كاردان:مدبر

  . ژرف نگر

 - خردمندانه - بينشورانه :مدبرانه

  . آگاهانه-ندانه مانديش

  .زمان - پاس- هنگام- گاه- گه:دتم

  .ديرزمان - ديرباز:مدت طولاني

  . ديرزماني- چندگاهي- چندي:مدتي

  . آفرين- ستايش:مدح

ستايش و سرزنش :مدح و ذم.   

 –كمك  -يياور  - ياري :مدد

  .فريادرسي

 - دستيار-هميار -ياور :مددكار

  .پشتيبان

  - كمك هزينه زندگي:مدد معاش

  .روزي يار

   زينه بندي:ساختنمدرج 

  .هماناني م-ندگانا فراخو:مدعوين

  . دادخواه- خواهان:مدعي

  . سرگين-ه گُ - پيخال-چمين :مدفوع

  . نهانيده- به خاك سپرده:مدفون

  .چرخي -گرد :مدور

  . برابر چشم:مد نظر

  . شهرنشيني- شهري :مدني

 -وريده آ گرد- نوشته شده:مدون

  .آراسته

   . سهمناك-بيمناك :مدهش

   . منگ– گيج - بيهوش:دهوشم

   - كشيده- ديرباز- دراز:مديد

  .كشيده شده

 - سالار- فرنشين:، مدير عاملمدير

  . هماهنگ كننده-گرداننده 

  . سرمهان- فرمهان- فرسالار:مديركلّ

  . وام دار- بدهكار:مديون

  . آب شده- گدازه - گداخته :مذاب

   . گفت وشنود- گفتگو:مذاكره

  -ريده گلو ب- كشتار:مذبوح

  .زده دست وپا

  .دين- آيين- روش - راه :مذهب

  . مرد- نرينه - نر:مذكر

 - بالا گفت- يادشده- گفته شده:مذكور

  .سرگفت
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  . بيچارگي- پستي - خواري:مذلت

  . بدگويي- سرزنش - نكوهش:مذمت

   .بهره كاري :مرابحه

   . پيوند- رفت و آمد:مرابطه

   . پله ها- پايگاه ها - پايه ها :مراتب

  . مرغزار ها- چراگاه ها:راتعم

  . بازگشتن- برگشتن:مراجعت

 -برگشت دادن :مراجعت دادن

  .برگرداندن

  . آ رمان- اميد - آرزو - خواسته:مراد

  . درپي– همرسته - همردگي:مرادف

  . تلخكامي- دشواري - سختي:مرارت

  . پرسه- يزش، يشت:مراسم مذهبي

  . زد و خورد- كشمكش- ستيز:مرافعه

  . مهرباني- همدلي -دوستي :مرافقت

   . ديده بان- پاسدار- نگهبان:مراقب

  .فرابيني - نگهباني-ديده باني   :مراقبت

  . پسند-  آرزو- خواست- آرمان:مرام

  . نمايان-ديدني - پيدا-آشكار: مرئي

  . ميوه شكرين- پرهيخته - پرورده :مرباّ

   .پهلو  چهار- چهارگوش:مربع

  .رورندهپ– آموزنده -آموزگار :مربّي

  . پيوسته- وابسته- بسته:مربوط

  .كش رنج: مرتاض

   .پشت سر هم -پي درپي -پياپي: مرتب

 - پيراستن - سامان دادن:مرتب كردن

  .آراستن

 -كهنه پسند -كهنه پرست :مرتجع

  .بازگردنده

  . جنبان- لرزنده- لرزان:مرتعش

   . جايگاه- پايگاه- رده- پايه:مرتبه

   . سربالا- فراز- بالا- بلندي:مرتفع

   .كننده- آغازنده- گناه كننده:مرتكب

  . سرآغاز- سرچشمه:مرجع

  . افزوني داده- برتري داده :مرجح

  . خوشا- زهي - آفرين:مرحبا

   . زينه– گام - پله- رده:مرحله

- نوازش- مهرورزي- مهرباني:مرحمت

  .بخشايش

 - ازجهان رفته- درگذشته :مرحوم

  . زنده ياد- شادروان–روانشاد 

 پروانه - رهاشده - آزاد شده:رخصم

  .داده شده

  -آسايه - رهايي- آسودگي:مرخصي

  .آسوده روز

  . سرگشته- سرگردان- دودل:مردد

- پذيرفته نشده -ردشده: مردود

  . بازمانده-واخورده

 - روش-آيين- نهاده- نهاديك:مرسوم

  .گسترش يافته

  . پيشوا- رهبر- راهنما:مرشد

  . زرنشان- گوهرنشان:مرصع
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   . رنجوري- ناخوشي- بيماري :ضمر

  . تودل برو- پسنديده:مرضيه

   . نمدار- نمور- نمناك:مرطوب

 دلپسند - برگزيده - پسنديده :مرغوب

  . دلپذير- برازنده -

 - تن آسان- باآرامش -آسوده         :مرفه

  . درفراواني-درآسايش

   - آسوده- با آسايش:مرفه الحال

  .تن آسان

  .نوشته شده: مرقوم

 -  ترابر- اسب- رهوار-پا هار چ:مركب

  .خودرو

  . زكاب- دوده - آميخته شده:مركبّ

  - آميختگان- پيونديان:مركبات

  .نارنج گونه ها

 - پايتخت- ميان- هسته-ميانه :مركز

   .فرنشين

  . گرانيگاه:مركز ثقل

  .ستاد فرماندهي :مركز فرماندهي

  . دوباره سازي- بازسازي-نوسازي:مرمت

   .پوشيده -ر تودا-رازدار :مرموز

  . رادمنشي- مردانگي- جوانمردي:مروت

 دوباره خواندن - دوباره نگريستن :مرور

  .نگاه كردن نو   از-

  . نوشدارو-  ملهم:مرهم

 - گرونهاده - گرورفته - درگرو:مرهون

  . سپاسگزار-گروي

  .ناي  سرخ:مري

  . وهرام- بهرام :مريّخ

  . دنباله رو- سرسپرده- پيرو:مريد

   . دردمند- رنجور- ناخوش- بيمار:مريض

  . آميغ– آميزه - نهاد - سرشت :مزاج

   . مسخرگي- لودگي- شوخي:مزاح

  . سرخر- سربار- دست و پاگير:مزاحم

  . رنج دادن- دردسردادن:مزاحمت

   . آستانه– آرامگاه - گور:مزار

  . ها سود–  ها فزوني-ها  برتري :مزايا

 - فزون فروش - بيش فروش :مزايده

  .يفزون فرا

   . نامبرده– يادشده - گفته شده :مزبور

 - ژاژ - ياوه - سخن بيهوده :مزخرف

  . چرند و پرند-پوچ 

  .ار كشتز- جاليز:مزرعه

  . خنيا- شيپور-سرنا) ت (:مزقان

  . ديرينه- كهنه :مزمن

  - دغاكار- دغل- دروغگو:مزور

  . فريبكار-نيرنگ باز

  . افزوني- برتري:مزيت

  .راواني ف- بيشي - افزوني:مزيد

 - پيش آمدي فزونتر:مزيد برعلت

  .افزوده برانگيزه

  . زيور- آراينده - آرايش- آراسته:مزين

 - دشواري ها - چيست ها :مسائل

  .  گرفتاريها-پيش آمدها 
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 - زورآزمايي- آورد - پيشي:مسابقه

  .همتازي

  . يارمند- ياور- فريادرس:مساعد

   .همدلي -كردن، ياري  كمك:مساعدت

  .يش پرداخت پ:مساعده

  . دوري- درازراهي :مسافت

-بوم نورد – راه پيما - رهنورد :مسافر

  .ره سپر

 -هي گشتن   را- گشت و گذار:مسافرت

  .بوم نوردي

 - مهمانسرا- مهمانخانه:مسافرخانه

  .كاروانسرا

  . خوش رفتاري- آشتي كردن:مسالمت

  . همراه با سازش:مسالمت آميز

 - كوتاهي - آسان گرفتن:مسامحه

  . سستي ورزيدن-ان انگاري آس

  . يكساني– همساني - برابري:مساوات

  . هم اندازه- همتاي- برابر:مساوي

 پيش آمد - دشواري - چيستان:مسئله

  . گرفتاري–

   .كارارزشمند-كاربزرگ:مسئله ي مهم

   . سرپرست- پاسخور-پاسخگو: مسئول

   . پاسخدهي- پاسخگويي:مسئوليت

 -ه  برانگيزند-  انگيزه ساز:مسبب

  .پديدآورنده

 - خانه بدوش - كرايه نشين:مستأجر

  .خوش نشين

  . آشفته– پريشان - درمانده :مستأصل

 - خودراي- خودسر- خودكامه :مستبد

  .خيره سر

  . بسياردور:مستبعد

  . مگر- به جز- سوا - جدا :مستثني

  . انجام شده- پذيرفته شده :مستجاب

  . دانسته- آشنا - آگاه:مستحضر

  . شايسته-ار سزاو:مستحق

  . پايدار– پابرجا - استوار:مستحكم

 - ياوه - ناشدني- ترفندگر:مستحيل

  . ازميان رفته-دگرگون شده 

  .خدمتگزار :مستخدم

   . دستشويي-بآكنار - آبريزاه:مستراح

  . جاويدان- پايدار- پاينده:مستدام

 - خواستار- درخواستگر:مستدعي

  .خواهشگر

   .ت درس– با برهان - بافرنود:مستدل

 -داده   پس- بازپس داده :مسترد

  .برگردانده

-برگشت دادن :مسترد داشتن

  . فرازدادن-برگرداندن

  . زندانبان- پاسبان- نگهبان:مستحفظ

  . رايزن:مستشار

  .خاور شناس :مستشرق

 - تنگدست-بينوا -ناتوان :تضعفسم

  . درمانده-تهيدست

  . خوش آمده- پاكيزه - پاك:مستطاب
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  . سرمايه دار-انمند تو- توانگر:مستطيع

  .راست گوشه :مستطيل

  . نام دوم- سپنجي:مستعار

  . دريابنده- آماده:مستعد

  . كناره گير:مستعفي

  . ياري بخش- ياري جسته :مستعان

  . دست نشانده:مستعمره

   . كاركرده– كهنه -فرسوده: مستعمل

  . شناور- غوته ور- فرورفته :مستغرق

  . دارايي- خانه وزمين:مستغلات

  . بي نياز- توانگر:نيمستغ

  - بهره گرفته-دريافته : مستفاد

  . برآمده-پي برده 

  . برخوردار- بهره مند :مستفيض

  . پيشواز- پيشتاز- آينده:مستقبل

  . جايگير– برجا - پايدار- استوار:مستقر

  . همه گير- واگيردار- واگير:مسري

  .خودسر-جداسر – آزاد :مستقل

  . خودسرانه- آزادانه :مستقلاً

  . نيكو- پسنديده :ستحبم

   . سهي- راستاي- راست:مستقيم

  .سر راست - يكسره- يكراست:مستقيماً

  . خودخواه- گردنكش:مستكبر

  . درخور- بايسته- سزاوار:مستلزم

   . پي درپي- پيوسته - هميشه :مستمر

  . ماهانه- كارمزد- دستمزد:مستمري

  . دستاويز:مستمسك

 . نيوشنده- شنونده- شنوا:مستمع

 فرنودين - پابرجا - پشتوانه دار:ندمست

  . درست- بايسته -

  . بازپرس:مستنطق

 - شايسته - درخور- سزاوار:مستوجب

  . زيبنده-برازنده 

  . درپرده- نهان- پنهان- پوشيده:مستور

  .سرگنجور -دبير  ديوان- دبير:مستوفي

  .يافته دست- پيروزمند- چيره:مستولي

  .ناپسند - نابهنجار- بد-زشت:مستهجن

  . نيست- ازميان رفته - نابود:مستهلك

  . مزكت:مسجد

  . دلباخته- فريفته - جادو شده:مسحور

   . خوش آوا- خوش آهنگ:مسجع

  - بي گفتگو- روشن - آشكار:مسجل

  .بي چون و چرا

   . دگرگون پيكر- ننگسار- زشت :مسخ

  . گرفته شده- فرمانبردار- رام:مسخرّ

   .له گوذب - شوخ- دلغك- لوده:مسخره

   .گرفته- بندآمده - بسته :مسدود

 - بستن- بندآوردن:مسدود كردن

  .فروبستن

  . دلشادي-خوشي - شادي:مسرت

  . دلشاد- شادمان- شاد:مسرور

  . يكدست- تخت- هموار- پهن:مسطح
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  . نوشته شده- نوشته :هورطمس

  . نمونه ي كالا:مستوره

  . فرخنده- همايون- نيكبخت:مسعود

 .ه كاشان– سراي - خانه :مسكن

آرام بخش -آرام ده :سكنّم.  

   . زيست پذير- زيستني:مسكوني

 - نيازمندي- بينوايي:مسكنت

  . بي چيزي- مستمندي-تهيدستي

 - تهيدست- بينوا - بي چيز:مسكين

  . بيچاره-مستمند 

  . با جنگ افزار- با سازوبرگ:مسلح

  . كشتارگاه:مسلخ

 - پياپي - پيوسته- زنجيره يي:مسلسل

  .پي در پي

  . پيروزمند- پيروز- چيره:مسلطّ

  . گونه- شيوه- روال-روش -راه:مسلك

  . روشن- بيگمان-آشكار :مسلّم

  . بي برو برگرد- بي چون و چرا :مسلّماً

  . شنيده شده- شنيده :مسموع

   . زهرآلوده- زهرخورده- زهر:مسموم

 -زهرناكي -زهرآلودگي :مسموميت

  .زهرمندي

 . پير– كهنسال - سالخورده :مسن

   . تكيه گاه- جايگاه - تخت :ندمس

 - دندانشويه-ي دندان شو:مسواك

  .  دندان زدا-دندان ساي

  . سياهه- پيش نويس:مسوده

   .شكمروان - روان كن-كاركن :مسهل

  . ترسايي:مسيحي

  . گذر- گشتگاه - راه -گذرگاه : مسير

  . همسان- همانند - مانند :مشابه

 - همگوني- همانندي:مشابهت

  .ايي همت-همساني

  - كشمكش- ستيز:مشاجره

  . گفتگوي تند،برخورد

  .هنبازي - همكاري-همدستي:مشاركت

   . بزك كن- چهره آرا - آرايشگر:مشاطه

 . هنبازه چند– بخش ناكرده :مشاع
   .ني   سروده خوا-ني  خوا  چامه:مشاعره
  .بويايي -بيني :مشّام

  . رايزن:مشاور

  . همپرسي-رايزني: مشاورت

  . نگاه- نگرش-دن دي- ديد:مشاهده

- ناموران-آوازگان بلند :مشاهير

  .نامداران

  . پيرسالاران- ريش سپيدان :مشايخ

 - همراهي- درپي كسي رفتن:مشايعت

  . بدرهه-پسواز

  .گجسته - بدشگون:مشئوم

  . روزنه دار- سوراخ سوراخ:مشبك

  . شيفته- خواستار- خواهان:مشتاق

  . پرت-ول خورده گ :مشتبه

  . انباز- هنبازند چ- هموند:مشترك

  . ستاره ي اورمزد- خريدار:مشتري
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  – افروخته - فروزان:مشتعل

  . الوگرفته-آتش گرفته

 به دست - برآمده- برگرفته :مشتق

  . جداشده-آمده 

 درختكاري - پردار و درخت :مشجر

  .شده

 - نمايان- شناخته شده- پيدا:مشخص

  .هويدا

  .نام و نشان -ويژگي ها :مشخصّات

   . توانا كرده شده-نيافتهتوا :مشدد

 نوشيدني - آشاميدن - آبخورد:مشرَب

  .روش فرزاني - كيش- روش ديني-

فراتر– جاي بلند - برفراز:شرِفم . 

سرافراز:شرّفم .  

  .خاور :مشرق

هنبازگير- چندخدايي:ركشِم .  

  . آشاميدني- نوشيدني- نوشابه:مشروب

- ميكده- مي فروشي:مشروب فروشي

  .ميخانه

  . مردم سالاري:مشروطه

  . بر پايه دين- روا:مشروع

  - ناردان- آتشدان- فروزانه :مشعل

  .آتش فروزان

  . خرسند- سرخوش- شادمان:مشعوف

  . كار و بار- پيشه :مشغله

   . سرگرم- دست اندركار:مشغول

 - سرگرم شدن:مشغول شدن

  .به كار پرداختن -دركارشدن

  . سرگرمي:مشغوليت

  .ورز مهر- دلسوز- مهربان:مشفق

  . ورزش- نوشتن:مشق

  .رو بر- نمونه:سرمشق

   . رنج– دشواري - سختي:مشقت

 – پيچيده - سخت- دشوار:مشكل

   .بغرنج

  . گره زدا- گره گشا:مشكل گشا

  . ديرپسند- سخت پسند:مشكل پسند

  . گمان-دودلي: كمشكو

 - درخورسپاس- ستوده:مشكور

  .پسنديده

  . دماغ آزار- رمنده- بيزار:مشمئز

  . آماده- فراگرفته شده- فراگير:مشمول

  . همپرسي- رايزني:مشورت

  . نگران- پريشان- آشفته:مشوّش

  . بخشاميد - برانگيزنده:مشوق

  . روشن- نمودار- پيدا، نمايان:مشهود

   پرآوازه- نامدار:مشهور

  . نامي- سرشناس- نامور:بلند آوازه

  . روال- شيوه- راه-روش -روند :مشي

   . آرزو– خواسته - خواست:مشيت

  -خواست خدا :مشيت الهي

   .ايزد خواست
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   . دوست- يارو همدم:مصاحب

  - همدلي-هم سخني :مصاحبت

  . يار و همدم شدن-مدميه

 - سرچشمه ها- ريشه ها :مصادر

  . سرآمدها-دستمايه ها 

  . بازگيري:مصادره

   - روبرويي- برخوردكننده :مصادف

  . يابنده-روبه رو شونده 

  . هزينه ها:مصارف

 - آوردگاه - رزمگاه - پيكار:مصاف

  . رزم-كارزار

 - سودها - نيك انديشي ها :مصالح

  .شايسته ها

 -ساختماني كارمايه :مصالح ساختماني

   . كاراسته ها-سازه ها

 - سازگاري - آشتي - سازش:مصالحه

  .كنارآمدن

  . ريزشگاه- دهانگاه - دهانه :مصب

  . درستگر-گريش ويرا- ويراستار:مصحح

  . آزاررسان-دردسردهنده :مصدع

  - گواه راست- راستگوي:مصداق

  .راست نماد

 - گواهي شده - باورشده :مصدق

  .راستگو پنداشته شده

   – كوفته - آسيب ديده :مصدوم

  .ديده گزند

  . سمج- پافشار:مصر

  . لخت- لنگه - نيمه -بند: مصراع

  . كاربري- كاركرده:مصرف

  . همه كس گو- زبانزد:مصطلح

  . كهتر- ريز- خرد-وچكك: مصغرّ

  . خوش آب و هوا- سرسبز- خرم:مصفّا

  . بهساز- به انديش- نيكخواه:مصلح

  . به نگري- نيك انديشي:مصلحت

  .چليپا شده -ه شدهبدارآويخت :مصلوب

  .باآهنگ - پايدار- پابرجا- استوار:مصمم

  . آهنگ كردن- كمربستن:مصمم شدن

  .نويس  دبيره- نگارنده- نويسنده:مصنّف

 . نوپيدا- فرآورده- ساخته شده :صنوعم

  . ساختگي:مصنوعي

  .  پذيرفته- استوارشده :مصوب

 . دورداشته– نگهداشته - درپناه :مصون

   . چهريافت- چهره گر- نگارگر:مصور

  . زينهاري–در پناه  :مصونيت

- پيش آمد ناگوار- اندوه:مصيبت

  . دردمندي-پريشاني 

  . ها آسيب- زيان ها - گزندها :مضّار

  . دوبرابر- دوچندان- دوچند:مضاعف

  . پيوند-ر دردستو-افزا -بيش :مضاف

  جدا- سواي اين- افزون براين:مضافاً

   . گذشته ازاين-كه  بااين- جزاين -ازاين

  -دستمايه ها - زمينه ها:مضامين

  درونه ها
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 - فروگزاري - كوتاهي:مضايقه

   تنگي - خودداري-سختگيري

  -تندر فشار گذاش :تنگ گيري

   .دريغ كردن

   . بايگاني شده- نگاهداشته:مضبوط

  . خنده آور- خنده دار:مضحك

  .ريشخند شده :مضحكه

  - زيان بخش- زيان آور:مضر

  .آسيب رسان

  . شكافه- زخمه:مضراب

  - تيزي شمشير-جاي زدن :مضرب

  .ابزار زدن -بر پا كننده غوغا
  . بازده- بس شمار-) حاصل ضرب(

  .يان ز- گزند - آسيب :مضرّت

  . بيچاره- پريشان -آشفته :مضطر

  . گزند يافته- زده شده :مضروب

  . دلواپس- پريشان- نگران: مضطرب

  . نابود– نيست :مضمحل

 مزمزه -شستشوي دهان با آب :مضمضه

  . چشيدن-

  . چكيده- زمينه-درونمايه: مضمون

  . دشواري- سختي- تنگنا:مضيقه

  . يكسان- همانند- جور- برابر:مطابق

در - كردنيرفرمانبردااز كسي  :مطاع

   .ييفرمانروا خور 

  . جستارها- سخن ها - گفتارها :مطالب

  . نگرش- پژوهش- بررسي:مطالعه

 -بررسي كردن -خواندن :مطالعه كردن

  .بازنگريستن

  .ها آز-ها و زر آ:مطامع
  . پزشكخانه:مطب

    جاي پختن-آشپزخانه :مطبخ

  . چاپخانه:مطبعه

  . چاپ شده- دلپذير- خوشايند :مطبوع

 هفته - روزنامه ها-نسك ها :مطبوعات

  - سالنامه ها- ماهنامه ها-نامه ها
  .نگارش ها

  .شادي آفرين - خنياگر-رامشگر :مطرب

 - زمينه-پيش كشيده - گفته:مطرح

   .بستر

 - زمينه ي سخن ساختن :مطرح كردن

  .باديگران درميان گذاشتن

  . واپس زده- دوركرده - رانده :مطرود

  .راندود ز:مطلا

  . دانا– آگاه :مطلّع

  . يله- آزاد يگانه- تنها :مطلق

  . هيچگاه- به هيچ روي - هرگز:مطلقاً

  . آزاد- جداشده - رها شده :مطلّقه

   . خواسته– شايسته - پسنديده :مطلوب

 - نيك گمان - دل آسوده :مطمئن

  .آسوده انديش

  - آرامش يافتن:مطمئن شدن

  .آسوده دل شدن

   . پاكيزه– شده  پاك- پاك:مطهر
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   . سرسپرده– رام - فرمانبردار:مطيع

  . نماهاي بيروني:مظاهر

  . كامياب- كامروا - پيروز:مظفرّ

  . ستمكش– ستمديده :مظلوم

  . انگاشته- گمان برده :مظنون

 - نرخ - انگاره - بدگماني- گمان:مظنهّ

  .ارزش روز

  -شدن جاي آشكار- نماد:مظهر

  .جاي بالا رفتن

  . گدارها- گذرگاه ها -  راه ها:معابر

  . برابر-همسنگ -همچند :معادل

  .سنگي  هم-برابري -همچندي :معادله

   . درگيري-اروييي رو- ستيز:معارضه

  . فرهنگ :معارف

  . گذران- روزي- زيست:معاش

 - هماميز- همزي - همنشين :معاشر

  . دوست-همدم 

  . همنشيني- همزيستي:معاشرت

- دلدادگي-همĤغوشي :معاشقه

   .رزيمهرو

  .روزگار  هم– همدوره - همزمان:معاصر

  . لغزش ها- بزه ها - گناهان :معاصي

  .  پشتيباني- ياوري- همراهي:معاضدت

   . رهاشده– بركنار - بخشوده:معاف

  . رهايي- بركناري- بخشودگي:معافيتِّ

  . چاره گر- درمان كن - درمانگر:معالج

   . بهبود-گري  چاره- درمان:معالجه

 - خريد و فروش-و ستد داد:معامله

  .سوداگري

  . پرخاشگر-ه جو ستيز- دشمن:معاند

  . ماناك ها- آرشِ ها -چم ها : معاني

  . برگشتن-بازگشتن: معاودت

  .پايا پاي -داد و ستد :معاوضه

  . ياور- هميار-دستيار: معاون

  . هم سوگند- هم پيمان :معاهد

  . سوگند-پيمان: معاهده

  . زشتي ها-كاستي ها  :معايب

   - نگرش- وارسي-بررسي :عاينهم

  .باچشم ديدن -بيمار بيني

  . نيايشگاه– پرستشگاه :معبد

  .گدار -گذر – گذرگاه :معبر

  . خوابگزار:معبر

  . نگار- دلدار- يار- دلبر:معبود

  . خوگر- دژخوي - خوگرفته :معتاد

 - سرشناس- آبرودار- ارجدار:معتبر

  . فرمند-توانگر

وش آب و  خ-ميانه رو -ميانه :معتدل

  .نه سرد و نه گرم - هوا

 -پرخاشگر -خرده گير :معترض

   .نكوهشگر

  .نده گناهري پذ- خستو:معترف

  . كناره گير- گوشه نشين:معتزل

  . پاي بند- گرونده - باوردار:معتقد



�     ��  ن   ��  ز��
 	   �� � � ژ ا  و ١٤٥ www.farhangiran.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   �ر

 - پارسا - گوشه نشين:معتكف

  .پرهيزكار

  . درستكار:معتمد

  . شگفت كاري-فرجود: معجزه

  . رنگينه-يزه درهم آم- آميخته:معجون

  . ميانه- ميانگين:معدل

  . دادگستري- دادگري- داد:معدلت

  . كان:معدن

  . كان شناسي:معدن شناسي

   كاني:معدني

  . انگشت شمار- اندك- كم :معدود

  . تباه- نابود - نيست شده :معدوم

  .شكم: معده

  . با اينهمه- با اين روش:معذالك

  . درسختي- پريشان:معذّب

  .خواستن  پوزش- پوزش:معذرت

  .پوزش روا -پوزش خواه :معذور

  . شدهعرب - تازي گشته :معرّب

  . آشناكننده- شناساننده:معرّف

  . بينشمندي- دانش- شناخت:معرفت

   . آشناكردن- شناساندن:معرفي

  . شناسنامه-ناساييش برگ :معرفي نامه

  .هنگامه- جاي جنگ-گير ودار :معركه

  . پيش كشيده- نموده - گفته:معروض 

  . نامدار- نامور- سرشناس:فمعرو

  . گرانمايه– ارجمند - گرامي:معزز

  . كنارگذاشته شده- بركنارشده :معزول

  . نگار- دلدار- دلستان - دلبر:معشوق

  . پرهيزكار- پارسا-يگناه -پاك :معصوم

 - پرهيزكاري-پاكي :معصوميت

  . پارسايي

  .گناهكاري-گناه :معصيت

  . سختي ها-دشواري ها  :معضلات 

  . بويا- مشگبوي- خوشبوي:طرّمع

 - بيكاره-سرگردان -چشم به راه :معطّل

  .درنگ -مانده

 -چشم به راه گذاشتن :معطّل كردن

  .امروز و فردا كردن -سر دواندن

  .بازگردانده - بازگشت-برگشت :معطوف

  . ارجمند- بزرگ:معظّم

  . باادب- بخردانه - خردمند:معقول

  .واژگونه – وارونه - سرنگون:معكوس

  . آونگان- آونگ- آويزان- آويخته:معلّق

  . پشتك زدن- وارو زدن:معلّق زدن

  . آموزنده- آموزگار:معلّم

  .زمين گير - رنجور- بيمار:معلول

   .آشكار – نمايان -دانسته : معلوم

   . سخن پيچيده- راز- چيستان:معما

  . ساختمان ساز-سازنده :معمار

   ساختمان:معماري

 - شدهساخته -كار شده :معمول 

  .پرداخته شده
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  -بي ارزش -پيش پا افتاده :معمولي

  .بي بها

   - برگزيده شايسته - مينوي:معنوي

  .چم - آرشِ:معني

  . كژ- خميده - كج :معوج

- پس انداخته-پس افتاده :معوق

   بازايستاده -درنگيده

  -شده كرده  پيمان:معهود

  . شده شناخته

  . زرسنج– ترازو - پيمانه- اندازه:معيار

  . همپايي- همراهي:عيتم

 - گذران-زندگاني -روزي :معيشتّ

  .زيست مايه

  . پورمند:معيل

  . يارمند- ياور- يار-كننده   ياري:معين

  .ديدآمده -آشكار شده-روشن :معين

  .مند آه-آسيب ديده :معيوب

  . دگرگون- ناجور- ناساز:مغاير

  . ناهمگني- ناجوري- ناسازي:مغايرت

  -انديده زي-فريب خورده :مغبون

  .گول خورده

  . باارزش-نمايه گرا:مغتنم

  -داراي ارزش خوراكي :مغذيّ

  . دهندهخوراك

  .باختر :مغرب

 خود - خود پسند - خودخواه :مغرور

  . خودبين- خود راي -ستا 

  .شدنخود پسند ،خودخواه:مغرور شدن

 - ناسره– درهم - شوريده :مغشوش

  .آشفتن

  . رانده شده- به زورگرفته :مغضوب

 - بخشودن گناه - آمرزش:رتمغف

  .پوزش

  . بخشوده- آمرزيده :مغفور

  . سخت- بسته - ر دشوا- پيچيده:مغلق

 درهم شكسته - شكست خورده :مغلوب

  . ازپاي درآمده-

  . اندوهناك- اندوهگين :مغموم

  . آهن ربا:مغناطيس

 - تاخت ناگهاني- ناگاه :مفاجات

  .شبيخون

  . خويش بال- نازنده - سرافراز:مفاخر

  . درونمايه- سودمايه - چم :مفاد

  . سوايي- دوري - جدايي :مفارقت

  . پيوندگاه ها- بند اندام- بندها :مفاصل

  . كليد:مفتاح

   . سرفراز– بالنده - سربلند :مفتخر

  . زندروغ :مفتري

  . جوينده- كارآگاه- بازرس:مفتشّ

  . بدنام- بي آبرو- رسوا :مفتضح

  . شوببر انگيزاننده آ -سخن چين :مفتنّ

  . تابدار- پيچيده -تابيده شده :مفتول

  . دلباخته- شيفته- شيدا:مفتون
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  . گريز- گريزگاه :مفرّ

  . شادي آفرين- شادي بخش:مفرحّ

  . يكه- يگانه- يكتا - تنها - تك:مفرد

  . فراوان– بيش از اندازه :مفرط

 -شدهگسترده  -فرش شده :    مفروش

  . شدهپهن

  .تبهكار -هرزه -هبدكار :مفسد

  . گزارنده- گزارشگر:سرمف

لمفراوان - پردامنه- گسترده:فص .  

  . بند اندام- پيوندگاه - بند:مفصل

لاًمبه درازا -به گستردگي: فص –  

  .شمار بي

  .نيست  - ناپيدا- ناپديد- گم شده:مفقود

   . ناپديد- ناپيدا- گم شده:مفقود الاثر

 -گم شدن- ناپديدشدن:مفقود شدن

   .ازدست رفتن

   . مستمند– تنگدست -بي چيز :مفلس

  . تهيدست- بي چيز-بيچاره: مفلوك

   . چم- دريافته:مفهوم

  . بارور– سودبخش - سودمند:مفيد

 - رو در رو-اروي رو- رو به رو:مقابل

  .برابر

   . ستيز- درگيري -اروييي رو:مقابله

  . كشتار- زد و خورد - كارزار:مقاتله

  . چند و چون ها- اندازه ها :مقادير

  .بهم نزديك شدن -نزديكي :ربتمقا

  . پيرامون-نزديك -همزمان :مقارن

  . آرزوها- كام ها - آماج ها :مقاصد

  . پيمانكاري:مقاطعه

  .سخن - نامه - گفتار- نوشتار:مقاله

  . جا- اورنگ- پايگاه–پايه  :مقام

  . پابرجا- استوار- پايدار:مقاوم

  . برابري- سنجش- هم سنجي:مقايسه

  . دخمه- مغاك-انگورست- گور:مقبره

   .دلپذير -پسنديده -شايسته :مقبول

  . رهبر- پيشوا:مقتدا

  . زورمند- نيرومند - توانمند:مقتدر

  .گيرسخت  - رو ميانه: مقتصد

  - در خور-شايسته :مقتضي

  .درخواست شده

   - درخور زمان:مقتضي زمان

  .خواسته ي روز -شايسته زمان

  . كشته:مقتول

  .يه ما- پيمانه-اندازه :مقدار

  . پاره يي-اندازه يي -اندكي :مقداري

   .كننده اندازه - سرنوشت :مقدر

  .ورجاوند - پارسا- پاكيزه - پاك:مقدس

 . پيشتاز- پيشرو- پيشگام :مقدم

  . ديباجه- پيش گفتار- سرآغاز:مقدمه

  - زمينه سازي:مقدمه چيني

  . آغازگري-زمينه چيني

   .اندازه گرفته شدني -انجام پذير :مقدور
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  . پذرفتكار- خستو::::مقرّ

  . زيستگاه- جايگاه - ماندگاه :مقرّ

   - گراميدار- گرامي دارنده :مقرّب

  . فرمند-گران ارج 

  . فرموده- دستوري-داده  فرمان:مقرّر

   . پاداش– كارمزد - دستمزد :مقررّي

   . شيوه ها- روش ها - آيين ها :مقررّات

  . وامدار- بدهكار:مقروض

  .سته پيو- نزديك:مقرون

  . بخشاگر- بخش كننده :مقسم

  . بهره- بخش شده- بخشي:مقسوم

  . كرانه- خواستگاه- آماجگاه :مقصد

   . آرزو- آرمان- خواسته:مقصود

  .كار  لغزش- گناهكار-كار  بزه:مقصر

  . چكه چكه- چكيده:مقطرّ

  . سوده- تكه تكه - بريده بريده :مقطعّ

  . برش:مقطع

   . جداشده- گسسته- بريده:مقطوع

  .تودار -گود - كاو:مقعر

رهبر- پيشوا :قلَّدم .  

دلغك- بازيگر- مانشگر- پيرو:قلدِّم .  

  . لايروب- كنادگر-كاريزكن:مقنّي

  . كاغذ سفت و سخت:مقوا

   . تواننده- توانبخش- نيرو بخش:مقوي

  . ارزياب:مقوِّم

   - شكست يافته- باخته:مقهور

  .ازپا در آمده

  .ره انگا-سنجش - اندازه:مقياس

   . دربند– پاي بست - پايبند :مقيد

   . باشنده- زيستور- ماندگار:مقيم

  . نامه نويسي- نامه - نوشته :مكاتبه

   . فريبكار- دغلباز:مكّار

  .ادافرهپ - سزا -كيفر:مكافات

  . گفتگو-گفت و شنيد :مكالمه

  . زيستگاه– جايگاه - جا :مكان

  . آموزشگاه- دبيرستان- دبستان:مكتب

  . نگاشته– نامه -وشته شده ن:مكتوب

  . ايست- درنگ:مكث

 - دلتنگ - دلآزرده - رنجيده :مكدر

  . غمگين-دل افسرده 

  . كلك- دغلي - ترفند - فريب :مكر

   . پشت سرهم- پياپي- باز- دوباره :مكرر

  .شش پهلو -توان سوم :مكعب

  . بس- بسنده:مكفي

  .  توانگري- دارايي- سرمايه:مكنت

  .ده ن  پايا-ه تمام كنند:مكمل

 - جاشو-كشتيبان-دريانورد :ملاحّ

   . ناخدا-ملوان
 – نگريستن - نگاه كردن:ملاحظه

  .نگرش

 - نيكويي و نرمي - مهرباني:ملاطفت

 - خوش خويي - مهرورزي -نوازش 
  .نيك رفتاري
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 -يكديگر راديدن - ديدار:ملاقات

  .بهمرسي

  . پايه- بنيان- مايه:ملاك

 -آرامي  نا- تنگدلي- اندوه :ملال

  . افسردگي-دلگيري 

  . سرزنش- نكوهش:ملامت

  . سست- نرم- آرام- سازگار:ملايم

  . جامه دار- جامه برتن- پوشيده:ملبس

  . فرشتگان:ملايك

  . شهروندان- مردمان- مردم:ملتّ

  . هميار- همدم - همراه :ملتزم

  . دريافت كننده- آگاه :ملتفت

 - شوريده - پرشور- پرخروش:ملتهب

  . فروزان-آشفته  -سوزان 

   . وابسته- پيوسته- پيوست:ملحق

  . وابسته شدن- پيوستن:ملحق شدن

   . پشت و پناه- پناه - پناگاه:ملجأ

  . وادار- ناچار- ناگزير:ملزم

  . ناگزيرنمودن- واداشتن:ملزم كردن

 - رانده شده - نفرين شده :ملعون

  . گجستك–گجسته 

 - آواپذير- سخن گفته شده :ملفوظ

  .آوايي

 - برافتاده - بي اثرشده - بركنار:لغيم

  .ازميان رفته

 هير، - خواسته -دارايي : ملِك

  .دستكرَت، خواستك

  . فرمانروايي- شهريار - پادشاه :ملكِ

  . شهربانو-  شهبانو:ملكِه

  – سپهر - شكوه خدايي :ملكوت

  .جهان بالا

 - كشورهاي هم پيمان :ملل متحده

  .كشورهاي همبسته

 تيره - تيره شاهي :ملوك الطوايفي

  . هركه هركه-فرماني 

  . نوا- آهنگ -) فر (:ملودي

 - پژمرده - اندوهگين - افسرده :ملول

  . آزرده-دلتنگ 

   . ميهن پرست- توده گرا- مردمگرا:ملّي

  . گندمگون- نمكدار- نمكين:مليحه

 - نرم گرداننده - نرم كننده :ملين

  .نرمش دهنده

  . بازداري- پيشگيري:ممانعت

  . والا– سرآمد - برتر-گزيده : متازم

 - آزماينده-آزمايش كننده: ممتحن

  .گر آزمون

  . كشيده- درازشده :ممتد

  . ناشدني- نشدني:ممتنع

ياري دهنده- ياريگر:ممد .  

  . ستوده:ممدوح

 - درآميخته - آميخته شده:ممزوج

   . درهم سرشته-درهم شده 

 - آسان - شايا - روا - شدني:ممكن

  .انجام پذير
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   . مرزو بوم- سرزمين- كشور:مملكت

 - لبالب- سرريز- لبريز- آكنده:مملو

  .مالامال

  . نشدني- ناشايا- ناروا- بازداشته:ممنوع

  -ا زرفتن باز داشتن :ممنوع الخروج

  .پيشگيري از بيرون رفتن

-از آمدن باز داشتن :ممنوع الورود

  .پيشگيري از آمدن به درون

  .ديد باز- رسيدگي - وارسي :مميزي

  . سپاسمند- سپاسگر- سپاسگزار:ممنون

  . ازاين پس-پس ازاين : من بعد

  .رفته هم  روي:من حيث المجموع

  . ناراسته:من غيرمستقيم

 -) آ( رازگفت- راز و نياز:مناجات

  .رازگويي

 - ستيزگري - زد و خورد :منازعه

  .ستيزه كردن

 - فراخور- شايسته - درخور:مناسب

  . پسنديده-بايسته 

 گفت - گفتگو - هم گويي :رهمناظ

  .وشنود با سروده

 بلند - استواربودن - زرين بودن :مناعت

  ).ف پ( برين منشي-نگر بودن 

 - ارجمندي -  بزرگواري :مناعت طبع

  .والا نگري

  . دروغگو- دوبهمزن- دورو:منافق

 - كاهش گري - ارزان خري:مناقصه

  .كم بهايي

 - كاريبرجسته : منبت كاري،منبت

  . رستن گاه گياه-دهنرويان - كاريكنده

  . گشوده- گسترده:منبسط

  . خاستگاه- آبشخور- سرچشمه:منبع

  . نكويي– ستايش - سپاس :منتّ

 -كش  خواري- نازكش:منتّ كش

  .درخواستگر

   . بهينه- به گزين- برگزيده:منتخب

 - چاپ - پراكنده - پخش:منتشر

  . فاش–گسترده 

  . نگران- چشم به راه :منتظر

 - نيست شونده-ازميان رفته :يمنتف

   . نابود- يكسوي گردنده-دورشونده 

 - انجاميده– پايان رسيده :منتهي

  .پرداخته

  – كشيده - كشيده شونده:منجر

  .پايان يافته

  . اختر شناس-ستاره شناس: منجم

  . يخ بسته- بسته شده:منجمد

  -هرك ريز م-هرهريز م :منجوق

  .گوي هاي ريز

   رهاننده:منجي
 -كجرو-گمراه :منحرف شدن، رفمنح

  به– ازراه به در شدن .در رفتهبازراه 
  . گمراه شدن-بيراهه رفتن 
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 - يكتا– تنها - يگانه - تك :منحصر

  . ويژه-دربست 

 - نابود - ازميان رفته - برچيده:منحل

  .نيست

  . كماني– كج - كوژ-خَم :منحني

 - باز ماننده- رويگردان- بيزار- :منزجر

  . ترسانده شده- رانده شده-دهنباز ايست

   . كلبه– كاشانه - سرا - خانه :منزل

 فرمندي - والايي - ارج - پايگاه:منزلت

  . شكوه-

 - گوشه نشين - گوشه گير:منزوي

  .كناره گير

 - پيوسته - خويشاوند- خويش:منسوب

  .وابسته

 ريشه - سرچشمه - سرآغاز- پايه:منشأ

  . بن– خاستگاه -

  .فرمان شاهي -فرمان -شوشه :منشور

  .نويسنده - نگارنده-دبير :منشي

  . دفترداري- دبيري :منشيگري

  . فرمندي- جا - رده - پايه :منصب

  . دادگر:منصف

 - دادمنشانه - دادگرانه :منصفانه

  .دادورانه

روگردانده – برگشته - پشيمان :منصرف

  . چشم پوشنده- بازگردنده -

 -چشم پوشيدن : منصرف شدن

  .داندن روگر-پشيمان شدن

 -دست نشانده - دست نشان:منصوب

  .گماشته-گمارده

 - برروي هم نهاده - برهم نهاده:منطبق

  . همسان– يكسان همانند يكجور

  .د فرنو-گويا :منطق

 - دانشورانه - بخردانه-فرنودي: منطقي

  . فرزانه-خردمندانه 

   . سرزمين- برزن-كوي: منطقه

 - گرمسير- گرمسار:منطقه حاره

  .سرزمين گرم

  . ميانه سار:منطقه معتدله

  .سردسار -سردسير :منطقه منجمده

   . ديدگاه- چشم انداز- دورنما:منظره

 - آراسته - پياپي - پشت سرهم :منظم

   . پرداخته–پيراسته 

 -سامان دادن -آراستن:منظم كردن

  ويراستن

   . آرزو- آرمان- خواسته:منظور

   . سروده- چامه- چكامه:منظومه

  . پيشگيري- دوركردن- باز داشتن:منع

 - استوار شده - بسته - برپاشده :منعقد

  .پيمان بسته شده

 - نابودگردنده - نيست شونده :منعدم

  .نيست و نابود

 واگشت - بازتافته - بازتابيده :منعكس

  . واژگون– پرتوافكن - برگشته -
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بهره رسان- توانگر- بخشنده:نعمم - 

  .آساينده

كيده تر - تركنده: منفجرشدن،منفجر

 - پاره شدن-گشوده-شكافته -شدن
  .پوكيدن

  . كفتانيدن- تركاندن:منفجر كردن

 - سوراخ - پنجره - روزنه -روزن: منفذ

  . راه-گذرگاه 

  . بي مانند- تنها - يگانه - تك:منفرد

  .گسيخته- جداگشته- جداشده:منفصل

  .بهره -سود :منفعت
  .جو سود :منفعت جو

  . جدا- رها شده- بازشده :منفك

 - بيزارشده - نكوهيده - ناپسند:نفورم

  . گجستك–ازچشم افتاده 

   . دور كرده شده-نيست شده: منفي

  . بيهوده بافي-پوچ گويي: منفي بافي

  . نوك پرنده- نوك:منقار

  . درهم فشرده- گرفته:منقبض

- بركنار- نابود- ازهم پاشيده :منقرض

  .سرنگون

  . آتشدان:منقل

 - پريشان- شوريده- آشفته:منقلب

  .برانگيخته

- دگرگون شدن:منقلب شدن

  .خشمگين شدن

   .نگارشده -كنده شده -نگاشته :منقوش

 . برگرفته–بازگفته -جابجا شده  :منقول

  . ناباور- ناپذيرا:منكر

 - شكسته شونده - شكسته:منكسر

  .درهم شكسته

 - روال - روند - شيوه - روش :منوال

  . بربست-گونه 

  . آويخته-) ل( وابسته:منوط

   . پردرخشش–پرفروغ  :منور

   . فروپاشيده– فروريخته - ويران:منهدم

-خيزابدار-خيزابه دار - پرخيزاب:مواج

   . خيزابه گير-شكن گير

  .كارمزد- مزد- ماهانه:مواجب

  . دچار-اروي رو:مواجه

  . دچاري-ارويي ي رو:مواجهه

  . ماتك-ماده :مواد

  . ماتكان بنيك:مواد اوليه

  . لخت مايه-مايه  خواب :مواد مخدر

  . بازخواست:مؤاخذه

  . همسويي-همپايي -همراستايي :موازي

  . برابر كردن-كردن   هم وزن:موازنه

   . پيوند زناشويي- پيوند :مواصلت

 - ديدبان- نگهدار- نگهبان:مواظب

  .ديدور

 -آگاه بودن -هشيار :مواظب بودن

  .بودن بيمناك

 - نگهباني كردن-پاييدن: مواظبت

  . تيمار كردن-ن رسيدگي كرد
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 - هم انديش- همدست- همراه:موافق

  . همداستان- يكدل-هماهنگ

 - همداستاني -همسازي :موافقت

  . همĤهنگي-همĤوايي

 - دوستي - همنشيني :مؤانست

  . هم خويي- همدلي -همدمي 

 - جان سپردن - مردن - مرگ :موت

  . درخاك غنودن-درگذشتن 

   . كاري- كارساز-كارگر:مؤثر

  . فرجامي- واپسين -سين پ:مؤخر

  . پديدآورند- آفريننده :موجد

  . بافرهنگ- باادب:مؤدب

  .مندانه  ادب:مؤدبانه

 - پافشاري- سخت- استوار:مؤاكد

  .پابرجا

  . با استواري- باپا فشاري :مؤاكداً

 - نويسنده - نگارشگر- نگارنده :مؤلف

  .گردآورنده

  . پرهيزكار- پارسا :مؤمن

  . مادينه- ماده :مؤنث

  . ياري شده- پيروز- كامياب :ؤيدم

 راست و درست - باوري- بنيادين:موثق

  .داشتن استوار-

   . كوهه– خيزآبه - خيزآب :موج

  . شوَند- دستĤويز- انگيزه:موجب

  . پديدآورنده- آفريننده :موجد

  . كرايه دهنده- اجاره دهنده :موجر

 - چكيده - كوتاه سخن-گزينه :موجز

  .فشرده

 - هسته-يافتمند -باشنده :موجود

   . هستي يافته- هست -هستيدار

  . بودن-هستي :موجوديت

 - روا - شايسته- پذيرفته:موجه

  .پسنديده

 هراس - بيمناك-مناك ه س:موحش

  .سناك تر-انگيز

  . گزندرسان- موتك:موذي

  . كژ- خميده - كج - اوريب:مورب

  . كهن نگار-گذشته نگار :مورخ

  . باره- نشانه - نمونه - براي:مورد

  . بايسته-خواسته شده: موردنياز

  .سنجيده -آهنگين :موزون

  .  نمايشگاه-گنج خانه) فر (:موزه

  - پايه گذار- بنيادگذار:مؤسس

  .پي افكن

  . گاه- زمان - هنگام:موسم

  . هنگامانه- گاهانه :موسمي

 - نشان يافته- نشان شده :موسوم

  . نامبرده- شناخته -ناميده 

   . نوا–خُنياك  -خنيا ) ي (:موسيقي

   . نوازنده- خُنياگر:موسيقي دان

 - نهاده شده- ستوده شده:موصوف

  . پسنديده-ستايش انگيز

  . زمينه- بن مايه- سخن- نهاده:موضوع
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   . زمان-هنگام -سررسيد :موعد

  . به هنگام- زمان نشناخته:موعد مقرر

  . نيك سخني- اندرز- پنددادن:موعظه

  - نشناخته- نويد كرده:موعود

  .ژده داده شدهم

 - پيروزمند- كامياب - كامروا:موفق

  .روزپيكامكار، 

  . پيروزگري- كامكاري-كاميابي:موفقيت

   -. كوتاه زمان- گذرا- دار ناپاي:موقتّ

  . گذران- گذرا - كوتاه زمان :موقتاً

  . ارجمند- بزرگوار- گرانسنگ:موقرّ

  . گاه- هنگام - زمان:موقع

  . بازمانده- بازداشته - وانهاده:موقوف

  .دهش در راه خدا:موقوفه

  . بسته- نهاده- سپرده:موكول

  . سرور- راهبر:مولانا

   زايا:مولد

  . مومي:موميا

   . همنشين- همدل- همدم:مونس

  . داده- بخشش- دهش:موهبت

   . انگاري- پنداري- پوچ :موهوم

  . ترسانيدن- سترگ- سهمگيني:مهابت

  .دوراز ميهن- خانه رها- بوم رها:مهاجر

   . ترك ميهن-بوم رهايي: مهاجرت

  . فراپروازي:مهاجرت پرندگان

  . تازنده- تاخت- تك:مهاجم

 - زبردستي-چيره دستي :مهارت

   .كارداني

  . كشنده:مهلك

  . زادگاه– گهواره :مهد

  . پاكيزه- پاك -  پيراسته :مهذب

  . كابين:مهر

  . زنهار- درنگ - زمان :مهلت

تن گاه  كش- نيستگاه - نابودگاه :مهلكه

  . ميدان جنگ-

   . شايان-گرانمايه– پرارج - باارزش:مهم

  . ارزشمندتر- والاتر- برتر:مهمتر

   . جنگ افزار- سازوبرگ:مهمات

  . پرت و پلا- پوچ - چرند - ياوه :مهمل

  .ميخ آهني بر پاشنه - فخيز:مهميز

  . اندازه گيرنده-مهندز :مهندس

  . مهِراز:مهندس معمار

  . ساخته و پرداخته-  فراهم- آماده:مهيا

 - آراستن- آماده كردن:مهياكردن

  .بسيجيدن

  .آور  ترس- ترسناك- سهمناك:مهيب

  . برانگيزنده- شورانگيز- پرسوز:مهيج

  . مردار- درگذشته - مرده:ميت

  . پاي بندي- پيمان:ميثاق

- واهشته-بازمانده -مانداك :ميراث

  .مرده ريگ

  . گردن زن-دژخيم: ميرغضب
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   . پيمانه- همار- سنجش- تراز:ميزان

  . پذيرفتني- آسان - انجام پذير:ميسر

پشت درچم، (  پشتگاه- ديدارگاه :ميعاد

  ).وعده

  گراي -كامك- كام-خواست :ميل

  . گراييدن:ميل كردن

  . فرخي- فرخندگي- شگون:ميمنت

  





  ن
  

  . بيجا- ناروا :نااستحقاق

  . فرومايه- بنياد بد:نااصل

   .بدسرشت – بدنهاد - بدگهر:نااهل

  . بيمناك– ترسناك - ناآرام :ناامن

  . آشفتگي- آشوبزدگي:ناامني

  . ناپخته- نارس- كم سال:نابالغ

  .باهوش - تيزهوش-هوشمند :نابغه

  . كارندان- بيراه :نابلد

  - نارسا- نادرست- خام- نافرجام:ناتمام

   .پايان نيافته

 - بي ادب- ناجور- ناياب:ناجنس

  . وازده-ناپسند

  .رستگار -يابنده ايي ره :ناجي

  . بي ادبي:ناحرمتي

  .تان زورسِ-  زورگو:ناحساب

  . چرندگفتن- زورگفتن:ناحساب گفتن

  . ناروا– بيهوده - دروغ -  بيداد:ناحقّ

  .ناسپاس - نمك نشناس:ناحقّ شناس

  . بخش- سوي- كرانه :ناحيه

  . ناك:ناخالص
   . بدسگال– ناپاك - نادرست :ناخلف

 . ناتندرست- بيمار:ناخوش احوال

  . ناتندرست:ناخوش مزاج

  . ناياب– كمياب - كم :نادر

  .فرينآ شگفتي :نادره كار

  . شرمسار- پشيمان:نادم

  . آذر- آتش:نار

  . نژند- اندوهگين-آزرده :ناراحت

  - دلگير شدن:ناراحت شدن

  .اندوهگين شدن

   . ناخشنود- ناخرسند:ناراضي

  . نارنگ:نارنج

  . دورنگي- نادوستي:نارفاقتي

  . خوش آوا- نازك رفتار:نازك ادا

  . نازك اندام- نازك تن:نازك بدن

  .زودرنج - نرمخوي:نازك خلُق

   .نازك انديش :نازك خيال

   . نازك پرداز- زودرنجنازك طبع

  .رخسار  نرم:نازك عذِار

  . زود رنج- جوشي:نازك مزاج

  . نازك دماغ:نازك مشام

  . نازك چر- نازپرورده:نازك مشرب

   . فرودآمده- فرود-رو  پايين:نازل

  . ناز و كرشمه:ناز و غمزه

  . مردمان-مردم: ناس

  .نابكار - ناسازگار- بيمار:ناسالم

  . نيستگر- نيست كننده:ناسخ

   .پخش كننده -چاپ كننده :ناشر

  . ناسپاس:ناشكر

  . بي آزموده- تازه كار :ناشي

  . نا آزموده-كارانه   ندانم:ناشيانه

  .ر ناگزي- نا شكيبا :ناصبور
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  . اندرزگو- پندآموز- پندگو :ناصح

  . پيشاني:ناصيه

   . سخنگوي- سخنور- گويا :ناطق

  . نگرنده- كارگزار:ناظر

  . آراينده- يارسالار:ناظم

  . درگذرنده– روان - فرورونده :نافذ

  . نيستگر- نيسته :نافي

  . سودبخش- سود رسان:نافع

  . كم بها- بي ارج- بي ارزش:ناقابل

  . ناباب- ناپسند -ه ناپذيرفت:ناقبول

  .كارشناس- خرده گير- سخن سنج:ناقد

  . كم-ناآزموده -هنيمه كار - نارسا:ناقص

  . خشك مغز- خل- ديوانه:ناقص عقل

- داستان گو- كنندهبازگو :ناقل

  .برگرداننده

  . با هوش– زرنگ –  ناغلا:ناقلا

 -دراي -زنگ كليسا) آر(: ناقوس

  .مهِزنگ

  .ي گرُبزه ب- ناشايست- ناشايند:نالايق

  . بيگانه- ناهمدل -ناآشنا : نامأنوس

   .نا فرخنده -بدشگون :نامبارك

  . بيكرانه- بي پايان :نامتناهي

  . پاكدامني-شرم) ي (:ناموس

  . ناهمگن:نامتجانس

  . پندارناپذير- ناپنداشته:نامتصور

  . نا همسنگ-ر نابراب:نامتعادل

  . بي پيرايه:نامتكلّف

  . ناجور:نامتناسب

  . ناهماهنگ:زننامتوا

  . همرسِ:نامتوازي

  . بادسار- اَبرتن -خودخواه :نامتواضع

  . بي اميد:نامتوقعّ

  . نااستوار- سبكسار:نامتين

  . بي بار- بي بر:نامثمر

  . ناآزموده:نامجرّب

  . آشفته- پريشان :نامجموع

  . بي نياز:نا محتاج

  . بي ارج- ناارجمند :نامحتشم

  . ناشدني:نامحتمل

  . بي شمار- نامرز-كرانه   بي:نامحدود

  . بيگانه:نامحرم

  . بيگانگي:نامحرمي

  .ناسهيدني -درنيافتني :نامحسوس

  .مرزبي  – بيكرانه - بي ديوار:نامحصور

  . بي نگهبان-دروازه   بي درو:نامحفوظ

   . نااستوان– سست :نامحكم

  . بي جا:نامحل

  . وانرفتني- آب ناشدني:نامحلول

  .اشگون ن- ناپسند - زشت :نامحمود

  . سازگار:نامخالف

  . همگان:نامختص

  . ديرين-  نيافريده :نامخلوق
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  . بي پروهان:نامدلّل

  . درهم وبرهم- سامان نايافته :نامدون

  . ناگفته:نامذكور

  . ناكام:نامراد

  . ناديدني:نامرئي

  . چرند و پرند- بي سروته :نامربوط

  .به سامان  نا– پراكنده :نامرتبّ

  . نيامرزيده-گور گور به :نامرحوم

  .نانميده -  ناديده- نا پيدا :نامرعي

  . آبديده -ناپسند - وازده:نامرغوب

  . ناسازگار- ناساز:نامساعد

  . نابرابر:نامساوي

  . زشت- نازيبا :نامستحسن

  . ناسزاوار:نامستحق

  . ناآماده-ناشايسته: نامستعد

  . ناراست- نابه سامان :نامستقيم 

  . آشكار-  برهنه-ناپوشيده: نامستور

  .نگشته  ايستا- ناايستا:نامسجل

  . اندوهگين-ناشاد: نامسرور

  . بي واگير:نامسري

  . ناهموار:نامسطح

  . بدشگون- تيره بخت :نامسعود

  . دركار- ناخاموش:نامسكوت

  . نازده:نامسكوك

  . لوت- ويران - ناآباد :نامسكون

  . نابسيجيده- بي افزار- بي زينه:نامسلّح

  .ني ناشنود:نامسموع

   -نامِ بي جا  -نابجا  :نامسمي

  . بي چهره- ناپايدار:نامشخصّ

  . ناشكافته- كوتاه :نامشروح

  . بي سامه:نامشروط

  . گناه آلوده- ناروا:نامشروع

  . نادرست- ناراست- نايكرنگ:نامصادق 

  . پيكرناپذيرفته- ناانگاشته:نامصور

  . بي ارج-كينچرِ -ناپسند :نامطبوع

  .ده سرزنش نش:نامطعون

  .نام خواه -نامجوي :نام طلب

  . ناپسند- ناخواسته:نامطلوب

  . نااستوان:نامطمئن

  . بي پايه- بي ارزش :نامعتبر

  . ناگوار- ناجور:نامعتدل

  . بي شمار- ناشمرده:نامعدود

  . پوزش ناپذير:نامعذور

  . ناپاك- گناهكار- بي آزرم:نامعصوم

  . دورازخرد- بي خرد:نامعقول

  .ه بي انگيز:نامعلول

  . نادانسته- ناآشنا- ناشناخته:نامعلوم

  .آبادان  نا:نامعمور

  . ناآشنا- بي پيشينه :نامعهود

ناشناخته- بي نشان:ننامعي .  

  .. سره–  بي آك:نامعيوب

  . نافتوده- فروتن :نامغرور
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  .سره :نامغشوش
  .گنگ - بي چم:نامفهوم

  . بيكاره-ناسودمند: نامفيد

  .ناپذيرفته: نامقبول

  .ننهاده :نامقدر

  . ناشدني- ناتوانسته:نامقدور

  . بي نرخ- نابريده:نامقطوع

  . بي بندوبار- يله -آزاد : نامقيد

  . به دست نيامده:نامكتسب

  . ناپوييده- ناگفته :نامكرر

  . ناهموار- زبر - خشن-درشت: ناملايم

  .ناستوده: ناممدوح

  . ناشدني:ناممكن

  . ناشايست– نا بجا :نامناسب

  .ه يكدل:نامنافق

  .نميده  نا- ناسپاس:نامنظور

  . ناترابر- پايدار:نامنقول

  . بخش نا شو:نامنقّسم

  .در برابر هم :ناموازي

  . كياگن- ناسازوار:ناموافق

  . بي هنايش:نامؤثر

  . نااستوان:ناموثّق

  . نباشنده:ناموجود

  . نا بجا- نپذيرفتني:ناموجه

  . زمخت- ناهنجار- ناسنجيده:ناموزون

  .جاه  نا ب:ناموضع

  . نافرخنده:ناميمون

   .ناروا - نابايست:ناواجب

  . ناآگاه-كارندان:ناوارد

  . ناآزموده–ناآگاه  :ناواقف

  .ناسزاواز :ناوجوب

  . نادرست- ناروا - ناشايست :ناوجوه

  .مان شكني پ- ناپايدار:ناوفادار

  . بي هنگام- نابهنگام :ناوقت

  . ابزارخنياني، :ناي

  . پيشكار- جانشين:نايب

  . شاهيار-جانشين شاه : السلطنهنايب

  .بهره مند شدن :نايل شدن

  .رستني :نبات

  . گورگشايي-گورشكافي: نبش قبر

  .گ زدن ر- تپش رگ :نبض

  . فرهوشي- هوشمندي :نبوغ

  .برآيند :نتيجه

  . سرانجام:نتيجتاً

   . نوشتار ناسروده- سخن ناسروده:نثر

 - پيشكش- پاشيدن- افشاندن:نثار

  . شاباش–ارمغان 

   - پاشيدن-افشاندن :نثاركردن

   .شاباش كردن -پيشكش كردن

 -آزادگي - وارستگي-والاگوهري: نجابت

  . آزادمردي-آزادمنشي

   . آزادي– رهايي -رستگاري : نجات
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 - رهيدن-رستن: نجات بخشيدن

  . رهاندن-آزادشدن

  . رهاننده:ت بخشانج

  . آزاد شده-رها شده :نجات يافته

  . درود گر:نجار

 . آلودگي– ناپاكي -پليدي  :نجاست

  . درگوشي– پچ پچ - راز و نياز:نجوا

  . اختر شناسي- ستاره شناسي:نجوم

  . والاگوهر- نيك نژاد- نيك گوهر:نجيب

  .سرشت  پاك- والاتبار:نجيب زاده

 - بدفرجام-بداختر -بدشگون :نحس

  .گجسته

   . گونه– روش - شيوه - روال :نحو

  .ر رنجو- نزار- لاغر- ناتوان:نحيف

  . مغز تيره پشت- مغز تيره:نخاع

  . برتر- سرآمد - برگزيده:نخبه

   موگ- كويك- درخت خرما:نخل

 - خودخواهي- خودستايي:نخوت

  .خودپسندي

  . فرياد- سدا - آوا - آواز - بانگ :ندا

  . آواي سرشت:نداي وجدان

  . افسوس- شرمساري- پشيماني:ندامت

  .ن شيو- زاري- ناله- مويه-گريه: ندبه

  . ناياب- كميابي - كمي:درتن

  . گاهگاهي- بسياركم :ندرتاً

  . همراز– همنشين -همدم : نديمه

  . پيمان بندي-برآورد نياز: نذر

  .هنجار) فر(: نرمال

 . زدوخورد- ستيزه- كشمكش:نزاع

  . نازكي ونرمي-مندي  ادب:نزاكت

  . دم واپسين- مردن - جان كندن :نزع

- بهره- پايين آمدن- فرود:نزول

  .دپولسو

 - پاكيزگي-شادابي -پاكي :نزهت

  . نيكويي- پاكدامني -دلگشايي 

   .جامه ي  بافنده- بافكار- بافنده:نساج

   - جولايي- بافندگي:نساجي

  .ريسندگي و بافندگي

  . دودمان- تبار- نژاد:نسب

   . خويشاوندي- خويشي:نسبت

  .كردن  وابسته- پيونددادن:نسبت دادن

   .پروزي -تباري :نَسبي

  . هم اندازه- فراخور- همگرايي:نِسبي

  . بافت:نسج

  . برانداختن- سِتردن- زدايش:نسخ

  . نَسك-نسك :نُسخ

  . تخمه - تبار-ادژ ن- دودمان:نسل

  :نسل اندر نسل، نسلاً بعد نسل
  .پشت درپشت

 - ميمون آدم نما - ديو مردم :نسناس

  . ديوخوي-بد زاد 

  . بانوان- زنان:نسوان

  . پرويش- ازيادبري- فراموشي:نسيان
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  . نرم باد- باد خنك و آرام:نسيم

  . پسادست:نسيه

  . پرورش- زندگي- نوپيدايي:نشأت

   . رامش– شادماني - شادي:نشاط

  . گستردن-پراكنده كردن - پخش:نشر

 - باليدن- رويش و بالش:نشو ونما

  .پرورش

  . افراشته- گماشتن:نصب

سخن روشن - سخن آشكار:نص - 

  .سخن بي پرده

  . بخت- درآمد - سود - بهر:صيبن

نژاد و گوهر هر  -آغاز هر چيزي: صابنِ

  . دسته كارد-اندازه اي از چيزي -چيزي

  . اندرزها- پندها :نصايح

  . بخشيدن- ياري دادن- ياريگر:نصر

  . يك دوم-نيمه -نيم :نصف

  . تخمك- تخمه -تخم  -ندهتَ :نطفه

   .ر گفتا– سخنگويي - سخنراني:نطق

  . ديدوري- پاييدن-ستي سرپر:نظارت

  . نگريستن- نگاه كردن:نظاره كردن

  -فتنو ر- رفت و روب:نظافت

  .پاكيزه كردن

  . ارتش- سامان- آراستن:نظام

  . سپاهي- ارتشي:نظامي

   .سربازي -ي زيرپرچم دوره:نظام وظيفه

  . دي- نگريستن- نگاه- نگر:نظر

   . آرايش– سامان - آراستن :نظم

  .تا هم- همسان- مانند:نظير

  . شسته- پاكيزه - پاك:نظيف

  .ويله -غريو -فرياد :نعره

  . كالبد- مرده- مردار- لاشه:نعش

  .آهن سم -پاي افزار :نعل

  .دمپايي :نعلين

  . پذُور- گياه خوشبو- نانوك:نعناع

  . نوا- سرود - ترانه - آهنگ :نغمه

 - دورويي- ناآشتي-ناسازگاري: نفاق

  . جدايي–دودستگي 

  . بيد كشُ)فر (:نفتالين

  . ورم كردن- بادكردن- آماس:نفخ

  . سر- كس- تن:نفر

  . رويگرداني- دلزدگي- بيزاري:نفرت

  .ناخوشايند :نفرت انگيز

  . دما-دمش -دم :نفسَ

  . روان- سرشت- گوهر- جان:نَفس

  .واپسين دم :نَفسَ آخر

  دم گرفتگي  -دم تنگي  :نَفسَ تنگي

  . دميش- دمبر:نَفسَ بريدگي

  .ژرف دم :نفس عميق

  .خردي روان: نَفس عاقل

  . رواني:نفساني

  . بازدهي- بهره- سود :نفع

  . بهره جوي- سودجوي:نفع پرست
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  . گذرانه- هزينه زندگي- توشه:نفقه

  . فرو روي- راه يابي- رخنه:نفوذ

  -گيرايي سخن :نفوذ كلام

  .هنايش سخن

  . بيرون كردن- دوركردن- راندن:نفي

  .زنده ار- گرانمايه- گرانبها:نفيس

  . رخ پوشه- روبنده- پيچه:نقاب

 - سخن سنج-به گزين -خرده گير :نقّاد

   .گر سنجش

  .ه تبير- دهل- كوس:نقاره

  - چهره نگار- نگارگر- نخشگر:نقّاش

  .چهره پرداز 

  . گوسان-گو داستان -افسانه گو :نقّال

  .پس ازبيماري دوره ي -بهبودي :نقاهت

   - سره گزيني- بهين گزيني:نقد

  .كالا كه يكجا پرداخت شودبهاي 

 - هم اكنون - پيشادست- پيشكي:نقداً

  .همين دم

  . سيم:نُقره

  . چهره- نگار-نخش :نقش

  . ره نامه:نقشه

  . كمي-كاستي -كاهش- كمبود:نقص

  . پيمان شكني:نقص عهد

  . كاسته شدن-كم شدن -زيان :نقصان

  .شكستن :نقض

  . ميانه- تيل- خجَك:نقطه

  .رگاهنگ -ديدگاه :نقطه نظر

  .ترابري - جابجاكردن:نَقل

  . مزه ي باده- گزَكَ -مزه   مي:نُقل

  . بازگويي- بازگفت:نقل قول

  . باركشي:نقليه

  . باركشي تند:نقليه سريع السير

  . باركشي كند:نفليه بطي السير

  .نا سازگار - نا همسان- وارونه:نقيض

  . زناشويي:نكاح

  . رنج- بدبختي- خواري:نكبت

  . خواري بار-آور رنج :نكبت بار

  . الدنگ- بدريخت– زشت :نكره

  . دوبه هم زن- سخن چين:نمام

  . شماره:نمره

  .نمد :نمط
افزايش- رويش:نمو .  

  . رستن، روييدن:نموكردن

  . پاس- هنگام-گاه: نوبت

  . گريه و زاري- شيون- مويه :نوحه

  . درخشش- روشنايي- فروغ :نور 

  . جنبانكي- جنبيدن:نوسان

  . نورسيده-وپيدا  ن:نوظهور

  . جور- گونه - گون:نوع

  . روز:نهار
  . فرجامي- پاياني:نهاني

  . سرانجام- پايان - فرجام :نهايت

  . جوي- تَجن- رود:نهر
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  . جنبش–يزش خ :نهضت

  . ناروادانستن-گيريپيش - بازداري:نهي

  . جانشين شدن- جانشيني:نيابت

  . خواست- آرزو- آرمان- آهنگ:نيت

  . نيك سرشت-نهادنيك  :نيك سيرت

 - خوش برخورد :نيك محضر

  .خوشروي

  . پاكدل- نيكروان:نيك نفس

  .   دست يافتن- رسيدن:نيل

  



  و
  

  . توانه- نيروي كهرب -) فر (:وات

  . پايدار- استوان - استوار- برجا:واثق

  . بايسته– ناچار - ناگزير:واجب
  . توانگر- توانا - دارنده :واجد

  . يگانه– يكتا - ه يك:واحد
  . دشت- بيابان :وادي

  . ريگبر- مرده ريگبر- مانده بر:وارث
  . كالاهاي رسيده- رسيده ها :واردات

  . آگاه بودن:واردبودن

   . به درون آمدن- درآمدن:وارد شدن

  . مياندار-پادر مياني - ميانجي:واسطه

  . گشايش دهنده- گشاد - فراخ :واسع

  . پولك-) ا (:واشر

  .ستاينده :واصف

  . دريافت شده-ده  رسي:واصل

 . نمايان– هويدا - روشن - آشكار:واضح

   .پندده-اندرزگوي :واعظ

  . بيشتر- به فراواني - فراوان :وافر

  . كارآمد– بسنده :وافي

   .رويدادن -پيشامدن :واقع شدن

  . روشن بين- درست بين :واقع بين

   . بي گمان- به درستي- به راستي:واقعاً

  .ين راست- راست - درست :واقعي

  . پيشامد- رويداد- رخداد:واقعه

  . راستينگي- راستينه :واقعيت

   دانا -آگاه :واقف

  . يرندج-مومه اندود )آ ( :واكس

  . باارج- باارزش:والاقدر

  . والاجايگاه-گرانمايه–بلندپايه :والامقام

  . والاكوشا- بلندنگر:والاهمت
  . بابا- پدر:والد

  . مامك- مام- مادر:والده

  . سرگشته- شيفته - شيدا :واله

  . افسوس كنان- شيون كنان :واويلا

  . نگراني- هراس- بيم - ترس:واهمه

  . پوچ– بي بنياد - سست :واهي

  بيماري مرگامرگي :وبا

  . گزند- رنج - سختي :وبال

 - گردن گير- بارگردن :وبال گردن

  . دشواري-گرفتاري 

  . تارنما:وب سايت

   زه:وتر
  . استواني- استوار:وثوق

  . گروگان– گروي :قهوثي

  . خوبرويي- خوشگلي - زيبايي:وجاهت

  . خرسندي- خوشي- شادماني :وجد

   . بينش– آواي دروني :وجدان

  . بودش- هستش- هستي:وجود

  . هستي داشتن- بودن:وجود داشتن

   . پول– زمينه - رويه - روي:وجه

   . همانندي- همتايي:وجه تشابه
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 . سرشناس– خوشنام - نيكنام :وجهه

   .همبستگي – يگانگي :دتوح

   . باك– هراس - بيم - ترس:وحشت

 . ددمنش– رام نشده - سركش :وحشي

  . سخن پنهان-آگاهيدن :وحي

   .بدفرجامي -سختي – ناگواري :وخامت

  . خدانگهدار- پدرود - بدرود :وداع

  . نهاده– سپرده - گروسپاري :وديعه

  . افسون-ستايش -نيايش :ورِد

  . مرداب- منجلاب - گرداب:ورطه

  . پارسايي- پرهيزكاري :ورع

   برگه-برگ :ورق

  . باد- آماس:ورم

  . سياهرگ:وريد

  . رسيدن-ن درآمد::::ورود

  . درآيي::::ورودي

  . پذيرانه- درآيه :وروديه

   ديوان :وزارت
  . ديوان سرا :وزارتخانه

  . ارزش- گرانسنگي - سنگيني:وزن

 - سنجيدن-كشيدن:وزن كردن

  .ترازيدن

  . سنگ ترازو-  سنگه- سنگ:وزنه

 - ارزشمند - گرانسنگ - سنگين:وزين

  .گرانمايه

  . پادرمياني- ميانجيگري:وساطت

  . . كارمايه- دست آويز- ابزار:وسيله

  . ترابرها:وسائل نقليه

   . ميانگاه– ميانه - ميان :وسط

  . فراخي- توانگري - توانايي :وسع

   .گستردگي-فراخي -پهنا - پهنه:وسعت

  .  گسترانيدن-  گستردن:وسعت دادن

   . بدگماني– دودلي :وسواس

  . تن چينَكي:وسواس درنظافت

  . دودل:وسواسي

  . ديوكامگي- بدانديشي:وسوسه

  . پيوستن- بهم رسيدن - پيوند :وصال

  . ارج- ستايش - فروزه :وصف

  . شناساندن- ستودن:وصف كردن

  . بهم رسيدن- پيوند:وصل

   . پيونددادن– پيوستن :وصل كردن

 - خويشاوندي-وستگي پي:وصلت

   .زناشويي

 رسيدن - بدست آوردن- دريافت:وصول

  . رسيد-

 دوخت و دوز - تيكه دوزي :وصله پينه

  . دستكاري-

  . فرزندان- خويشان :وصله ي تن

  . پيوند ناجور- ناهمگرا :وصله ي ناجور

   . جانشي– نماينده - سرپرست :وصي

  .اندرز . خواست نامه- سفارش:وصيت

  .درگذشتنامه -فارش نامهس:وصيت نامه
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   . گذاردن- نهادن:وضع

   . زايش– زايمان :وضع حمل

 سر و - چند و چوني- چگونگي:وضعيت

  .سامان

   . هويدايي– پيدايي -آشكارشدن: وضوح

  . زادگاه- زاد و بوم - ميهن:وطن

   . بايستگي- خويشكاري:وظيفه

  . روزينه خوار-ر اخو روزي:وظيفه خوار

   . مژده–نويد : وعد

    نويد، مژده داده:وعده

  . ميهمان كردن:وعده گرفتن

   .زمان ديدار: وعده ملاقات

  . اندرز- پند:وعظ

  .مهرورزي -پيمانداري :وفاء

  . يپيماندرست  :وفا ء بعهد

  . درگذشت- مرگ :وفات

 جان - مردن- درگذشتن:وفات كردن

  .سپردن

   . سازواري- سازگاري:وفق

   . بسياري- فزوني- فراواني:وفور

  .گستاخي - بي شرمي:قاحتو

  . گرانسنگي-فرهمندي :وقار

 -  رويداد ها- سرگذشتها :وقايع، وقائع

  .رخداد ها

   . گاه، زمان- هنگام :وقت

  . گاه به گاه:وقت و بي وقت

  . نهادك-ورستاد -دهش :وقف

  . ايست- درنگ :وقفه

  . پي بردن- آگاه شدن-آگاهي:وقوف

   . دست دادن- پيش آمدن :وقوع

  .بي آبرو - پررو- بي شرم-دريده :وقيح

   . با پررويي- بيشرمانه :وقيحانه

   .جانشيني - كارگزاري-نمايندگي:وكالت

  . نمايندگي نامه- دادگو نامه:وكالت نامه

 -دادگزاري رايگان  :وكالت تسخيري

  .دادگزاري گزينشي

  .كارگزار- نماينده:وكيل

  . زادن– زايش - زاييدن:ولادت

   .مانروايي فر- سرپرستي:ولايت

  . بچه- پور- زاده - فرزند :ولد

   . بچه ي سركش-مردم آزار:ولد چموش

  . جنجال– آشوب - غوغا :ولوله

  . ناهيد:ونوس

  . هراس- بيم -ترس:وهم

رواديد) فر (:ويزا



  ه
  

  . سروش- آواگر - آوازدهنده :هاتف

  . پيشوا- رهنما - رهبر:هادي

  . رسواكننده-شرم  ي ب-بدزبان :هتّاك

  . واج گفتن- آواج:هجاء

  .گذاري  آوا:هجي كردن

  .دوري -جدايي:هجران

  دوري از ميهن :هجرت

  سال تازي :هجري

  خورشيد سال :هجري شمسي

  ماه سال :هجري قمري

  . تك- تاخت و تاز :هجوم

   . تازيدن- تاختن:هجوم آوردن

   . ياوه- نكوهش:هجو

   . رهنمودي– راهنمايي :هدايت

  . برباد رفته- تباه - نفله - بيهودگ :هدر

  . نشانه ي تير- آماج -آرمان :هدف

   . دهش– ارمغان - پيشكش:هديه

   .گويي  پريشان:هذيان

   . آشوب:هرج

   - پريشاني-آشوب :هرج و مرج

  .درهم برهم

 هركه -درهم بر هم )ت( :هردمبيل

  .هركه

  . هرراه:هرطريق

  . هرجور- هرگونه :هرطور

  . هرگاه:هروقت

   . ياوه- شوخي:هزل

  .پراكندگي -ختنگري :هزيمت

  . دلير- شير:هژبر

   .گواريدن- گوارش:هضم

  . گوارش پاياني:هضم رابعه

 - نيرنگ باز- هفت رنگ ::::هفت خط

  .دغلكار

  .مرگ - نيستي-نابودي :هلاك

   . ماهگردي :هلال

  .بالگرد )ي(: هلي كوپتر

  . هم نام:هم اسم

  . هم گوهر:هم اصل

  . همانسان- همانگونه:همانطور

  .روش همان -همان روال :همانطريق

  . همان اندازه:همانقدر

  . همگون:همجنس

   . همسايه:همجوار

   . همپايه:همرديف

  .هنوردير  همراه:هم سفر

  . همانند– همريخت :هم شكل

  . همدم- هم سخن :هم صحبت

  . همدوره:هم عصر

  . هم انديش- هم باور:هم عقيده

  . همراه- همگام :هم قدم

  .ن هم آيي- هم روش :هم مسلك

  . زرنگ- همه كاره :همه فن حريف
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  . هم پساوند:هم قافيه

   . همگن– همگون :همنوع

واژه پارسي تازي گشته ي،  (:هندسه

  . اندازه گيري- اندازه -) هندچك

   . هراس– باك- بيم - ترس :هول

  . گراي- خواهش:سهو  وهوي

  .هستي -شناسه :هويت

  . فرمداران- كشورمداران :هيئت حاكمه

   .بيم -ترس    :هيبت

   . جوش و خروش- شور:هيجان

  .كالبد-تنه  - اندام-پيكر :هيكل

  . ديو:هيولا
  . دريغا- دريغ - افسوس:هيهات

  



  ي
  

  .ميدي ا نا:يأس

  . نوميدانه:يأس آميز

  . سترون- نازا - نوميد :يائسه

  .گرامي يادش :يادش به خير

 - سركش-نافرمان) ت (:ياغي

  .گردنكش

  .ياكند: ياقوت

  . يكه- بي همسر-تنها) ت( :يالقوز

   .، روده اي خشك شكمي:يبوست

  . بي سرپرست-پدر بي :يتيم

  . پرورشگاه:يتيم خانه

  دست: يد

  . پرتوان- خستگي ناپذير:طولايد 

  .پالاد -دنباله) ت (:يدك

  . ابزار- ساز و برگ -نوار) ت (:يراق

  .سربه سر) ت (:ير به ير

  .روي  زرد- زردكان:يرقان

  . مانَكبدين -چم :يعني

  . بچه مانَك- براي چه :يعني چه

  . چاپيدن-تاراج ) ت (:يغما

  .گريبان: يخه    يقه،

  .شك  بي– بيگمان :يقين

   . بي چون و چرا- بيگمان :يقيناً

   . همايوني–فرخندگي  -شگون :يمن

  . نوك پا-آهسته ) ت (:يواش

  . رهوار- لوكه :يورتمه

   . تازش–تاخت ) ت (:يورش

  . روز:يوم
  . هر روز- روزانه :يوميه

  -اسفست -اسپست) ت (:يونجه

  آسپست

  .سردينه جا -سردسير) ت (:ييلاق

  
  پايان



 �L   M�N   O  
  

  1358 فره وشيبهرام : پهلوي،پارسي فرهنگ
  1319فرهنگستان ايران  :فرهنگستان
  1337ابوالقاسم پرتو : واژه ياب

  2699پاسداران فرهنگ ايران: فرهنگ تازي پارسي
  1374حسن عميد :رسيفرهنگ پا

  1364نوشيروان دادگر : فرهنگ نوشروان
  1369احسان بهرامي : فرهنگ اوستا

  1372شاهنامه فردوسي توسي 
  1370ديوان ناصر خسرو 

  1373ديوان رودكي سمرقندي 
  1982آشنايي با فرهنگ ايران برهان يوسف 

  1376حسين وحيدي :گاتها
  1353احمد كسروي : تاريخ مشروطه ايران

  1321 رضا زاده شفق : ادبيات ايرانتاريخ
  1375تفضلي، آموزگار: زبان پهلوي 

  1357نادر وزين پور  :دستور زبان پارسي
  1350دستور زبان پارسي پنج استاد 

  1373پرويز خانلري  :دستور زبان پارسي
  1372مرتضي معلم : فرانسه- فرهنگ پارسي

  1376حسين وحيدي  :شهر روشن زرتشت



  


